
 

  گفتار نهم بخش ششم

   دادگر روان خسروانوشە

شاپور  زمان شهريار خراسان و در نيو  آندر کە  درگذشت، و خسرو۵۳۰شاهقباد در سال 
سلطنت مؤبد بە  مؤبدانبُرزينِ رامسپهبد و  ايران ماهبودِ با موافقتِ پايتخت آمده بەبود شتابان
  . نشانده شد

او داده بوده  بە اين نام را خانوادۀ مادرشنام خسرو يک نام پارتی است نه پارسی؛ و
دختر يکی از بزرگان را خراسان در نيوشاپور در فرارش بەقباد  کە پيش از اين ديديم. است

سلطنت برگشت خسرو را از  کە بە۴۹۹ قباد در سال .اين زن خسرو را بەدنيا آورد. زنی گرفت بە
 کە  متولد شده باشد، زمانی۴۹۷پس خسرو اگر در حوالی سال . پايتخت آورد بەخراسان

 سالگی ۷۵روان را در  مرگ انوشە کە اما سخن فردوسی.  سال داشته است۳۳سلطنت رسيد بە
   . ساله بوده است۲۹۔۲۸او وقتی شاه شده  کە دهد  نشان میدانسته است

مؤبد و  مخالفت برخاستند، ولی مؤبدان بەخسرو با شاه شدن او هردو برادرِ بزرگترِ
آنها سپرده بود را در  بەقباد کە ئی نامه  سه نسخۀ مشابه از وصيتدار فرمان هبد و بزرگسپا ايران

نامه  صيتو   بەگشوده قرائت کردند، و اعضای شورا) شورای خبرگان سلطنت(شورای کلانتران 
حال،  با اين.  سپهبد ماهبود نوشته و قباد امضاء کرده بودرانامه  گويا متن وصيت. گردن نهادند

مزدک و رهبرانشان  گرچە  نيز مزدکیبهدينان. نامه گردن ننهادند صيتو  بە خسروو برادرِآن د
 کاووس. ز نيرومند بودندهنوشان در سراسر کشور  نابود کرده شده بودند ولی بەسبب پراکندگی

نوبۀ خود  بەزام نيز. از خسرو بگيردتخت و تاج را  کە  درصدد شدکە مورد حمايت بهدينان بود
 سلطنت متوسل بەیياب دستدو برای  اين کە معلوم نيست.  سلطنت برای خويشتن بودخواهان

پايتخت  بەحيله بەولی شايد. ور شده باشند، زيرا گزارش هيچ جنگی داده نشده استز بە
  . آورده شده بازداشت شدند

هِ نامۀ قانونی شاهنشا اتهام مخالفت با وصيت بە برادرِ خسروهردوکە  چە مسلّم است آن آن
نيرومندانِ کە   آن؛ و برایشدند اعدام ومرگ  بە و رأی شورای کلانترانْ محاکمه و محکومامُتَوَفّ

د همۀ برادرزادگان خسرو از ميان برداشته ند کە رقيبی ديگر برای خسرو بتراشنبهدينی نتوان
مخفی  ربوده آذرگندادنام  بە را يک پارسیگُواتنام  بەزام تنها يک کودکِ خُردسالِ. شدند

   . آذرگنداد بوده استدخترزادۀ خودِ گُواتشايد اين . کرد، و از کشتن رهاند
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  سازیِ کشور از بهدينانِ مزدکی گيری پاک پی
اند  گرد و کشتار فعّالين بهدينان مزدکی در سراسرِ کشور کە گفته رسد کە پی نظر می به

اين دوران بوده باشد نه پيش از کشتار شدند مربوط بە) گويا هشتاد هزار تن(هزاران تن از آنها 
آن؛ زيرا در پايانِ عمرِ قباد فقط مزدک و سرانِ جريان بهدينی کە بەبهانه مشورت بەدربار 

سازیِ کشور از افکار  ولی ۔يقينًا۔ تلاش برای پاک. طلبيده شده بودند در توطئه نابود شدند
  . روان است بهدينیِ مزدکيان مربوط بەسالهای نخستِ سلطنت انوشە

 کە سازی شود فرمانی از خسرو گرفته شد کشور از کليّۀ آثار عقائد مزدک پاککە   آنبرای
پس کسی از   از آنفرمانی، با چنين ١.» ممنوع استيزدانیهرگونه بحث و جدل در امر دين «

 در باورهای بهدينی و تفسيرهای مزدک از تعاليمِ زرتشتدربارۀ  کە  اجازه نداشتبهدينان
سخن گفتن در حمايت از تعاليمِ مزدک و نهضتش نافرمانی از شاهنشاه و . بگويدجامعه سخن 

   . ماندتهی ميدان برای فعاليت تبليغی فقيهان ،درنتيجه. کيفرش مرگ بود
دين فقاهتی انجام شد با نام خسرو در سرکوب بهدينان و حمايت از  کە خاطر اقداماتیبە

اين نخستين بار در تاريخ . خسرو دادند بە) جاودانهدارندۀ روحِ (آوشەَ روَان اَنفقيهان لقب 
   .گرفت  دينی میی لقبنشاهشاه کە ايران بود

 نسبتکە   آناه انداختند؛ و برایر   بەداری برضد آئين مزدک فقيهان تبليغات دامنه
لجن کشاندند، و در  بە او را با انواع برچسپهای ناروامزدک در عوام نفرت ايجاد کنند آئينِبە

در سراسر کشور داشتند موفقيتهای قابل  کە ئی  گستردهراه با استفاده از منبرهای تبليغاتیِ اين
کار  بەبرای مزدکيان کە نسل آينده عبارت زنديگ در کە ئی گونه بەدست آوردند، بەتوجهی
مسلک و فاسد و شورشی تلقی گرديد، و  دين و گمراه و ضدبشر و اباحی شد معادل بی برده می

تلقينهای  کە ئی مواجه شدند دهخور فريب بسياری از عوام جا با نفرتِ دکيان در همهبقايای مز
را برضد  شد آنان گوششان خوانده می بەاز فراز منبرها کە روزی متوليان دستگاه دينی شبانه

 مزدک را همپايۀ زرتشت پيش از آنتا  کە بسياری از همان عوام. انگيخت مزدکيان برمی
  کە در اختيار داشتهنقل از منابع ساسانی بەطبری. فرستادند او نفرين میە بشمردند امروز می

 فقيهان  سنتیِدينِ بەدربارۀ اقدامات خسرو برای نابود کردن آئين مزدک و استحکام بخشيدن
   :نوشته استچنين 

اهالی فسا بنام زرتشت  خسرو چون سلطنت برايش استوار شد آئين مرد منافقی از
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 و ١،آورده بود) دينِ مَزدايَسنَە (اين مرد بدعتی در دين مجوس. نمودخورگان را ابطال 
 مردم راکسانی کە مردم از بدعتش متابعت کردند و کارش بالا گرفت؛ و ازجمله 

 کە موضوعی. نام مزدک پور بامداد بود بەبدعت فراخواند مردی از اهالی مَدريه اينبە
  تشويق کرد عبارت بود از اشتراک درسوی آن بەاين مرد برای مردم آراست و آنها را

باعث خشنودی  کە اين ازجمله کارهای نيکی است« کە گفت او می. شان اموال و اهالی
او در  کە بود و اگر نه آن بدعتها می. »سازد خدا است و بهترين ثوابها را نصيب انسان می

پايه را برضد  وناو مردم د. رفت شمار می بە نيکو و پسنديدهیدين وارد کرد اينها امور
  راهِپايگان را همپايۀ بلندپايگان قرار داد، برای زورگيرانْ بلندپايگان برانگيخت، و دون

 کاران راهِ  کە ستم کنند، و برای بزهپيشگان امکان داد ستم بەزورگيری را هموار کرد،
آنها بە يابی اميدِ دست کە دامنی  پاکنانِز کە بە چنان مردم گشود زنانِاندازی بر  چنگ

پيش از آن سابقه  کە لذا مردم دچار دردِسرهای بزرگی شدند. نداشتند چنگ انداختند
زرتشت خورگان و مزدک بامداد آورده  کە پس از آن خسرو جلو رسوم ناروائی. نداشت

بر ماندن بر اين رسوم و  کە  را از ميان برداشت و مردم بسياریهاشانبودند گرفت و بدعت
 ن دادند را کشت؛ و گروهی از مانويها را نيز کشت، و دين مجوس رابدعتها استواری نشا

   ٢.مجوسان برآن بودند برايشان استحکام بخشيدکە 
  مزدکیسرکوب بهدينانِگير در سراسر کشور بود  کە جريان بهدينی يک جريان همه چون
وَتِيَە و  اَرَخن و کرا مکدر (در شرق کشور .  مردم کشور نبودآميز ازجانبِ  اعتراضبدون پاسخِ

 اين روان  انوشە برپا شد؛ و خسروروان  برضد انوشەداری شورشهای دامنه) سيستان و زاوُلستان
از اطاعت بيرون  کە  همۀ اين سرزمينها اوبيانِ طبری، بە.شورشها را با زور و تدبير فرونشاند

جاهای  بە رااز آنهاو بخشی  را کشتار کرد پازرَ بەاطاعت کشاند؛ و قومی بەنام شده بودند را
   ٣.دوردست تبعيد کرد

شان  اين نخستين بار در تاريخ ايران است کە جماعتی از ايرانيان از سرزمينِ بومی
اين پازران از قوم . شوند شوند و در جائی دورتر از بومِ خودشان اسکان داده می کوچانده می

                                                 
 .ناميدند می» سمَگُ« دين ايرانی را دين  باستانيونانيانِ. است» سمَگُ«مجوس تلفظ عربی . 1

 حجاز از را از روميان گرفتند، و عربهای روميان اين لفظ را از يونانيان گرفته بودند، سريانيها آن
  .نداشتند مَگوس را مَجوس نوشتند و گفتند» گ«کە   و چونسريانيهای مسيحی گرفتند

  .۴۲۲/ ۱ طبری،  تاريخ.٢
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.  گرفتندپاچگان سياه نوين زمان بود کە صفتِ رسد کە از همين ، و بەنظر میاند بلوچ بوده
جماعاتی از اين سياهپاچگان در سدۀ بعدی در زمينهای ماندآبیِ جنوب عراق و شمالِ بصره و 

 .نوشته شده است» سيابجه«اند؛ و در منابعِ عربی  حاشيۀ غربی خوزستان قابلِ شناسايی
 کە ادآور شدهکردند سخنی آورده و ي ناامنی ايجاد می کە فردوسی نيز از کشتار بلوچانی

   .روان از بلوچها کشتار بزرگی کرد انوشە
گشت مورد  دين برمی بەکرد و  توبه میبهدينانِ مزدکیاز  کە هرکە در گزارشها گفته شده

 چە اندازه کارآمد بوده و چە فقيهان تا» سازیِ تواب«دستگاهِ کە   اين.گرفت بخشودگی قرار می
هزاران تن کە   آندانيم، جز برده ما چيزی نمی ار میک بەدادنِ بهدينان هائی برای توبه شيوه

   .برای مدتهای مديدی در زندانها ماندگار شدند و توبه نکردند و بسياری در زندانها مردند
 اوهردو برادرِ  کە  خسروِ اول بر موج خون نهاده شد، موجی کشتیِ سلطنتِگونه بود کە اين

 بهدينان راکە   آناقتدارگرايان و فقيهان برای. ردو همۀ برادرزادگان او را نيز در خود غرق ک
خسرو و حاميش ماهبود نيز بقای قدرتشان را در . اثر کنند راهی جز اين نداشتند کلی بیبە

 عامل اصلیِ کە ولی رخدادهای بعدی نشان داد. ديدند نابودگری همۀ مخالفان خودشان می
همۀ اينها را چە کە   آناند، و يارانش بوده ماهبود و دستکە   بل خسرو خودِهمه خشونتها نه اين

  . دل خسروِ جوان افکنده بوده است  اقتدارطلب دراين افسرِ کە باعث شده هراسهائی بوده

   روانی اصلاحات انوشە
 کە ودی نشان دادز بەبار بەسلطنت نشانده شد ولی   اول اگرچە با آن وضعيتِ خونخسرو

 قدرت خويش راکە  هميناو . نداردکمی از پدرش قباد  دستِ دوستی دوستی و انسان ايراندر 
 در سر داشت ترشايد از پيش کە هائی  مستحکم ديد برنامهپس از نابود شدنِ مخالفان خاندانیْ

از اين نظر، شايد ميان خسرو اول و . را برای آبادسازی کشور و خشنود کردن ملت آغاز کرد
داريوش بزرگ نيز تخت سلطنت  کە ياد داريم بە.داريوش بزرگ شباهتهای بسياری بتوان ديد

ی مغ ناميده بود گرفت  گاؤماتەکسی کە سلطنت را از  کە خويش را پس از وقتی استوار ساخت
نابود   رقيبِ سرسخت با هزاران تن از هوادارانِ آنها را۹ جنگِ بزرگ با رقيبانش کرد و ۱۹و 

 شکوهی. بند ناميد فريب و دروغ ردمشان را در گزارش مفصلش م ديديم همه کە ؛ رقيبانیکرد
تر خواهيم  را پائين و اين۔روان در سلطنت درازمدتش برای ايران و ايرانی آورد  انوشەکە 
   .دهد او شباهتهای بسياری با داريوش بزرگ می بە نيز۔ديد

منبع فتنه بود خلاص  کە  اقتدرگراخود را از ماهبودِ کە ودی درصدد برآمدز  بەانوشەروان
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حضور  بەروان او را سان از افسران ارتش بود انوشە ماهبود مشغول ديدنِ کە روز  گويا يک.کند
سان را  کە تواند ماهبود در اين ساعت نمی کە دانست اين يک بهانه بود، زيرا می. طلبيد
ادبی   او بیتأخيرِ. نزد شاه تأخير کرد بەماهبود در آمدن. نزد شاه برود بەتمام رها کرده نيمه

فرمان شاه در  بەتوجهیِ افسران  بیکيفرِ. شدفرمان شاه تلقی  بەتوجهی مقام شاه و بی بەنسبت
  . قانون ساسانی اعدام بود

 کە  دربار تشکيل شد قضايی در نافرمانی ماهبود در شورای عالیجلسۀ بررسی موضوعِ
يل شد؛ مؤبد تشک ياست مؤبدانر   بەروز ادامه داشت؛ ماهبود بازداشت شد؛ محاکمه گويا سه

 و  بهدينان مزدکیترين دشمنِ دشمناين ۔، و ماهبود شدرأی دادگاه مبنی بر اعدام او صادر 
   .دار آويخته شد۔ بەبرآورندۀ خسرو انوشەروان

را ) سالار تاران ارتش(سپاهبد  روان پس از نابود کردن سپهبد ماهبود مقام ايران انوشَە
او از ياوری وزير فرزانۀ . يرِ نظر خودش باشد زا برعهده گرفت تا ارتش مستقيمًا شخصًشخود

بزرگمهر از روستای بختگان در .  برخوردار بودمهر بختگان بزرگنام  بەی پارسبسيار باتدبير
نظر  بە.مقيم مرو بوده، و در تاريخ ايران از فرزانگان بزرگ شمرده شده استپيشترها پارس و 

 هم مشار اول دربار ۔ مهرنرسیِ دوران بهرام گورمانندِ ۔شدنِ ماهبود  او پس از نابود کە رسد می
بوده؛ زيرا از نيرو و نفوذ بسيار زيادی در کشور ) وزيرِ اول (دار فرمان و هم بزرگ) دراَندرزبد(

سياسی در  کمتر کتابِ ادبی.  بزرگ کشور نيز بوده استاو از فرزانگانِ. برخوردار بوده است
بزُرجمهرِ «در آن از  کە  دوزبانه تأليف شدهانِدوران نخستِ خلافت عباسی توسط ايراني

شيوۀ کشورداریِ پسنديدۀ او اشاره نشده و مثالهائی از رهنمودهای  بەتمجيد نشده و» حکيم
برخی از احکام و قضاوتها و حکمتهای «نوشته کە مسعودی . سياسیِ او آورده نشده باشد

 در پائين کە ا بسياری از اصلاحاتی لذ١.»مهر و سخنان بسياری از او در دست مردم است بزرگ
نام شاهنشاه  کە بەمهر بدانيم دهيم را بايد از اقدامات انسانی بزرگ روان نسبت می انوشەبە

 تاريخ ايران در دوران اوليۀ مردِ های سلطۀ معنوی اين بزرگ يکی از نشانه. ثبت شده است
را با کلام » لبيان والتبيينا«معتبرترين کتابش ) خ۲۴۸متوفی (جاحظ کە   آناسلامیخلافتِ 
خبار ابن جای کتاب عيون الأ  در جای٢.مهر بختگان آغاز کرده است ئی از بزرگ حکيمانه
عنوان سرمشق کشورداری و  بە»بزرجمهر«وری نيز جمله يا جملاتی از حکمتِ  قتيبه دين

 دربارهایرای  دوزبانه بايرانيانِ کە داری آورده شده است؛ و اين يکی از کتابهائی است مردم
                                                 

 .۳۰۶/ ۱مروج الذهب، . 1
  .۴/ ۱ البيان والتبيين،. ٢



۹۶۳                                                                                 شاهنشاهی ساسانیزمين                                      بازخوانی تاريخ ايران

   .آموزندآنها  بەنوشتند تا راه و رسم کشورداری را  میهای عباسی خليفه
مزدک و رهبران بهدين مزدکی نابود شده بودند، هزاران تن از فعالين نهضت را نيز در 
زندانها چپانده بودند، بردن نام مزدک ممنوع شده بود، پيروی از بهدينِ مزدکی کيفر مرگ 

مزدک در . های مزدک در ميان مردم زنده بود دک ادامه داشت و برنامهداشت، ولی راه مز
گير و مداوم، مردم طبقات فرودست کشور را با حقوق اساسی   پیهایسال فعاليت خلال چهل

اگر بخواهند از حقوق خودشان دفاع کنند  کە مردم ياد داده بود بە.خودشان آشنا کرده بود
 و زندانهای او توان رويارويی با همۀ ملت را نخواهند حاکميت و دستگاههای پليسی و قضايی

حقوق خودشان آشنا شده  بەنسبت کە فقيهان کشور اکنون با مردمی طرف بودند. داشت
ضعِ و   بەدادند تا مردم را از آتش دوزخ می کە  و بيمیفقيهان روزیِ تلقينهای شبانه. بودند
داد منفور کردن  می کە ئی و تنها نتيجه اندکی داشت؛  برگردانند اثرِپيش از مزدک دورانِ

برابر سلب حقوق  در کە دهد بەمردم ياد توانست مزدک و بهدين مزدکی بود، ولی نمی
و  مردم وابسته بود حسابش از حساب دين ندگی و خوشیِز چە بە  آن.شان سکوت کنند اساسی

 شادی خودش در ميان وقتی پای آزادی و کە ئی است گونه بە انسانطبيعتِ. جدا بودداری  دين
 کە اجتماعی  و قوانينِ احکام بسياری ازلاً؛ زيرا معمواندازد از نظر میباشد احکام دين را 

عنوان حکم خدا وضع  شان باگر حکومتخاطر حفظ امتيازهای خودشان و حاميان  بەفقيهان
 کە يی دارد و فقط در زمانهائی قابليت اجرا،کنند با طبيعت بشر سازگار نيست اند و می کرده

 و پذيری پذيری و ستم  اجحاف آمادگیِ حکومتیْزده از دستگاههای سرکوبِ مردمِ هراس
  .  داشته باشندپيروی از اين احکام را

شدۀ اربابان، ازجمله اعادۀ موقوفاتِ  تلاش برای اعادۀ زمينها و ممتلکات مصادره
از  کە غاز شد؛ اما کسانیروان آ در زمان انوشە) ممتلکاتِ فقيهان(شدۀ آذرگاهها  تقسيم
 ئی تثبيت شده بود گونه بەدست آورده بودند، مالکيتشان بەسو زمين اين بەچهل سال پيش سی
امضای نمايندگان  بەدر دوران مزدک کە هائی قباله.  شدنی نبودهاشانمصادرۀ زمينکە 

انی، همچون باطل کرد؛ زيرا در نظام ساس کە شد شاهنشاه يا خودِ شاهنشاه رسيده بود را نمی
دادند؛ و برای فقيهان  اهميت بسياری در حدِ تقدس می) »داد«به (قانون  بەدوران هخامنشی
روان  خسرو انوشە.  احکام نوينِ شرعی باطل کنند قانونی را با وضعِاسنادِ کە امکان نداشت

يری برای گ های تلخِ دخالت فقيهان در تصميم داد؛ زيرا تجربه آنها نمی بەنيز اجازۀ چنين کاری
 خواست امور کشور در دوران هرمز و دوران پيش از شاپور دوم در پيشِ رويش بود، و دلش نمی

  . گيری در امور کشور باشند  تصميمدارِ فقيهان ميدانکە 
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 وسيع در املاک و تًا نقل و انتقال نسبيکی از نتايج نهضت مزدکْکە ديديم،  چنان
جود و  بە متوسط را در ايراندارانِ طبقۀ نوينی از زمينان بود، و اين امر سالار زمينثروتهای 
 . برگردانندپيشينضع و  بەاينها را کە روان ديگر امکان نداشت در زمان انوشە. آورده بود

ها بودند اکنون يک لايۀ وسيع از دهيگان تشکيل شده  حاکمان کورَهپيشين کە جای دهيگانِ بە
ده بود کە زمينی ش برکت نهضت مزدک دارای پارهبە هرکە اکنون. روستانشينان بودند کە بود

روستايیِ دارای حقوق کامل «کە معنايش  شد  ناميده میدِهيگکرد  خودش رويش کار می
صلاحش  بەتوانست يا روان نمی ساز ايران در زمان انوشە دستگاه سياست. بود» شهروندی

بهدين  کە لبته شخصيتهائیا.  دست بزند و بسيار گستردهضع اين طبقۀ نوظهورو   کە بەنبود
 و شدنزديکانشان واگذار  بە قرار گرفتند و املاکشان نيز مصادره شدهگرد پیمانده بودند تحت 

طبق .  بمانداههای گوناگون سرکوب شد تا دين سنتی با همۀ ارزشهايش پابرجار  بەشان عقيده
شد و  اش محروم می انوادهرفت از ميراث خ بيرون می  از دين مَزدايَسنَەەاحکام فقه سنتی، هرک

يی جابەجادرنتيجۀ . يافت انتقال میارثانش و  بە خودشداراييها و املاکش در حياتِ
نزديکانشان  بەتوبه نبودند و واگذاریِ آنها بەحاضر کە شدۀ بهدينانی ممتلکاتِ مصادره

را مالک در زمان قباد و مزدک داشتند کە چە   آنزمينهائی بيش از کە نومالکانی پديد آمدند
 )که عربها بعدها دهقان و دهاقين گفتند(شناسيم  می يگاندهچە را ما با نام طبقۀ  آن. دندش

   .از طبقات سنتیِ چهارگانه مجزا بود کە ئی همين طبقۀ نوظهور بود؛ طبقه
روان توسط دستگاه   انوشە خسرو سلطنتِسالهای آغازينِدر  کە  آزارهای بسياریرغمِ به

کە  ۔چنانروان   رفت، انوشەمزدکی گرايان و آزادانديشانِ عدالترايان بر فقاهتی و اقتدارگ
نشدنی، خودش  ودی تصميم گرفت که، با از ميان برداشتن اقتدارگرايانِ اصلاحز  ۔ بەديديم
رويهای  سلسله اقداماتی اصلاحی و عمرانی بزند و زياده بەگير کشور باشد و دست تصميم

 ايران ايجاد کرده بود نهضت مزدک در نظام اجتماعیِکە  انقلابی. گذشته را جبران کند
نفع  بەتری آنها را با اصلاحاتِ معتدل کە توانست پذير نبود؛ دربار ايران فقط می برگشت

اقعيتِ موجودْ و   بەبا توجه کە  تعديل کند؛ يعنی شاهنشاه مجبور بودگر حکومتطبقات 
نفع طبقۀ نوظهور  بەروان خسرو انوشەە  کپيش ببرد، و اين کاری بود بە خويش رااصلاحاتِ
مهر بختگان را بايد ديد، و  در همۀ اقداماتِ اصلاحیِ او دستِ بزرگ  البته. انجام داددهيگان

  . روان ننوشت  همه را بەحسابِ خود انوشە
او کشور پهناور . روان دربارۀ تقسيمات کشوری بود نخستين اقدام اصلاحی انوشە

 بزرگ تقسيم کرد و بر هرکدام از اين شهرياريها يک شهريارِ ریِچهار شهريا بەساسانی را
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چند  بەهرکدام از اين شهرياريهای چهارگانه.  گذاشتمرزبانمنصوب شاهنشاه با منصبِ 
 کە بەتعبيرِ  قرار داشتپان پادگوسسرِ هر بخشی افسری با منصب   کە بربخش تقسيم شد

   .است» استاندار«مان  کنونی
 از بصره تا حران و نصيبين، رودان  و شامل ميان١ بود،روز نيمنامش نخستين شهرياری 

 خودمختارِ اميرنشينِ نيمه.  آذربايجان و ارمنستان بود٢خوزستان، همدان تا اسپهان، کردستان،
. روز بود شد نيز تابع شهرياری نيم امتدادش شامل منطقۀ شرقی در عربستان می کە حيره

 و دربار زيرِ نظر اپان داشت نيز مستقيمً پادگوسدارش منصب  انن و ارمنستان کە فرمآذربايجا
   .روز بود  نيم شهرياریِتابعِ

بود با مرکزيت ری؛ و شامل هيرکانيە تا حدود ) يعنی شمال (اَپاختر دومين شهرياریْ
مرکز . انپ  داشت با منصب پادگوسدار فرمانهرکدام از اسپهان و ری نيز . اسپهان بود

 ده فرمانيعنی  (کنارنگپان داشت با منصب   بود نيز پادگوسشهرستانامش ن کە هيرکانيە
   ).پادگانِ مرزی
سوی دريای  های دو کران و کليۀ کرانه شامل کرمان و مک کە  بودپارس  شهرياریْسومين

   .شد، و مرکزش شهر استخر بود پارس ازجمله عمان و امارات و قطر و بحرينِ کنونی می
 با مرکزيت نيوشاپور، شامل هرات و مرو )يعنی مشرق (راسان بودخ چهارمين شهرياریْ
اکنون خراسان چە کە   آناين شهرياری، علاوه بر). سمرقند و بخارا(و تخارستان و بلخ و سغد 

 و همۀ تاجيکستان و نوار غربی و جنوبیِ  کنونی افغانستانِدو سومِ کشورِشود، شامل  ناميده می
بيابانهای قبايل  از شمال با کە منطقۀ مرو. نستانِ کنونی بودقرغيزستان و جنوب شرق ترکم

سيستان نيز . گفتند  نيز میمرزباناو  بە داشت، وکنارنگدار با منصب  رک همسايه بود فرمانت
 »مرزبان« با منصب دار فرمان خراسان بود، ولی يک  شهرياریِتابعاز نظرِ تقسيماتِ کشوری 

اکنون  کە بود) درنگيانە(رار داشت، و مرکزش شهر زرنگ  بود در رأس آن قدربارمنصوب کە 
بخشی از خراسان شامل تخارستان در وسط افغانستانِ کنونی در . در غرب افغانستان است

                                                 
خاور در زبان ايرانی معادل جنوبِ عربی است . گوئيم» خاورِ ميانه«مان  روز را در زبان کنونی نيم. 1

ربی است و اَپاختر در زبان ايرانی معادل شمال ع. شود ولی اکنون بەغلط معادل شرق دانسته می
معادل صحيحِ شرق و غرب و شمال جنوب در زبان . شود اکنون بەغلط معادل غرب دانسته می

 . است» خَورآيان و خَوررَوان و باختر و خاور« ايرانی 
 آن در عراق و ترکيه و بخشی هم بيشينۀگوئيم منظورمان کل کردستان است کە اکنون  کردستان کە می. 2

رزمينهائی است کە از زمان تشکيل سلطنت قزلباشان صفوی بەاشغال در سوريه است؛ و اينها س
 .ترکان عثمانی درآمد، و تا امروز از ايران جدا مانده است
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در  کە روان درنظر داشت آل و از قلمرو شاهنشاهی بيرون بود، ولی انوشە نوازِ هپت دست خشئی
. ر برگردانَد و شکوه شاهنشاهی را اعاده کنددامن کشو بەنخستين فرصت اين سرزمينها را نيز

نواز  خشئی بە راپيشين جنگیِ  اقساطِ غرامتِکاریِ ايران هنوز بده کە اين در حالی بود
های بلندپروازانه در سر دارد  روان برنامه انوشە کە  کار معلوم شدنپرداخته بود؛ و از همان آغازِ

  . را دنبال کند آن کە و مصمم است
:  نيمه خودمختار نيز در اطراف شمالی و شرقی فلات ايران تشکيل شدندينِاميرنشسه 

شد؛ ديگر   ناميده میشاه الان اميرش کە يکی سرزمينهای شمالی رود ارس تا کوههای قفقاز
قرار بود از  کە نشين شد؛ ديگر سرزمينهای پختون  ناميده میخوارزمشاه اميرش کە خوارزم

روان ايجاد کرد پادشاهی  انوشە کە ود و در تقسيمات نوينینواز بيرون کشيده ش دست خشئی
. شد شامل کابل و قندهار و پشاور و غزنی می کە داد خودمختار کابلستان را تشکيل می نيمه
ودی برچيده شد و پادشاهی کابلستان ز  بەآليان تر خواهيم ديد استقلال هپت پائينکە  چنان

نشينِ  سرزمينهای آريايی.  ناميده شدشاه کابل و دشاهش منصوب شاهنشاه بو کە احياء گرديد
در شمال بلوچستان پاکستان قرار  کە  کويته و خضدارِ کنونیشامل(با مرکزيتِ گيگانَە توران 
 ناميده شاه توران بود و شاهش درباردشاهش منصوب  نيز يک اميرنشين خودمختار و پا)دارد
   .د همسايه بودشد و در شرق با هند و در جنوبِ شرق با سِن می

سبب  بە)که بعدها عربهای مسلمانْ جزيره ناميدند(منطقۀ حران و نصيبين تا فرات ميانه 
خاطر همسايگی با مرز شرقیِ امپراتوری روم داشت توسط يک  کە بەاهميت استراتژيک

اين منطقه اکنون در شرق سوريه و . شد سپهبد منصوب شاهنشاه با منصب پادگوسپان اداره می
  . ترکيه تقسيم شده استجنوب 

 در جنوبِ فرات کە جمعيتش قبايل عرب بودند نيز توسط اميرِ عرب از اميرنشينِ حيره
 عربستان شامل احساء و سرزمينهای منطقۀ شرقیِ. شد و خودمختاری داشت قبيلۀ لخم اداره می

 تا درون نجد قلمرو امارت حيره ازنظر اسمی. ند بودحيرهقطيف و خبر و دمّامِ کنونی نيز تابع 
و جنوب حجاز امتداد داشت و طائف و مکه و مدينه و خيبر نيز ) با مرکزيت رياضِ کنونی(

کە   آن ولی حيره هيچ سلطۀ آشکاری در نجد و حجاز نداشت جز؛ جزو حيره بودندااسمً
 رفتند از حقوق شهروندان ايرانی حيره می بەبا کاروانهای بازرگانی کە بازرگانان اين سرزمينها

گاه برای برخورداری از بخششهای مالی امير  به ورانشان گاه برخوردار بودند، و سران و سخن
  . ، کە داستانهاشان در کتابهای عربی آمده استرسيدند حضور او می بەعنوان مهمان بەحيره

اند شاهقباد  مورخان نوشته کە روان چنان زود انجام داد بندی کشوری را انوشە تقسيم
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را  درنگ آن روان بی دنبال کند و انوشە کە را شروع کرده بود ولی فرصت نيافتاين برنامه 
   .دنبال کرد

 گوئيم شهرستانرا ما اکنون استان و چە   آنروان انجام داد انوشە کە در تقسيمات کشوری
ئی   نيز بە منطقهاستان. گفتند  میشهرستانچە را کشور گوئيم   آن.گفتند  میکَوره و پادگوس

چندين پادگوس و  بە)ئی  شهرياریيعنی( شهرستان  هر.شد ند کە زيرِ نظرِ دربار اداره میگفت می
.  بوددربارغيرِمستقمْ منصوب  کە  قرار داشتدار فرماندر رأس هر کوره يک . ره تقسيم شدکو

شهر سلطنتی استخر در  کە استخر مهمترين کورۀ پارس بود. پنج کوره تقسيم شده بود بەپارس
از ديگر شهرهای . دومين شهرِ مهمِ آن بود) فيروزآبادِ کنونی( گَور شهرِشد و  واقع میمرکزِ آن 

شهرهای فسا و داراب و  کە  قرار داشتدارابگرددر جنوب کورۀ استخر کورۀ . آن شيراز بود
 در جنوبِ دارابگرد بود و تا دريای خُوَرهّاَردَشَيرکورۀ . جهرم و استهبان ازجملۀ آن بودند

 شامل خُوَرهّشاپورکورۀ . بود) اکنون لارستان و هرمزگان (ايراهستانرسيد، و شامل  پارس می
 خُوَرهّقبادو کورۀ . بعدها عربها جرّه ناميدند بود کە شاپور و کازرون و نوبندگان و شهری بی

شهر و گناوه و تُمبَگ و جز آنها بود، و تا دريای پارس  شامل شهرهای سيراف و اَرَّگان و رای
خورّه پارس تابع اَردَشَيرخورّه و قباد جنوب دريای نشينِ سرزمينهای عرب. داد داشتامت

ا توسط دربار منصوب دارانش مستقيمً  استانوگفتند،  های خوزستان را استان می کوره. بودند
اهوازِ  (هرمزاَردشََيرو ) شرق اروندرود (اَردَشَير بهمنخوزستان شامل استانهای . شدند می

 کە دار داشت بود، و هرکدام از اين استانها يک استان) واقع در شرق دجله (قباد سترُو ) بعدی
ی کوچک قرار داشت و تابع راکنون بصره است نيز يک شهر بند کە جائی.  بوددربارمنصوب 

اين منطقه را اروندرود از خوزستان جدا کرده بود ولی دنبالۀ  گرچە اَردَشَير بود، زيرا بهمن
های متعددی از رودخانه در آن   کە شاخه وسيعیماندآبیِن بود و زمينهای طبيعی خوزستا

واقع در ميان ارتباط اين شهر با درون خوزستان از راه پل . کرد  جدا میعراقرا از   آنجاری بود
اروندرود در زمان ساسانی بەپهنای کنونی نبود، و دجله  .قباد بر روی دجله بودقباد و به رست

ريختند کە مهمترينشان  های جنوبیِ عراق در چند شاخه بەدريای پارس میو فرات در زمين
بندهای جنوب عراق منهد شد و زمينهای  پس از حملۀ عرب بەعراق کە آب. اروندرود بود

بسياری در اين منطقۀ جنوبی بەزير آب رفت مسيرِ دجله و فرات در جنوب عراق اندکی تغيير 
 يکی شدند، و ارندرود کە عربها بعدها شط العرب های چندی با اروندرود کرد، و شاخه

  . ناميدند پهنا يافت و بەوضعيتی نزديک بەوضعيتِ کنونی رسيد
 در غرب ابرقباداستان : تقسيم شده بود» استان«پنج  بەپائين بەعراقِ کنونی از موصل
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و  در غرب تيسپون در شرق بابل در شرق فرات جنوبی، استان بادبهق دجلۀ جنوبی، استان
 در شمال تيسپون شامل شادشاپورغرب تيسپون، استان   در شمالشادفيروزغرب فرات، استان 

اکنون  کە  در جائی قرار داشتبهقباد شهرِ آباد و پررونقی بود و مرکز استان. تکريت و موصل
  . شهر فَلّوجه است

 نیِ مددر قوانينِ کە کرد نهضت مزدک در کشور ايجاد کرده بود ايجاب می کە تحولی
روان اين  خسرو انوشە.  نوينی متناسب با اوضاع جديد وضع گرددکشور بازنگری شود و قوانينِ

 و  اِعمال ابداعی وضع کرد، و دستگاههائی برایئی از قوانينِ او مجموعه. کار را انجام داد
قوانين او منافع کە   چون.کردند زير نظر شخص خودش عمل می کە جود آوردو  بەاجرای آنها

های بسيار  را در مد نظر داشت، مزايايش شامل حال لايه) دهقانان( دهيگان  نوپديدِقۀطب
مردم کشورمان  کە دنبال آورد، تا جائی بەئی از مردم کشور شد و خشنودی همگان را گسترده

 روان را سردادند؛ و فراموشی سپردند و نوای ستايش از خسرو انوشە بەاصلاحات مزدک را
 ١.)گذار يعنی قانون ( گرفتدادگر زمان خودش توسط مردم کشور صفت رهمين سبب او دبە

او صفت  بەيک صفت دينی بود، مردم کشور نيز کە روان داده بودند او صفت انوشە بەاگر مغان
  .دنيايی بود  صفتِ کەدادگر دادند

کە  داد، و از آنجا  اساس درآمد خزانۀ دربار را تشکيل میدرآمدهای مالياتیْ کە از آنجا
داران بزرگ بود،   زمينسالاران و  زمينتر از وصول آن از وصول ماليات از دهيگان آسان

تعميمِ عدالت بود، از منافع  بە تمايل شاهانهگرِ  کە بيانهائی نامه فرمانروان با صدور  انوشە
جهت  اين امر برای دربار ايران از دو. گيری آنها کمک کرد قدرت  بەدهيگان حمايت نمود و

آورد، و از ديگرسو  دنبال می بەدمند بود؛ از سوئی حمايت گستردۀ مردمی را برای شاهنشاهسو
نو  فرمان او زمينهای مزروعی و باغستانهای کشور از بە.افزود  دولت میبر درآمدهای مالياتیِ
 دقيق شد، سازمانهای دادگستری و مالياتی نوسازی شد، در سراسر کشور پيمايش و آمارگيریِ

بايست گزارش  می کە شدان محلی دائر گر حکومت هائی برای بررسی تظلماتِ خانه عدالت

                                                 
قانون  (است» قانون«است در زبان ايرانی يک معنا بيشتر ندارد و آن » داتَە«که تلفظ کهنش  »داد«. 1

. )ده و از زبانِ عربی وارد زبانِ ما شده استواژۀ ايرانی نيست، از زبان سريانی وارد زبان عربی ش
» دادوَرز«بەمسئول نظارت بر اجرای قوانين نيز . گذار و سازندۀ قانون است بەمعنای قانون» دادگر«

کند، و حتی وقتی پای منافع  عمال و اجرا میاِشود؛ و او کسی است کە قانون را بەدرستی  گفته می
 و ،شود تلفظ می» رداو«اين واژه اکنون . کند ون تخطی نمیشخصی خودش نيز در ميان باشد از قان

 .را داردعمالِ آن اِ اجرا و وظيفۀنامۀ قانونی نظارت يا  او کسی است کە بر اجرای قرارداد و توافق
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کارشان را برای شاهنشاه بفرستند، از ميزان مالياتها کاسته شد، و برخی اقدامات مهم و 
بندها و  و بنای آب) قَنَوات(ها   توسعۀ تأسيسات آبياری و ايجاد و ترميم کَهَنمانندِثمربخش 

نو تنظيم کرد و افراد مورد  او ادارات ماليه را از. عمل آمد بەويج کشاورزیپلها و سدها و تر
تعديل  یِ جامعهنفع طبقات پائين بەقانون مالياتی. سر اين ادارات گماشته شدند اعتماد بر

 گندم و جو و مانندهرکدام از محصولات کشاورزی  کە شد؛ طبق قانون جديدِ مالياتی، مقرر شد
 برای هر درم تا يک ششم درم هشت از کە ا و زيتون مالياتهای سالانۀ ثابتیانگور و برنج و خرم

مزارع و باغهای کوچک و زمينهای . در نوسان بود گرفته شود) جريب: عربی به(گِرِيپ زمين 
 کشاورز محصول کشاورزی را آفت بزند چە  کە چنانمقرر شد. درآمد از ماليات معاف شدند کم

.  جبران کندکشاورزاشد، و خسارتِ ناشی از آفت را دولت برای از پرداخت ماليات معاف ب
مقرر ) جِزيَه: عربی به (گزِيَگ زارمندان ماليات سرانۀ موسوم بەوران و بازرگانان و اف برای پيشه

شد؛ و کودکان و زنان و  ساله گرفته می کار در سنين بيست تا پنجاه بەاز مردان قادر کە شد
عمل آمد، و  بەهای اجتماعی  دقيقی از اين لايهآمارگيریِ.  بودنداثنازکارافتادگان از آن مست

 اين ماليات. گرفت  هرگونه اجحاف را میجلوِ کە گيری وضع شد ترتيبات منظمی برای ماليات
 در سال در نوسان درم ۴ تا ۱۲وران و افزارمندان از   و درآمدهای پيشهپيشه و تخصصنسبت بە

 گوسفند چهارتا بهای معادل درم ۱۲(نش برای همگان سبک بود پرداخت کە  بودچندانبود، و 
در سه فصل  مقرر شد کە  مالياتها بر مردماثر کاسته شدنِخاطر  بە). بودقابلِ تحملیبود و مبلغ 

روان   انوشەاين مالياتها را. شد  میگرفته ه سال۵۰ ه سال۲۰ ، و از مردانِشودچهارماهه پرداخت 
   (*).نوشته است» خودياری«بری معنايش را ط کە  نام داد،يار ابراس

متن آن  کە فرمودسراسر کشور فرستاده شد، و شاهنشاه  بەهای کامل قانون مالياتی نسخه
در سراسر کشور برای عموم مردم خوانده شود تا مردم با تکاليف و حقوقشان آشنا شوند و 

روان، قضات  رمان انوشەف بە. برودميانان محلی از گر حکومتامکان اجحاف مالياتی توسط 
 مأمور نظارت بر اخذ ماليات ۔ مؤبدان و هيربدان بودنداکه عمومً۔و رؤسای دادگاههای محلی 

. گيری جلوگيری کنند از هرگونه اجحاف در ماليات کە شدند و اين قضات وظيفه داشتند
اه کردار و مورد اعتماد شاهنش متشکل از شخصيتهای درست» سازمان بازرسی شاهنشاهی«

   ١.کرد زير نظر شاه عمل می کە برای نظارت برکار اينها تشکيل شد

                                                 
 است »همياریِ برادرانه «شبوده باشد کە معناي» ياری اِبِراس « کەبايست شکل درستِ اين واژه می (*)
 . )۔ برادر۔ ياریەب :اِ۔بِراس۔ياری(
  .۷۲۔ ۷۱اخبار الطوال، . ۴۵۱/ ۱طبری، تاريخ . ١
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 ممکن انجام گونۀبهترين  بەاجرای قانون برای اصلاح زمينهای کشاورزیکە   آنبرای
 کە در آن مقرر کرده بود کە سراسر کشور فرستاد بەاش را ئی صادر کرد و نسخه نامه گيرد فرمان
زمينی  کە خبر شودناکِشته بماند؛ و اگر شاهنشاه  کە وده نبايدپيشترها زير کشت ب کە هيچ زمينی
صاحبِ زمينْ معطل مانده است کيفر حاکمِ محلی  بە حاکمان يا کمک نکردنتوجهیِ در اثر بی

گاوِ ورزی يا تخم و بذر ندارند  کە )کارانی شتکِ(کديورانی  کە نيز مقرر کرد. مرگ خواهد بود
های دولتی در اختيارشان بگذارند، تا هر صاحب زمينی  هزينهبايد شهرياريهای محلی از محل 

نامه را فردوسی در شاهنامه  فرماناين متن . زنی زمينش را کِشت کند در فصل شخم کە بتواند
 کشاورزان برای کاشتن و بارور کردن زمين جزو تعاليم دين بود بەکمک کە از آنجا. آورده است

، شدرو   با حمايت گستردۀ مغان نيز روبهشاه فرمانِاين بخش از در اوستا برآن تأکيد رفته بود کە 
   .و نتيجۀ آن عايد عموم مردم طبقات پائين شد

يک  بەدست آورد و بە امتيازات بسياری انوشەروانیْ دهيگان از اصلاحاتِ نوپديدِطبقۀ
رد، و با در آيندۀ سياسی کشور سهم مهمی را ايفا ک کە  پرنفوذ تبديل شدتًاطبقۀ مرفه و نسب

 ان و ارتشيانْدار کە سپه  آنروان ابداع کرد، ازجمله انوشە کە ئی قيدوبندهای قانونیاحکام و 
 سالاریِ نظامِ زمينگيری کاسته شد و   دولت شدند، از نفوذ مالکان سنتی تا حد چشممزدگيرِ

 زيرا از آمد، شمار می بەنوبۀ خود، عدالت بەهمين امر،. فروپاشی قرار گرفت کهن در آستانۀ
ئی داشت  طبقات سنتی دامنۀ گسترده بەنسبت کە دهيگاننفع  بەامتيازات طبقات سنتی

   .شد کاسته می
پيش  بەغم خواست مخالفان اصلاحاتشر   بەاصلاحاتش را کە روان درنظر داشت انوشە

 با تصميمِاز جانب نيرومندان بروز کند را  کە هرگونه مخالفتی کە لذا تصميم جدی داشت. ببرد
 خفه کردن صدای گرِ بياناند  طبری و فردوسی آورده کە يک داستان.  ازميان برداردجدی

دربار  بەبزرگان و سرانِ کشور کە گويد اين داستان می. اقتدارگرايانِ ضد اصلاحات است
 ۔در بالا ديديم کە ئی گونه به۔دعوت شده بودند و شاهنشاه دربارۀ اصلاح قانون مالياتها 

  چنان مالياتِ۔که جاويد زياد۔شاهنشاه «:  يکی در ميان آنها برخاسته گفت.نظرخواهی کرد
م و زمينِ مانده و تاکستانِ مُرده و کِشت خرّ استفاده شامل زمينِ بی کە  استی مقرر کردهسان يک
سخن اين مرد از . »شود آب ماندنِ رودخانه يا منهدم شدن کَهَن نيز می مانده در اثر کم آب کم

 پيشينگيری  خواستند همان وضعيت ماليات ان میگر  کە حکومتداد  از آن میسو نشان يک
اين  کە داد  ديگر نشان میسوی سابق باز باشد، و از مانندِ بەادامه داشته باشد تا آنها دستشان

اجرای  بەکرده بيش از هر چيزی شاهنشاه وقتی اين برنامه را تدوين می کە مرد متوجه نبوده
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. گيری بود  دستگاه مالياتسرانِاين مرد از . الياتها نظر داشته استعدالت در گرفتن م
. »ام از دبيران«: گفت» ؟ای طبقهتو از کدام ! خردِ شوم ای مرد بی«: شاهنشاه از او پرسيد

متوجه  کە سران حاضر در جلسه . داد تا دبيران با دوات بر سرش کوبند تا بميردفرمودشاهنشاه 
شاهنشاه چە   آنر نادرست اين مرد ابراز انزجار نمودند و گفتندخشم شاهنشاه شدند از نظ

   ١.ترتيب داده است درست و مورد رضايت ما است
 اند أی او دانستهر   بەروان را نشانۀ استبداد شناسان غربی اين تصرف انوشە ايرانگرچە 

ه شده بوده نشانۀ نامه ترجم از تاج کە ، ولی اين گزارش)و البته او واقعًا مستبد نيز بوده است(
 کە  بوده، و با اين شيوه بودههای اصلاحيش برنامهن روان بر مخالفا ی خسرو انوشەگير سخت

های مردم قرار  مورد خشنودی عموم اقشار و لايه کە توانسته عدالتی را در کشور برقرار کند
استبدادِ  روان را بايد همچون سلطنت داريوش بزرگْ نظر سلطنت خسرو انوشە از اين. گرفت
منظور  بەگسترش عدالت  حداکثر نظم و امنيت وهدفش برقراریِ کە  ناميد؛ استبدادیصالح
   . بوده استعمومشکوفايیِ کشور و رفاه  رشد و

در تنظيم  کە ئی داده شد تغييرات و اصلاحات عمدهنيز خانواده  بەدر قوانين مربوط
 کە های اشراف  از جوانان وابسته خانوادهدسته آن کە ازجمله مقرر شد. خانواده بسيار مؤثر بود

 هزينۀ دولت ازدواج کنند و در ارتش بەازدواج با دختران اشراف نيستند بەعللی قادربە
 اشرافی تًا نسب خاندانهای بزرگ و همپايۀ اين جوانانِاوطبق فرمان . خدمت گمارده شوندبە

 خاندانهای درآمدِ  کمجوانانِ«ين  ا٢.ازدواج اينها درآورند بەدخترانشان را کە مُکَلّف شدند
ازدواج کسانی از طبقات پائين درآمده  بەدر زمان مزدک کە فرزندان زنانی بودند» اشرافی
رفتند زيرا مادرانشان از اشراف  شمار می بەاينها از نظر قانون مدنی ساسانی اشراف. بودند

از امتيازات مستقيم  کە دتوانستن پدرانشان از طبقۀ اشراف نبودند نمیکە   چونبودند؛ ولی
مند   بهره۔وری مناصب دبيری و اسپ بەهمچون تحصيل در مدارس عالی و رسيدن۔اشرافی 

اينها با فرمان قانونی شاهنشاه در زمرۀ اشراف قرار گرفتند و از حمايت مالی دربار . شوند
 فی انجاميدپيدايش يک لايۀ نوين اشرا بەروان اين جنبه از اصلاحات انوشە. برخوردار شدند

خاطر برخورداری از مزايای ناشی از اصلاحات اجتماعی شاه، برای دربار ايران کە بە
 روان وارد ارتش کرد؛ و اينها بسياری از اين جوانان را انوشە. ئی شدند وفاداران بسيار شايسته

قش از اين پس ن کە همين ارتشيان بودند. پيوستند) نظام سواره(» وران اسپ« بە فرمان اوبە
                                                 

 .فردوسی نيز همين داستان را بەهمين گونه آورده است. ۴۵۱۔ ۴۵۰/ ۱طبری، تاريخ  .1
  .۴۲۳ /۱تاريخ طبری، . ٢
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   .ئی در ارتش شاهنشاهی ايفاء کردند عمده
  سنتی بود، برایانِدار سپه کاستن از نفوذ زورمندان و روان درصددِ  خسرو انوشەکە چون

ئی زير رياست شخص خودش  خانۀ ويژه بهانه برای تضعيف آنها داشته باشد عدالتکە  آن
ان و بزرگان گر حکومتست از د کە هرکە نامه فرستاد فرمانسراسر کشور  بەتأسيس کرد، و
 عادی در مردمِکە   چونو.  برساندشاهنشاه عرضِ بەشکايت خويش را کە تواند ستمی ببيند می

 جز در مراسم روزهای مهرگان و نوروز به(شاه را نداشتند  بەیياب دست توانِهمۀ روزهای سال 
 بانِ بەيک سر آن  کە درازی زنجير فلزیِفرمود تا، شاه )سخن گفتيم از آن در جای خودکە 

تظلمی داشت کسی کە رسيد نصب کردند، و   و سر ديگرش تا دوردستهای کاخ می کاخايوانِ
جنبش درآمدن و نواخته شدن  بە و با،جنباند را می رساند و آن اين زنجير می بەخودش را
داد او  بەشد و اين زنجير آويزان بود شاه متوجه حضور يک دادخواه می کە بەزنگهائی

روانی برجا مانده و بعدها توسط ايرانيانِ  دربارۀ عدل انوشە کە داستانهای بسياری. سيدر می
در اثر ۔افتدارگرايان  کە دوزبانه وارد تأليفات عربی شده است حکايات کيفرهائی است

فرمان  بە با آن مواجه شدند و درنتيجه بسياری از املاک و اموالشان را۔افراد رعيت بەاجحاف
اين روايتهای تاريخی از اعدامهای شماری از .  از دست دادنددهيگانبقۀ نفع ط بەشاه

   .آن گرفتار آمدند بەشان  زورگويیگناهِ کە بەگفته استشخصيتهای کشور سخن 
يک شاهنشاه  بەروان را  انوشە، سالهابخش، با گذشتِ مجموعۀ اين اصلاحاتِ رضايت

   . شايستۀ اين القاب هم بود۔حق به۔بته او ؛ و التبديل کردپرور  گستر و رعيت دادگر و عدالت
 بسيار شايسته شاهروان از او يک  گرانه و پيروزيهای مداوم خسروانوشە اقدامات اصلاح
او  بەمراتب بيش از شاهنشاهان بزرگ تاريخ گذشتۀ ايران بەتقدسی کە در نظر ايرانيان ساخت

بيشتر  کە  افتادی مردم کشورزبانها دهها افسانه برسر اوگستری  دربارۀ دادگری و عدالت. داد
گسترش بازرگانی . اوج شکوه رسيد بە در زمان اوزمين ايران. ه استآنها مايه در حقيقت داشت

امر  بەها، توجه  تودهتظلماتِ بە صنعت، توسعۀ کشاورزی، رسيدگیجانبۀ  همهالمللی، رشدِ بين
همۀ … لياتهای ارضی و سرانه،و عادلانه بودن ما) طبقۀ نوظهور مالکانِ روستايی(دهيگان 

 مردمش از وضع موجود رضايت خاطر داشتند، و کە صورت کشوری درآورد بەاينها ايران را
يهای خدادادی برخوردار است و مردمش در رفاه و بخت خوشايران از همۀ  کە رسيد نظر میبە

   .کنند آسايش زندگی می
سپاهبد را خسرو ميان  ايرانمنصب . در نظام ارتش نيز اصلاحات نوينی انجام گرفت

 ده فرمان ادر چهار شهرياری مستقر بودند؛ و خودش شخصً کە چهار سپهبد بلندپايه تقسيم کرد
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ز همچون  نيشاه کە دهد اند نشان می طبری و فردوسی آورده کە داستانی. تاران شد  ارتشکلِ
د تا حقوق مقررشده را کر در مانورها شرکت می) وَران اسپ( ارتش نظامِ ديگر افسرانِ سواره

 افسری کە گويد اين داستان می. داد تمرين نظامی پابندی نشان می بەدريافت بدارد؛ و سخت
تاران  بار از ارتش بابک هر چهار ماه يک. تاران شد  رئيس ديوان ارتشبابک پيرواننام بە

و سواری و جز کرد، و تمرين تيراندازی  تاران را بررسی می ابزارهای ارتش ديد، جنگ سان می
و او مهارتها را مورد بررسی قرار ) شد مانور نظامی برگزار می(دادند  آن در حضور او انجام می

 تاران سان ببيند؛ و چون ارتشيان بينی ايستاد تا از ارتش بار او بر سکوی ويژۀ سان يک. داد می
روز .  افکندوز ديگرر  بەخسرو حضور ندارد؛ لذا سان را کە صف شدند بابک متوجه شدبە

 کە  روز سوم فرمود تا بانگ بزنندبامدادِ. وز سوم افکندر  بەدوم نيز خسرو حضور نداشت و
 رزم پوشيد رختِخسرو تا بانگ را شنيد . تاج و تخت دارد کە همه بايد حاضر باشند حتی کسی

 زارِاف جنگ. سر نهاد و اسپش را سوار شد و رفت و در جايگاه خويش ايستاد و کلاه شاهی بر
ها  سوی گونه دو کە صفحۀ مُقَعَّری بود کە پوش فلزی جفت گونه نظام عبارت بود از يک سواره
 و روی  رختميليميتری بود کە زيرِ بافتۀ چند توریِ فلزی با تارهای درهم کە پوشاند، زره را می

بندِ  ساقخودِ فلزی،  پوشاند، کلاه کردند و سينه و شکم و کمر را می  بر تن میويژهزيرپوشِ 
 کە محافظ ساق پاها، شمشير، نيزه، سپر، گرزِ آهنين همراه با کمربند ويژه، تبرزينچرمينِ 
 شکلِ بزرگِ آويخته مرغی يک گلولۀ فلزی تخمِ کە دستیِ دارای سرِ فلزی بود، گاؤسَنگ چوب

 انِ اسپ دشمن بود، دوتا کم سرِآويختند و برای کوبيدنِ ترک زين اسپ می بەنجير بود وز بە
بر حلقۀ زين اسپ  کە آويختند، کمند بر دوش می کە تا تير کرده و جعبۀ تيردان با سی زه  بە

جفت  کمند افکندن فراری بود، و يک بەير کشيدن سوار از اسپ ياز   بەشد و برای آويزان می
 شد و خود آويزان می بافته ساخته شده بود و بر حلقۀ پشتِ کلاه از تارهای زهِ درهم کە گيسو شبه
خسرو با سلاح کامل از برابر بابک رژه رفت ). اين آخری نشان ويژه بود(افتاد  وی کمر میر بە

خود کلاه شاهی بر سر  جای کلاه بە بود، زيراآويخته نهگيسو بر پشتِ خويش  ولی آن جفتِ شبه
 د سوار بر اسپش جولان داد، بابک نامش را اعلان نکر ديگر افسرانْمانندِاو وقتی . داشت

من در  کە کند قانون حکم می کە تو در جايگاهی قرار داری! شاهنشاها« کە او بانگ زدکە بە بل
 خسرو متوجه موضوع شد و .»ئی نشان ندهم کاری پوشی و ملاحظه اين جايگاه هيچ چشم

گيسو را از پشتش آويخت و بارِ ديگر در ميدان  خودش را بر سر نهاد و جفت شبه درنگ کلاه بی
برای «:  بلند گفتبانگِ بەبابک نام خسرو را اعلان کرد و منادی او کە بودگاه   آن.دجولان دا

  . برود کە خسرو اجازه داد بەو. »درمتاران چهار هزار و يک   ارتشسالارِ
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بلندپايه  افسران بود، درم از هزار تا چهار هزار شانحسبِ مراتب بەمستمری افسران
ترين   بيش از بلندپايهدرم گرفتند، و خسرو يک  میرمد چهار هزار )دهان فرمان/ سپهبدان(

  . ئی رمزی بود البته اضافه کە گرفت  میافسران
چون سان و رژه و نمايش سلاح و قدرت تمام شد و بابک در دنبالۀ اين گزارش آمده کە 

! شاهنشاها«: خسرو گفت بەحضور خسرو رسيد بەبرای تقديم گزارش کار در کاخ شاهنشاهی
بهترين  بەای را من سپرده کە بەمسئوليتی کە امروز با تو کردم برای آن بود کە ئی ریگي آن سخت

نظم امور  بەارادۀ شاهنشاه است کە گونه کاری انجام داده باشم، و آن  ملاحظهبی ممکن و گونۀ
خاطر صلاح کشور و نظم امر رعيت است من ناروا  کە بەکاریهر «: خسرو گفت. »بپردازم

بيمار  بەپزشک کە دانم ئی را در حکم دوای تلخ می یگير سختگونه  اينکە   بلپندارم؛ نمی
  : اين گزارش را از شاهنامه نيز بخوانيم١.»دهد می

 نــــــد بــــــا تخــــــت و افــــــسر بُــــــد کە ز شــــــاهان
 روان شَــــــــــــی تــــــــــــر ز نــــــــــــو نبُــــــــــــد دادگــــــــــــر

 زانگــــــــــی فــــــــــر بەتــــــــــر نــــــــــه زو پــــــــــر هنــــــــــر
ــؤ ــود بابــــــــــک ب  ورا مــــــــ ــامەبــــــــــدی بــــــــ  نــــــــ

  عَــــــــــــــرضِ ســــــــــــــپاهبــــــــــــــدو داد ديــــــــــــــوانِ
ــ ــد   ابيــــــــ ــراخ و بلنــــــــ ــائی فــــــــ  راســــــــــت جــــــــ

ــر  ــسترد فــــــــ ــا   بگــــــــ ــر او شــــــــ  ار و ه شــــــــــی بــــــــ
ــوانِ ــر ز ديـــــــ ــروش   بابـــــــــک بـــــــ ــد خـــــــ  آمـــــــ
ــه ای  ــامکـــــــــ ــای ان جنـــــــــــگدار نـــــــــ  آزمـــــــــ

 درگـــــــاه شـــــــاه بەاميـــــــد يـــــــک يـــــــک  خـــــــر
ــار  ــا گـــــــــــــــــــــــرزۀ گاوســـــــــــــــــــــ  زره دار بـــــــــــــــــــــ

 ايــــــــــــوان بابــــــــــــک ســــــــــــپاه بەمــــــــــــد بيــــــــــــا
 يــــــد بــــــک ســــــپه را همــــــه بنگــــــر    چــــــو بــــــا 
 اســــــــــپ انــــــــــدر آورد پــــــــــای  بەز ايــــــــــوان

 دان ســـــپهرشـــــت گَـــــر بـــــر ايـــــن نيـــــز بگـــــذ 

ــه گــــــنج و  ــر  تــــــوان لــــــشگر بەبــــ ــدگــــ نــــــد بُــــ
روانــــــــــش جــــــــــوان کــــــــــه بــــــــــادا هميــــــــــشه

ــه تخــــــــــت و  ــر بەداد و بەبــــــــ دانگــــــــــی مــــــــ
شـــــــــــــــــادکام وار و دانـــــــــــــــــادل و شیهُـــــــــــــــــ
درگــــــــــاه شــــــــــاه مــــــــــود تــــــــــا پــــــــــيشِ  بفــــــــــر

ــوهِتــــــــر از تيــــــــغِ ســــــــرش بــــــــر نــــــــد پــــــــر  کــــــ
ــر کـــــــس  ــستند هـــــ ــود او کە نشـــــ ــار بەبـــــ کـــــ

ــا ــد يــــــــک  نهــــــ ــر  دنــــــ ــر بــــــ ــوش ســــــ آواز گــــــ
پـــــــــای اســـــــــپ انـــــــــدر آريـــــــــد بەسراســـــــــر

کــــــــــلاه نهــــــــــاده ز آهــــــــــن  بــــــــــه ســــــــــر بــــــــــر  
شــــــــهريار اهــــــــد از درم خــــــــوکــــــــسی کــــــــو 

ســـــــــــياه هـــــــــــوا شـــــــــــد ز گـــــــــــرد ســـــــــــواران 
ــاجِ  ــر تــــــ ــسرودرفــــــــش و ســــــ ــد  خــــــ ــد نــــــ يــــــ

ز جــــــــــای دشــــــــــان بازگــــــــــشتن مــــــــــو بفــــــــــر
چهــــــر بنــــــده بنمـــــود  رشــــــيد تـــــا  چـــــو خـــــو  

                                                 
ابزارهائی کە  و برای توضيح دربارۀ جنگ. ۷۳۔ ۷۲اخبار الطوال، . ۴۵۲۔ ۴۵۱/ ۱طبری، تاريخ . 1

هائی از کتاب آئين در آموزش  ا اشاره شد، بەجلد اول عيون الاخبار رجوع کنيد کە ترجمۀ گزيدهبەآنه
  .استفاده از اين ابزارها و چەگونگی استفاده از آنها و کاربردِ آنها را آورده است
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ــر  خـــــــــر ــاهِ  وشـــــــــی بـــــــ ــاهآمـــــــــد ز درگـــــــ   شـــــــ
 همــــــــــه بــــــــــا ســــــــــليح و کمــــــــــان و کمنــــــــــد    

 فتنــــــــــد بــــــــــا نيــــــــــزه و خــــــــــود و گــــــــــبر بــــــــــر
 گِـــــــــــرد ســـــــــــپاه بەنگـــــــــــه کـــــــــــرد بابـــــــــــک

ــر«چنـــــين گفـــــت ک  ــر و داد  امـــ ــا مهـــ  وز بـــ
ــر   ــر بـــــ ــه ديگـــــ ــه روز ســـــ  آمـــــــد خـــــــروش  بـــــ

 از لـــــــــــشگری يـــــــــــک ســـــــــــوار کە مبـــــــــــادا
 يــــــــــد بــــــــــر ايــــــــــن بارگــــــــــه بگــــــــــذرد  بيــــــــــا

ــر آن کـــــس   تـــــاج ارجمنـــــد  بەباشـــــد کە هـــ
ــر عــــــــــرضْ  کە دانــــــــــدب   آزرم نيــــــــــستبــــــــ

ــو بگـــــــشاد گـــــــوش     شهنـــــــشاه خـــــــسرو چـــــ
 اســــــت يــــــد لختــــــی و مغفــــــر بخــــــو    بخنــــــد

ــا   ــوان بـــــ ــه ديـــــ ــر  بـــــ ــاه  بـــــــک خـــــ ــد شـــــ  اميـــــ
ــر ــ و فــــــــــ  زِرِهشت از تــــــــــــرگ رومــــــــــــی  هِــــــــــ

 چنــــــــــگ بەپيکــــــــــر يکــــــــــی گــــــــــرزۀ گــــــــــاو
ــازو کمـــــــان و  ــر کمنـــــــد ز  بەبـــــــه بـــــ  يـــــــن بـــــ

ــر ــشارْد ران   بــــــ  انگيخــــــــت اســــــــپ و بيفــــــ
 عنــــــان را چــــــپ و راســــــت لختــــــی بَــــــسود

ــا   ــرد بــــــ ــه کــــــ ــسند آمــــــــدش   نگــــــ  بــــــــک پــــــ
 شــــــه بُــــــدی   هــــــا انــــــو  شــــــا«: بــــــدو گفــــــت 

ــا ــشور  بيـــــــــــــــ ــتی روی کـــــــــــــــ  داد بەراســـــــــــــــ
 دليــــری بُــــد از بنــــده ايــــن گفــــت و گــــوی     

ــاز پيچــــــی   ــان را يکــــــی بــــ  اســــــتر  بەعنــــ
ــر   ــسرو بـــ ــاره خـــ ــر بـــ  انگيخـــــت اســـــپ  دگـــ

 نــــــد نگــــــه کــــــرد بابــــــک از او خيــــــره مــــــا    
ــزار    ــوی دو هــــــــــ ــزار و گَــــــــــ ــواری هــــــــــ  ســــــــــ
 درمّــــــــــــــی فــــــــــــــزون کــــــــــــــرد روزیِ شــــــــــــــاه

 يـــــان بيـــــار  جـــــو  ســـــرِ جنـــــگ اســـــپِ«کـــــه 

ــ ســـــــــــــپاه  ايـــــــــــــرانرزدارانِکـــــــــــــه ای گُـــــــــــ
ارجمنــــــــد بــــــــه ديــــــــوان بابــــــــک شــــــــويد   

ابـــــــــر بەآمـــــــــد همـــــــــی گَـــــــــردِ لـــــــــشگر بـــــــــر 
ــرّ و  اورنـــــــــد شـــــــــاه چـــــــــو پيـــــــــدا نبُـــــــــد فـــــــ

»و شــــــــاد  وزديــــــــد پيــــــــر  همــــــــه بــــــــاز گــــــــر  
و هـــــــــوش  بـــــــــا فـــــــــرّ انِدار نـــــــــامکـــــــــه ای 

ــارزار شـــــــن نـــــــه بـــــــا تـــــــرگ و بـــــــا جـــــــو   کـــــ
بنگـــــــــــــرد  اوگـــــــــــــاه و ديـــــــــــــوانِ عـــــــــــــرض

ــز   ــرّ و بـــــــ ــه فـــــــ ــی و تخـــــــــتِ  بـــــــ ــد رگـــــــ بلنـــــــ
ــا   ــا محــــ ــرم   ســــــخن بــــ ــا شــــ ــا و بــــ نيــــــست بــــ

ــر   ــوان بابـــــــــک بـــــــ ــد ز ديـــــــ ــروش آمـــــــ خـــــــ
ــر  درفـــــش بـــــز راســـــت اشـــــت افـــــر رگـــــی بـــ

کــــــــــــلاه ســــــــــــر بــــــــــــر  بەنهــــــــــــاده ز آهــــــــــــن 
گــــــــــــــــره ر فــــــــــــــــراوانزده بــــــــــــــــر زره بَــــــــــــــــ

خـــــــــــدنگ گـــــــــــاهْ تيـــــــــــرِ  ه بـــــــــــر کمـــــــــــر زد
بنـــــــــد  کمـــــــــر کـــــــــردهريـــــــــنِز  بەميـــــــــان را

ــرزِ   ــرآورد گُــــــــــ ــردن بــــــــــ ــه گــــــــــ ــران بــــــــــ گــــــــــ
ــليحِ ســــــــــواری  ــا بەسَــــــــ ــود بــــــــــک بــــــــ نمــــــــ

منــــــــــــــد آمــــــــــــــدش   فــــــــــــــرّه  شهنــــــــــــــشاه را
شـــــــــه بُـــــــــدی تـــــــــو هنـــــــــگْ فـــــــــر بەروان را

داريـــــــم يـــــــاد نـــــــه داد از تـــــــو از ايـــــــن گـــــــو
ــر نپيچـــــــــــی تـــــــــــو از   داد روی ســـــــــــزد گـــــــــ

»اســـــتا ســـــز  تـــــومنـــــدیِ چنـــــان کـــــز هنـــــر
آذرگشــــــسب  ســــــت بــــــر ســــــانِ  چــــــپ و را

ــراوان   ــرين را فــــــ ــان آفــــــ ــو جهــــــ ــد بخــــــ انــــــ
چهــــــــــار نبــــــــــودی کــــــــــسی را گــــــــــذر بــــــــــر 

رگـــــــاه بـــــــا بـــــــه ديـــــــوان خـــــــروش آمـــــــد از 
ــوارِ ــا ســـــــــــ ــان نـــــــــــ ــهريار روَ م  جهـــــــــــ »شـــــــــــ
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ــو بـــــر   خاســـــت بابـــــک ز ديـــــوان شـــــاه    چـــ
  بـــــــزرگيـــــــارِ ای شـــــــهر«بـــــــدو گفـــــــت ک

ــه در دلم راســــــــــــــــتی بــــــــــــــــود و داد   همــــــــــــــ
 شـــــــم درســـــــت درشـــــــتی نمـــــــايم چـــــــو بـــــــا 

 وار مــــــرد ای هُــــــشی«: بــــــدو گفــــــت شــــــاه 
ــنِ ــا  تـــــ ــون محـــــ ــويش را چـــــ ــا کنـــــــی   خـــــ  بـــــ

ــزد مــــــن بــــــيش گــــــشت     ــو نــــ ــدين ارزِ تــــ  بــــ
 کـــــــه مـــــــا در صـــــــف کـــــــارِ ننـــــــگ و نـــــــبرد  

  

گــــــــــــاه پـــــــــــيش  ور  نـــــــــــام مـــــــــــد بــــــــــــرِ  بيـــــــــــا 
ســـــــترگ گـــــــر امـــــــروز مـــــــن بنـــــــده گـــــــشتم 

ــن   ــرد ز مــــــــ ــتی نگيــــــــ ــاد  درشــــــــ ــاه يــــــــ شــــــــ
ــ شــــــه کــــــسی کــــــو درشــــــتی  انــــــو »ستنجُــــ

مگــــــــــرد   درســــــــــتیگــــــــــز ز راهِ  تــــــــــو هــــــــــر 
بــــــــــــــــــشکنی  راســــــــــــــــــتی را همــــــــــــــــــی دلِ

گــــــــشت يــــــــشۀ خــــــــويش دلم ســــــــوی انــــــــد
»گـــــــــــــــرد  ه بـــــــــــــــرآريم از آوردْ چەگونـــــــــــــــ

  

گرفته شده است ) کتاب قانون ارتش ساسانی(نامه  از متن آئين کە اين داستانِ حقيقی
بر  کە  انضباط شديدی استگرِ بياندهد و  طور عام می بەخبر از اطاعت شاهنشاه از قانون

وقتی در موضع  کە ديده شاهنشاه خود را مجبور می کە فرما بوده تا جائی حکمارتش شاهنشاهی 
 هر همچون همۀ سپاهيان بداند، و همانندِيک سپاهی است خود را از هر حيث يک سپاهی 

پيش از اين، دربارۀ اطاعت شاهنشاه از . انۀ ارتش را مراعات کندگير سختئی نظم  سپاهی
دادگاه عالی کشور  کە  راسياوشحکم اعدام بهترين دوستش شاهقباد  کە قانون، شاهد بوديم

 تقاضای سياوشاز دادگاه برای  کە خودش اجازه نداد بەصادر کرده بود تنفيذ کرد، و حتی
   .کندتخفيف مجازات 

تغيير دين کە   بلفرما شد  دينی در سراسر کشور حکمروان نه تنها آزادیِ در دوران انوشە
در گوَندشاپور برايش کاخی  کە تبارِ مسيحی داشت  يک زنِ خوزیخودِ خسرو. بودنيز آزاد 
سن نوجوانی رسيد  بەچون اين پسر. زاد اَنوشاين زن دارای پسری شد بەنام . دساخته بو

دلش  گرچە روان انوشە.  مسيحی کرداکليسا برده غسل تعميد داد و او را رسمً بەمادرش او را
 کە  ايرانی باشد، ولی قانون آزادی اختيارِ دينپسر شاهنشاه بر دين غير کە خواست نمی

اين .  پسر خودش جلوگيری کندشدنِ از مسيحی کە شد  کرده بود مانع از آن میمقررخودش 
در قانون کشور روم  کە  ايران برای روزگار خودش بسيار مترقی بود؛ و اين در حالی بودقانونِ

 کە کردند؛ و حتی مسيحيانی عدام میا» ارتداد«جرم  بەگشت او را هرکس از مسيحيت برمی
سختی زيرِ فشار بودند و بسياری از رهبران يعقوبيها و  بەمذهبی جز مذهب رسمی داشتند نيز

 دولتیشدند تا دست از مذهب خودشان کشيده مذهب رسمی  نسطوريها زندانی و شکنجه می
   .ندشد ايران پناهنده می بەرا بگيرند، و بسياری نيز از کشور روم گريخته

عوارض و مالياتهای گمرکات نيز  بەقوانين مربوطروانی، در  طبق اصلاحاتِ انوشە



۹۷۷                                                                                 شاهنشاهی ساسانیزمين                                      بازخوانی تاريخ ايران

 هند و چين از راه ماننداز کشورهای دوست و همسايه  کە  شد، از کالاهائیکاريهائی انجام دست
 کە شد، و از کالاهائی  گرفته می گمرکیشد پنج تا ده در صد مالياتِ زمين يا دريا آورده می

کردند بيست  ان کشورهای غير دوست همچون ترکستان و امپراتوری روم وارد کشور میبازرگان
 معاف ازطور کلی آزاد و  بەاما در درون کشور نقل و انتقال کالا. شد درصد ماليات گرفته می

   .همين قانون را بعدها خليفه عمر ابن خطاب وارد فقه اسلامی کرد. هرگونه ماليات بود
 روان برجا مانده است از او يک شاهنشاهِ دربارۀ خسرو انوشەکە  مجموعۀ روايتهائی

 خواه و باتدبير و شجاع گرا و مردم پرور و هنردوست و عدالت سيرت و آزادانديش و دانش نيک
حقيقت نزديک لاً بەاند کام او نسبت داده کە بەبسياری از خصوصياتی. تصوير کشيده استبە

تنها نقطۀ منفی دربارۀ او جنايت درحقِ مزدک . ها آمده استدر روايت کە بوده و او همانی بوده
 کە بوددر زمان پادشاهيش ی با پيروان مزدک گير سخت، و عهديش يارانش در زمان ولیو 

ان تاريخ ايران تحت الشعاع قرار داده و نوعی جنايت گر پژوهشاقدامات انسانی او را نزد 
توسط او و در زمان او با چە   آن.کشيده استپردۀ ترسيم  بەضدِبشری را در سلوک اوليۀ او

 توانست مزدک آورد می کە آئينی. بهدينان مزدکی رفت برای تاريخ ايران بسيار گران تمام شد
جود آورد، موضع شاه را تقويت کند، اطاعت و   بە ملی درازمدت را در کشورهمبستگیِيک کە 

 ايرانی را از آن حالت شدۀ ه کهنمقام سلطنت تأمين سازد، دينِ بەآحاد ملت را نسبت
صورتی دنياپسند و مردمی در  بەد ودست و گريبانش بود برهانَ کە فرسودگی و رکود و جمودی
بتواند جماعات انسانی خاورميانه و اطراف  کە آن ببخشد بەئی جهان مطرح کند و جاذبه

ان را از  ايرنيزيک دين جهانی مبدل کند؛ و  بەسوی خود جذب کرده بەمرزهای ايران را
فکران و  پيروان طراز اول مزدک را روشن کە از آنجائی. خطرات آينده مصون نگاه دارد

 دادند، سرکوب نهضت مزدک و نابودگریِ  مزدايَسن تشکيل میبينِ فقيهان آگاه و روشن
 نهضت مزدک آگاهان و ياران.  گرانی برای کشور تمام شد بسياربهای بەفکران بهدين روشن
. حقائق جهان اطلاع وافی داشتند بەدانستند و نسبت  جامعه را میدردِ کە  بودندشناسانی زمان

 کە ز همان ارزشهای ديرينها کە خواست جامدانديش می گرا و ليکن فقاهتِ سنتی و واپس
وسيله امتيازات خودش را محفوظ  آن بەبازماندۀ دوران زندگی سياسی کهن بود دفاع کند و

آگاهترين و   را از بهترين و ايرانکشوربهدينانِ مزدکیْ  کوبِ و سرآزار تعقيب و. بدارد
   .کردترين و فداکارترين فرزندانش محروم  انديش روشن

وضع کرد  کە انجام داد و با مجموعه قوانين نوينی کە روان با اصلاحات عظيمی انوشَە
معتدلی دنبال گونۀ  بەهای مزدک را اثر کرد ولی برنامه کلی بی بەمزدکيان را کە گرچە نشان داد
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مغان تأليف کرده  کە مجموعۀ قوانينِ او قوانين عرفی بود و راهش از راه اوستای رسمی. کرد
دست فقيهان را از دخالت مستقيم در امور کشور کوتاه کرد  کە بودند جدا بود؛ و اين قوانين بود

 دار و پابند روان مردی دين انوشە گرچە .راندعرصۀ خصوصی  بەو دين را از عرصۀ عمومی
 عرفی تًااحکام اخلاقیِ دين مزدايَسنە بود، ولی نظام شاهنشاهی ايران در زمان او نظام نسببە

 هخامنشی  شاهنشاهیِ دورانسکولارِبود، و تا حدی شبيه نظام ) سکولار: تعبير امروزی به(
   .داريوش بزرگ داشت بەروان در کشورداری شباهتهائی از اين نظر نيز انوشە. بود

   روان  انوشەزمانروابط ايران با ترکستان و امپراتوری روم در 
پيش از دين دربارۀ مذاکراتِ دو دولتِ ايران و روم در اواخرِ سلطنتِ شاهقباد برای 

وران  در دومين سال سلطنت انوشەاکنون . صلح و همزيستیِ پايدار سخن گفتيم يابی بە دست
 طرف توافق کردند صلح دائمی شدند و درپی آن دودربارهای ايران و روم وارد مذاکره برای 

 درآورند، پيشينحالت  بەکشور را يکديگر برگردانند و مرزهای دو بەزمينهای اشغالی راکە 
 مرزهای يکديگر تأسيسات نظامی ايجاد نکنند، و برای کنارِکدام از دو دولت در آينده در  هيچ

   .سر ببرند بەآميز هميشه در همزيستی مسالمت
دوران خصومتهای ديرينه خاتمه داده يک  بەتوانست می کە ئی  وجود چنين عهدنامهبا

حکم  بەنفع مردم هردو کشور باشد، روميان کە بەصلح درازمدت را ميان دو دولت برقرار کند
شد خودداری  ايران می بەمربوط کە ئی امور شان از مداخله در پاره  ذاتیخصيصۀ تجاوزطلبیِ

دولت روم از اين . سر تعيين شاه ناآراميهائی بروز کرد  در گرجستان بر۵۳۹در سال . نورزيدند
بهانۀ حمايت از مسيحيان و از يکی از مدعيان  بە بهره گرفته در گرجستان دخالت کردهآمد پيش

کرد کە آن کشور فرستاد، و درضمن امير عرب دمشق و شمال عربستان را تشويق  بەسلطنتْ سپاه
  . اندازی کند  دستنشين بود يک سرزمين مسيحیيره کە بەمرزهای اميرنشينِ ح

خسرو . کردجنگهای غسانيهای دمشق و لخميهای حيره خسارات بزرگی بر حيره وارد 
 از دخالت در امور ايران دولت روم کە  فرستاده از قيصر خواست بەاَنتاکِيَەروان هيأتی را انوشە

با تحريکاتی کە در  کە يدوار بودندروميان ام. خودداری ورزد؛ ولی پاسخ درستی نشنيد
.  را ضميمۀ قلمرو خودشان کننددادند آن سرمينها  انجام مینشين ايران سرزمينهای مسيحی

کرانۀ شرقی دريای  گرجستان فرستاد و بندر لاتکيە بر بەجای پاسخ دوستانه سپاه بەقيصر روم
شام لشکر کشيد، شهرهای بە تجاوز روميان بەروان در پاسخ خسرو انوشە. سياه را اشغال کرد

 بود گرفته رومپايتخت شرقی دولت  کە  رااَنتاکِيَە و گرفتافاميه و حلب و چند شهر ديگر را 
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اناتولی لشکر کشيد و از آنجا روانۀ گرجستان  بەاو در ادامۀ فتوحاتش. پادگانش را ويران کرد
   ).م۵۴۰سال (اخت شد، سپاهيان رومی را از گرجستان بيرون کرد، و لاتکيە را آزاد س

در شهر حمص  کە ايران برگردد، و زمانی بەروان از اين لشکرکشی انوشەکە   آنپيش از
مادرش  کە روان زاد پسر انوشە شورش برداشتند، و انوش بە خوزستان سرشام بود مسيحيانِ

ياری مسيحيان  بەتبار و مسيحی بود و خودش نيز دين مادرش را گرفته مسيحی شده بود خوزی
 کە شکيل سلطنت داده کارگزاران پدرش را از خوزستان بيرون کرد، در ايران شايعه افکندت

 کە روان انوشە. رودان رفته تيسپون را بگيرد ميان بە است، و لشکر آراست تامُردهروان  انوشە
 در اين زمان در شهر حمص شام مشغول مذاکره با امپراتور روم برای تحميل غرامت جنگی

سيلۀ نايبِ و   بە،واپس دهددولت روم  بەاشغال کرده بود را کە ود تا سرزمينهائیوميان بر بە
درنگ برای  بی کە نايب سلطنت نوشت بەسلطنتش در تيسپون از اين شورش آگاه شد، و

 تمام رها کرده کار شود؛ و خودش مذاکرات با دولت روم را نيمه بەسرکوب شورش دست
را هم زاد و حاميانش  بەنايبِ سلطنتش دربارۀ انوشان رو متن نامۀ انوشە. تيسپون برگشتبە

وَری  اند، و من در اينجا از اخبار الطوالِ دين نامه آورده نگار و هم فردوسی از تاج مورخان عربی
   :کنم ترجمه می

او را  کە خودت راه مده، بکوش بەسپاه بر سرش گسيل کن، برای جنگيدن با او دودلی
مقدار  ارزش و جانش بی  هم مقدرش کشته شدن بود خونش بیتسليم کنی، و اگر بەوادار
دوام نيست و انسان   در اين دنيا بردلی خوش کە بداند کە خردمند آن است. است
کند و   مرده را زنده میزمينِ کە بارانی. حال بر يک منوال باشد در همه کە تواند نمی

 باران همکە   بلک منوال نيست، هم هميشه بر يکند میخفتگان را بيدار  کە روشنايیِ روز
 کە بسيار سيلها چە کند، و روبد و ساختمانها را ويران می ها را می کِشته کە بساچە 

برپا شده است را  کە ئی فتنه. دآورَ  میتباهیزيان و  کە بسيار روزها چە نابودکننده است و
آنها پشتوانۀ  کە مدهدلت راه  بە دشمنان هراسپرشمار بودنِبا تدبير و نيرو فرونشان؛ از 

اگر کسی بر گونۀ «گويد  دينشان می کە اند محکمی ندارند؛ زيرا حاميانِ او مسيحيانی
  . »راستت تپانچه زد گونۀ چپت را هم برايش پيش دار

ندان ز  بەاز آنها در زندان بوده را هرکە زاد و حاميانش تسليم شدند،   انوشچە چنان
کدامشان را مورد آزار و اذيت قرار مده، و از   و هيچەآوَرمَآنها فشاری وارد  بەبرگردان ولی

 همراهی کرده با او افسرانِ ارتشاز  هرکە اما.  مگذارتنگینظر خورد و نوش و پوش در 
اند  با او همراه شده کە اما مردم معمولی. کدامشان رحم مکن هيچ بەاست گردنش را بزن و
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   .ند، و متعرض کسی از آنها مشوشان برگرد ندگی عادیز  کە بەرا آزاد بگذار
 دهند، بدان زاد و مادرش دشنام می انوش بە آشکارا]از بزرگان [کسانی کە ای نوشتهکە  اين
زاد  انوش بەمانده در دل دارند و دشنام  نهانهای خفته و دشمنیِ کينه کە اند اينها کسانیکە 

زاد زبانشان را بر ما  شانو بە و با دشناماند، کرده بەما را بهانه برای دشنام دادن
   ١.کن شان جلو زبان اينها را بگير و ادب. اند گشوده

شود،  کە نبايد بەمسيحيانِ شورشی تعرض فرمودهبينيم، خسرو در اين نامه  میکە  چنان  
در  کە  مردم عادی،بعلاوه. شونداند بايد کشته  زاد همراه شده با انوش کە ولی افسران ايرانی
مورد تعرض واقع شوند، زيرا فريبِ رهبرانشان را  کە وجه نبايد هيچ بەندا شورش شرکت کرده

  . اند اين راه کشانيده شده بەو خورده
هم زده  بەو نظم عمومی را مردم عادی، حتی اگر با شورش همراهی کرده بەعدم تعرض

ه از دوران کوروش و داريوش مانده بود کە باشند يک قانون کلی در شاهنشاهی ساسانی بوده
در  کە شاهنشاه همۀ يونانيانی کە ياد داريم بەاز شورش کوروش کهتر در زمان هخامنشی. است

 کرده بودند را مورد بخشايش قرار داده شرکت  برای برکنار کردنِ شاهنشاه کوروش کهترشورش
 کە روان تأکيد کرده انوشە. خدمت ارتش درآورد بەيونان بازفرستاد و باز هم آنها را بەبا عزت

جرم شرکت در شورش مورد آزار و بە کە کسِ ديگر نبايد جز افسران بلندپايۀ ايرانی هيچەب
  بە وفاداریسوگندِ کە شدند بايست اعدام می اين دليل می بەافسران نيز. اذيت واقع شود
   ٢.شده بودند» خيانتِ بزرگ« کرده و مرتکب شاهنشاه را نقض

شکست . شد کشته نبرداری از يارانش در زاد تسليم نشد و دليرانه در کنار بسي انوش
شايد رهبرانِ اينها را  کە مثابۀ شکست سياستِ قيصر روم نيز بود بەشورش مسيحيان خوزستان
 ولی برای مسيحيان ايران هيچ مشکلی. شورش کرده بوده است بەتوسط جاسوسانش تحريک

دشتِ بد پارسی اهل سرپرستی يک سپه بە هيأت صلح ايرانیدر همين زمان. دآور نهدنبال بە
يک  بەمذاکرات صلح دو دولت. مذاکره با دولت روم شدادامۀ  مأمور شرويننام  بەپارين

ساله انجاميد، و برطبق آن ايران زمينهای اشغالی واقع در پشت مرزهای ايران در  متارکۀ پنج
سبب بە کە  درآمد، و دولت رومپيشترحالت  بەکشور دولت روم بازداد، مرزهای دو بەشام را

                                                 
 ۷۱۔ ۶۹ اخبار الطوال، .1
ی آن را در کشور خودمان در آمدهای اجرا شناسيم و پی در فقه اسلامی را می» محاربه«ما کە قانون . 2

در فقه اسلامی مقايسه » محاربه«ايم، اگر قانون ايران ساسانی را با قانون  سالهای اخير لمس کرده
 . بوده استما تر از احکامِ فقهِ امروزينِ تر و مترقی شويم کە تا چە اندازه انسانی کنيم متوجه می
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   .پرداخت غرامت جنگی شد بەشد مجبور خاک گرجستان آغازگر جنگ شناخته می بەتجاوز
سال بعد درپی تحريکات روميان در گرجستان نقض و جنگ دو  اما اين پيمان نيز چهار

بيشترِ ايامش را حالت صلح تشکيل  کە  جنگ و متارکۀ متوالیاين وضعِ. دولت ازسر گرفته شد
داشتند  کە روميان بر همان عادات تجاوزگری. بار تکرار شد  روان چند  انوشەداد تا آخر عمر می

اندازی کنند، و هربار ايران پيروزمند  قلمرو ايران دست کە بەکوشيدند در هر فرصتی می
ئی از دولت روم گرفت و تعهدات دربار روم در پرداختن  آمد و غرامتهای قابل ملاحظه درمی

 کە نتيجۀ اين جنگها. سر جای خودش ماند ايران بر بە قفقازسهم هزينۀ نگهداری دربندِ
دست کنند و  نشين را يک  مسيحی جهانِبايد پنداشتند می کە  اصلی آنها روميان بودندمسببِ

طرف  حاکميت خدايشان را در سراسر خاورميانه گسترش دهند تا مسيح ظهور کند، برای هر دو
از دوران . شدند های شام و شرق اناتولی متضرر میميان آبادي  و در اين،بود» هيچ«حد  در

مرزهای ايران تعرض  بەروميان همواره کە ياد داريم بەروان پارتيان و ساسانيان تا زمان انوشە
اين تعرض و . شدند پرداخت غرامت می بەخوردند و مجبور کردند و همواره نيز شکست می می

تعرضها  کە بەاز هم در آينده خواهيم ديدشکست و پرداخت غرامت نيز آخرين مورد نبود و ب
اکنون بهانه برای . خوی تجاوزگری را از دست بنهند کە توانستند آنها نمی. دهند ادامه می

   .شان آمده بود ياری بەحمايت از مسيحيان و گسترش دين نيز
سوی دريای  در اين زمان، سرزمينهای وسيعی از شمال چين در گذر از بيابانهای دو

تا بيابانها شرقی و شمالی دريای مازندران و تا شمال قفقاز جايگاه ) درياچۀ آرال (خوارزم
 پراکنده  بزرگ بر اين جماعاتِدو شاهِ. شد قبايل بسيار بزرگ ترک بود و ترکستان ناميده می

هردو .  بود و ديگری در شمال قفقاز)سينکيانگِ کنونی (کردند، يکی در کاشغر حکومت می
 اين نيز کە بود،» خواگان«سغدیِ  خاقان تلفظ ترکیِ واژۀ ايرانی.  داشتندخاقان نيز لقبِ

 هرسه. در درون فلات ايران رواج داشت کە بود» خدايگان«نوبۀ خود شکل ديگری از واژۀ بە
 معادل حاکم در ۔پيش از اين گفتيمکە  ۔چنانبود؛ زيرا خدا در زبان ايرانی » حاکم«معنای بە

اين واژه . گفتند می» خدائين«خدای مؤنث را ايرانيان  کە  اين گفتيمپيش از. زبان عربی است
ترکان اين واژه را از سغديها و خوارزميان گرفته . شد تلفظ می» خُواتين«در سغد و خوارزم 

ترکان از سغديها  کە لذا هم خاقان و هم خاتون دو تلفظ از دو واژۀ ايرانی بود. گفتند» خاتون«
 خاقان قاقم و سنجبو خاقان در اين زمان را دو شاهِ ترکاننام . دندو خوارزميها گرفته بو

کدامشان خاقان مشرق و کدامشان خاقان مغرب بوده،  کە دانيم نمیبەدرستی اند، ولی ما  نوشته
  . رسد کە قاقمْ خاقانِ مشرق بوده است  بەنطر می.زيرا گزارشها دربارۀ آنها آشفته است
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نتش با هردو خاقان پيمان صلح و دوستی منعقد کرده و روان در آغاز سلط خسرو انوشە
نی گرفته بود، و دختر خاقان کاشغر برايش پسری ز  بەعنوان نشانۀ دوستی بەدختران آنها را

 خزش ترکان از بندِ راه کە  قفقاز شرقی و غربیِدربندهای.  بودهرمزنامش  کە آورده بود
شيده بود و بر استحکامات نظامی پادگانهای سوی قفقاز بود نيز نوسازی کرده استحکام بخ آن

گذشت  از کنار خزر می کە نيز در گذرگاهی) گرگان(در هيرکانيە . کنار هردو دربند افزوده بود
درون  بەتا درون دريا ادامه داشت تا از خزش ترکان بيابانهای شمالی کە ديواری کشيده بود
مرز ايران و کاشغر نيز در . يری کندجلوگ) غرب ترکمنستان اکنون جنوب(سرزمين هيرکانيە 

مرز ديگرِ شرقی ايران نيز سيردريا در شرق . مشخص شده بود) اکنون در قرغيزستان(فرغانه 
   ).اکنون شرق ازبکستان(و نزديکی سمرکند بود ) بعدها اُترار(سغد و در کنار چاچ 

 سيردريا سو م موجی از جماعات ترک در يک خزش بسيار سريع، از يک۵۶۰در در دهۀ 
، و از سوی ديگر در غرب خوارزم در  سغد سرازير شدند بيابانهای شرقیِدرون بەرا درنورديده

درون فلات ايران و  بەاندازی ترکان شرقی دست. جهت سرزمينهای مرو و هيرَکانِيَە روانه شدند
رای آلها ب انداخت، لذا هپت آلها رابه خطر می تخارستان سرزمينهای هپت بەنزديک شدنشان

 دربار ايران هنوز از زير بارِ اقساط غرامت جنگیِ زمان فيروز.  شدندبەکار دستمقابله با ترکان 
 کە خزش ترکان در شرق ممکن بود گرچە ه بود؛ لذاآمد نهکار بود بيرون  نواز بده خشئیکە بە

نها انجام روان در ابتدا اقدامی برای ممانعت از آ  انوشەاندازدخطر  بەمرزهای کشور ساسانی را
 آلها شکست يابند و تضعيف شوند، تا او بتواند تخارستان را هپت کە نداد؛ و اميدوار بود

   :نوشته استنامه  مؤلف پارس. دامن ايران برگردانَدبە
آغازْ  بەخاقان گفتندے؛ و ميان ايشان  در عهد او خاقانی بود سخت مستولی، او را قاقم

با او صلح کرد و  کە روان صلاح در آن ديد وشە سخت روی نمود، پس انخلاف و خصومتِ
سببِ  بەروان را باشد ماوراء النهر با فرغانه انوشە کە دخترِ او را بخواست، و قرار دادند

و چون اين اتفاق کرده . ترکستان است خاقان را باشد هرچە پيوندی؛ و ازجانب فرغانه
شان را سرکوب کردند و کينۀ فيروز  نهادند و اي)آليان هپت(هياطله  بەاتفاقْ روی بەبودند

   ١.از ايشان بتوختند
بينی  نامه هم دقيق نباشد، رخدادها در تخارستان طبق پيش اگر نوشتۀ مؤلف پارس  

 و اوضاع تخارستان آشفته شدنواز از ترکان شکست يافته کشته  دربار ايران پيش رفت، خشئی
 خراسان و شهريارِزمان  در آن کە سرش هرمزپ بەآمده  پيشروان با استفاده از فرصتِ انوشە. شد

                                                 
 .۲۳۵ ابن بلخی، نامه فارس. 1
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آلها برچيده  سلطنت هپت. آلها بگيرد تخارستان را از هپت کە فرستاددر نيوشاپور بود فرمان 
از  کە شاه  و کابلشدنشين امارت کابلستان با مرکزيت کابل احياء  شد و در سرزمينهای پختون

قرارداد صلح . روان منصوب شد وشە محلی بود توسط خسرو انگر حکومتخاندان پختونهای 
مرزهای يکديگر را مورد احترام قرار دهند  کە طرف تعهد کردند ايران و کاشغر تجديد شد و دو

   ).م۵۶۷حوالی سال (مرزهای ايران جلوگيری کند  بەو خاقان کاشغر از تجاوز جماعات ترک
او وارد پيمان دوستی دو سال بعد قيصر روم ارتباطاتی با خاقان کاشغر برقرار کرده با 

طور همزمان مورد تعرض قرار  بەايران را از دو سو و کە شد، و محرمانه با هم قرار گذاشتند
طور همزمان مورد تعرض  بە از شمال و غرب۵۷۰طبق اين توافق محرمانه، ايران در سال . دهند

پيش رفته تا بەسوی جنوب  بەترکان از بيابانهای غرب خوارزم. ترکان و روميان قرار گرفت
  . محاصره درآورد بەحوالی مرو رسيدند؛ و قيصر از فرات گذشته حَرّان را گرفت و نَصيبَين را

ی هرمز ده  کە بەفرماناين سپاه.  راندن ترکان گسيل کردواپسخسرو سپاه بزرگی برای 
خسرو در همين زمان خودِ . بتارانَددرون بيابانها  بەجماعات ترک را کە گسيل شده بود توانست

او نَصيبَين را از محاصره بيرون آورد و حَرّان را بازپس گرفت و . مقابلۀ قيصر شتافت بەبا خشم
از فرات گذشته پس از گاه   آندرون شام فراری داد، بە او راآوردهقيصر وارد  بەشکست سختی

ت  دس۔پايتخت شرقی امپراتوری۔ اَنتاکِيَەتصرف شهرهای افاميه و دارا و حلب در شام بر 
   ).م۵۷۳سال ( سوريه را متصرف شد بيشينۀ خاکِدنبالِ آن  بەيافت و

اسارت گرفته  بەان و هنرمندان رومی راگر صنعت سپاهيان و اَنتاکِيَەخسرو پس از گرفتن 
برای آنها در  کە ايران برد و در شهر نوبنيادی اسکان داد بەهمراه خودشهاشان بە با خانواده

ناميد، و ) اَنتاکِيَەبهتر از  (يوخِيە انتبه ازاو اين شهر را . ختهمسايگیِ جنوبیِ تيسپون سا
   . ناميدندروميه گفتند و بوميان عراقی روميگانرا  ايرانيان آن

 دولت  ديگرباره.شدجنون مبتلا و خلع  بە از فرطِ خشم و نااميدیقيصر از اين شکستها
آغازگر جنگ بود دولت روم تقبل  و چون قيصر ،روم با دولت ايران وارد مذاکره برای صلح شد

  تخليه کند و را در شامای اشغالیايران بپردازد و ايران سرزمينه بەخسارت جنگی کە کرد
   .دهد واپسبەدولت روم 

داری در قانون و نظام شاهنشاهی وجود نداشت لذا اسيران  برده کە پيش از اين گفتيم
 کردند و کليۀ حقوق شهروندی را ايران میشهروندان  بەتبديلکە   بلبرده بەجنگی را نه تبديل

از زمان ماد و هخامنشی برای ايرانيان مانده بود، و پيش از  کە اين رسمی بود. دادند آنان میبە
در  کە  نوساز و جماعاتیگزارشی دربارۀ اين شهرِ. هايش را ديديم اين در موارد گوناگونی نمونه
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 سازد  ما را ناچار میتًاحقيق کە کنند ئی روايت می گونه بەنگاران آن اسکان داده شدند را تاريخ
   :عبارت طبری چنين است. روان را بستائيم بشردوستی و بزرگواری انوشەکە 

در آن  هرچە ها و خيابانهايش و بود با خانه کە همان شکلی بە رااَنتاکِيَەشهر  کە فرمودشاه 
همان شهر  کە مدائن بنا کردهمان شکل در کنار  بەبود را برايش ترسيم کردند، و شهری

و چون وارد .  را حرکت داده در آن شهر اسکان داداَنتاکِيَەو اهل . معروفِ روميه باشد
و چنان . شد بود وارد اَنتاکِيَەشبيه خانۀ خودش در  کە ئی خانه بەشهر شدند اهل هرخانه

   ١. خارج نشده بودنداَنتاکِيَەانگار از  کە بود
 کە بەايران اسيران رومی کە دهد آميز است، ولی خبر از آن می لغهاين گزارشْ مبا  گرچە 

 آنها با . بەآنها داده شدگونه آزادی شهروندان ايرانی تبديل شدند و همه بەآورده شده بودند
هزينۀ دولت ايران برای خودشان کليسا و مراکز دينی برپا کردند، و يک کشيش خوزستانی 

سرپرستی  بەتوسط خسرو) ايران پناهنده شده بوده بەش از اينپي کە تبار  يک سريانیلاًاحتما(
بخشی از  کە تواند آن باشد  اين گزارش میالبته، يک معنای ديگرِ. کليسای آنها منصوب شد

 سريانی پيرو مذهب يعقوبی و ناراضی از سياستهای روميان، همراه با فتوحات مسيحيانِ
ايران  بە و مورد نوازش شاهنشاه قرار گرفتهاطاعت دولت ايران درآمدند بەشاهنشاه در شام

   .کوچ داده شده در شهر نوسازی در کنار تيسپون اسکان داده شدند

   روان  انوشەزمانِروابط ايران با چين و هند در 
  بلوچستانِچين، و در شرقِکشورِ  تاجيکستان کنونی با  شرقِ ناحيۀ درزمين ايران

ضمن سخن از بهرام گور گفتيم کە  چنان همسايه بود، و  هند و سند شورهای کنونی باپاکستانِ
 کە رود بود مرز شرقی با سند نيز مهران. مرز جنوبی ايران با سند در کنار کراچی کنونی بود

. مرز ايران با هند نيز در غرب پنجابِ پاکستانِ کنونی بود. شود اکنون رود سند ناميده می
ل مرزی نداشته لذا روابط ايران با اين دو کشور در گاه با چين و هند مشک ايران ساسانی هيچ

دوام  کشور هميشه بر زمان ساسانی بسيار حسنه بوده و بازرگانی و داد و ستد ايرانيان با اين دو
اند، و چين و هند نيز  شان تجاوزطلب نبوده ديرينه حکم سنتِ بەايرانيان. و پرسود بوده است

  . اند ايران نداشته بەچشم طمع
 کە روان، مسعودی در گزارش مختصری  در زمان انوشەچين و هندۀ روابط ايران با دربار

روان   در ارتباط با اوائل پادشاهی انوشەلاًنامه گرفته بوده و احتما  تاج ترجمۀ عربیِشايد از
                                                 

  .۴۲۴/ ۱ طبری،  تاريخ.١
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   :بوده باشد چنين نوشته است
کسی د و گوهر، از فغفور شاهِ چين، دارندۀ کاخ مرواري«: انوشَروان نوشت بەپادشاه چنين

بويشان تا دو  کە کند  است و عود و کافور را سيراب میروان در کاخش دو جوی آبْکە 
هزار کسی کە ، او استند هزار پادشاه در خدمتِ دخترانِکسی کە رسد،  مشام می بەفرسنگ

و اسبی جواهرنشان برايش هديه …» برادرش خسرو انوشَرَوان بەپيل در استبل دارد،
گوهر  بە سرخ و دستۀ شمشيرِ سوار از زمردِ آميختهن اسپ و سوار از ياقوتِچشما. فرستاد
با تارهای زر بر ديبای لاجوردی  کە تصوير شاهنشاه کە ئی از ديبای چينی و پارچه. بود

  و شاهنشاه در رخت و تاجِ،بافته بودند در حال نشسته در ايوانش برآن نقش شده بود
اين پارچه در . دست درکنارش ايستاده بودند بەزنکارانِ باد شاهنشاهی بود و خدمت

پوشاند و از  موهای سرش سراسر تنش را می کە ئی بود دست دوشيزه بەيک جعبۀ زرين
   .درخشيد ی میيازيب

زمين و دارندۀ کاخِ  های مشرق از پادشاه هند و کلانترِ استوانه«: او نوشت بەو پادشاه هند
برادرش شاه ايران، دارندۀ تاج و درفش، خسرو ە بهای ياقوت و گوهر، زرين و دروازه

 موم در آتش ذوب مانند کە و هزار من عود هندی برايش هديه فرستاد…» انوشَرَوان
و . شد زدند و نوشته در آن هويدا می زنند برآن مهر می بر موم مُهر می کە گونه  و آن،شد می

کافور شبيه پسته و بزرگتر از وجب و پر از گوهر، و ده من  قطر يک بەجامی از ياقوت سرخ
رسيد و  هايش می گونه بەهايش وجب بود و مژه  هفتبلندیِ قامتش کە ئی آن، و دوشيزه

زد و  انگار پرتو از ميان پلکانش بيرون می کە ش چنان بوداندرخشش سفيدۀ چشم
 کە نيز تخته فرشهائی از پوست نهنگ. رسيد پشت پاهايش می کە بەگيسوانی داشت

 با آب  بودنام کادی بە از شيرۀ درختی کەاش را بر روی کاغذی نامهاو . ديبا بودنرمتر از 
   .زر نوشته بود
روان در سپاه و در آستانۀ يکی از لشکرکشيهايش بود نامۀ پادشاه تبت را  و وقتی انوشە
از خاقان، پادشاه تبت و سرزمينهای مشرق در همسايگی «: نوشته بود کە دريافت کرد
و …» گانه نامِ شکوهمندش پادشاه کشور ميانۀ اقاليمِ هفت برادر خوشبە چين و هند،

 ازجمله صد ه بودخيزد را برايش هديه فرستاد از زمين تبت برمی کە هدايای شگفتی
 شک تبتی و چهار هزار من مِپوشِ فلزی و صد سپرِ زراندودِ جوشن تبتی و صدجفت گونه

   ١.در نافۀ آهوان بودکە 
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   روان فرمانِ انوشە بەتصرف کشور يمن
گران  در کشور يمن در آخرين حد جنوب عربستان در اوائل سدۀ ششم مسيحی تبليغ

دهۀ نخستِ اين سده بخشهائی  از شام وارد يمن شده بودند فعاليت داشتند و در دو کە سريانی
 زمان مسکن  آن کشور در آنبخشهای مرکزی و شمالیِ. دين مسيح درآوردند بەاز قبايل يمن را

در روايتهای عرب کە  چناندانيم آيا يهودانِ مهاجر بودند، يا  ما نمی کە قبايل يهودی حِمير بود
داستانشان در تورات آمده  کە آمده است در آن اواخر يهود شده بودند، و يا از بوميانی بودند

 کە ودهيی ب  قبيلهادين يهود يک دين خالصً کە دانيم را می ولی اين). داستان ملکۀ سبا(است 
در . آن دين را داشته باشد کە توانسته از قبايل عبری و از تبار اسحاق و يعقوب نبوده نمیهرکە 

آبهای دريای سرخ بود  بەدروازۀ ورودی کە المَندَب همسايگی جنوبی يمن و فراسوی تنگۀ باب
ولت در اواخر سدۀ پنجم آئين مسيح را رسميت بخشيده بود و با د کە کشور حبشه قرار داشت

 کە  از آنجا. نيمی از سرزمينهای کشورِ سودانِ کنونی نيز در قلمرو حبشه بود.پيمان بود روم هم
 کە خطر افکنده بود، پادشاه حِمير کوشيد بەگسترش آئين مسيح در يمن موقعيتِ قبايل حِميَر را

ريها در شدگانِ شمال يمن توسط حِميَ داستان کشتار مسيحی. از گسترشِ اين آئين جلوگيری کند
» اُخدود مرگ بر اصحابِ«حميريها با عبارت  بەمورد اشاره قرار گرفته و) سورۀ بروج(قرآن 

عنوان سرپرستِ دينِ  بە حبشهدولتِ مسيحیِ. سوزاندند مؤمنين را در آتش می کە نفرين شده
 آن  مسيحی سدۀ ششمدهۀ سومِو نيروهای حبشی در ، دخالت در امور يمن زد بەمسيح دست

شدۀ زيرِ حمايت   قبايل مسيحیميانزمان جنگهای درازمدتی  از آن. را اشغال کردندکشور 
 بەاشغال اين جنگها سرانجام تا نيمۀ دوم سدۀ ششم مسيحی. حبشيان و قبايل حِميَر درگرفت

 کە گويد روايتهای عربی می. رافتادنِ سلطنت حِميريها انجاميدوسراسر يمن توسط حبشيها و 
 امپراتور روم در اختيارش گذاشته بود سپاه کە ک نيروها و کشتيهائیکم بەنجاشیِ حبشه

   ١.يمن گسيل کرده يمن را گرفته بودبە
از برابر حبشيها گريخته بود در  کە يزَن نام سيف ذی بەمردی از خاندان سلطنتی حِميَر

ی کمک ايران پناهنده شد و توسط امير حيره از دربار ايران تقاضا بەحيره رفته بەم۵۷۰سال 
روان با استفاده  خسرو انوشە. پيمان روميان کرد برای آزادسازیِ کشورش از اشغال مسيحيانِ هم

پيمان دولت روم بيرون بکشد و زير  يمن را از دست حبشيانِ هم کە از اين فرصت تصميم گرفت
فريقا و شرق آ بەی روميان از راه دريارس دستالمندب تنها راه  تنگۀ باب. ادارۀ ايران درآورَد
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المندب مسلط  يمن را بگيرد ايران بر باب کە شد اگر ايران موفق می. شرق آسيا بود هند و
 اينبە کە توانست کرد و می شد و حرکت ناوگان بازرگانی روميان در دريای سرخ را فلج می می

حضور  بەيَزَن را در تيسپون او سيف ذی.  روم بزند دولتِاقتصادِ بەوسيله ضربۀ سنگينی
تقاضای او جلسۀ مشورتی تشکيل داد، و بزرگان با پيشنهاد او برای  بەيرفت و برای پاسخپذ

تو  کە  گفتروان انوشە بەيکی از بزرگان کە اند نوشته. يمن موافقت کردند بەگسيل لشکر
ياری اين مرد  بەآنها را کە خواهی اعدام کنی، صلاح آن است می کە شماری زندانی داری
ا گرفتند سرزمينی بر قلمرو کشور افزوده شده است، و اگر کشته شدند هم بفرستی، اگر يمن ر

 از زندانيان آمارگيری کنند، و فرمود تاپس . ای شان تصميم گرفته تو درباره کە همان است
 ی يکی از عموزادگانِ خودشده  بەفرماناو اينها را. زندانها استند تن در ۸۰۰ کە معلوم شد

در هشت کشتی با ساز و برگ ) بهروز( هرُزو  بە پسر جاماسپ و ملقبنام خوَرزاد پسرِ نرسیبە
   ١. گسيل کرد بەيمنکامل

قباد  کە ياد داريم بە را از زمان قباد۔پدربزرگِ اين خورزاد و برادرِ قباد۔جاماسپ 
روان  اين خورزاد وِهرُز از بهدينان مزدکی بود و اکنون در زندان انوشە. سلطنت را از او گرفت

 زاد را نيز او پسرش انوش. ندان افتاده بوده استز   بەزمانی چە در کە ولی معلوم نيستبود، 
   . پدرش در زندان بوده استمانندِزاد نيز  شايد انوش. سرباز دليری بود با خود بردکە 

او هم از شر اين مزاحمانِ نيرومند : روان با اين اقدامش با يک تير دو نشانه زد انوشە
ايرانيان در کرانۀ کە   آنيزن پيش از فرستادگان سيف ذی. ر يمن دست يافتخلاص شد و هم ب

داستان مقابلۀ .  کرده بودند ضدِ حبشیعدن فرود آمده باشند سران يمن را آماده برای شورشِ
وقتی ايرانيان از کشتيها پياده  کە نوشتهطبری . اند اختصار آورده بەحبشيان با ايرانيان را

با از رخت و اسباب چە   کە آنسپاهيان گفت بە کشتيها را آتش زدند، وفرمود تاشدند وهرز 
. ايم ما برای پيروز شدن يا کشته شدن آمده کە ريزند؛ و گفتاند را بەدريا  خودشان آورده
زاد پسر وهرز در جنگ  مقابلۀ آنها شتافت؛ انوش بە يمن نيز سپاهش را برداشتهپادشاه حبشیِ

گان    ايرانيان آنها را با پنجە«پيروزی ايرانيان انجاميد؛ زيرا ە ب جنگولی فرجامِ کشته شد؛
   ٢.»گان نديده بودند  وقت پنجە يمنيها تا آن. تيرباران کردند

سيف  بە يمن کشته شد، حبشيان کشتار و متواری شدند، و يمنهرحال؛ شاه حبشیِ به
ياری خويش برگزيده در يمن عنوان تبعيدگاه اخت بەاين ايرانيان نيز يمن را. يزد سپرده شد ذی
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کومتی کە يمن گسيل کرد تا ح بەهزاری ودی يک سپاه چهارز   بەشاهنشاه. ماندگار شدند
خاطر آزادسازی يمن  بەسرايندگان عرب در ستايش ايرانيان. گيردتشکيل شده بود استحکام 

برای ما  و هبرخی از آنها بعدها وارد کتابهای تاريخ و ادبيات عرب شد کە اشعاری سرودند
) فرزندانِ آزادگان(» الاَحرار بنی« در ستايش ايرانيانِ ١ازجمله، ابوالصَّلت ثقفی. مانده است

و يمنيان را از ستمهای سياهان حبشی رهاندند، و در ستايش » اند مرزبانان کە سپيدرويانی«و 
 کە  سرودئی قصيده» مثيل ندارند کە وهرز و سپاهيانش«و » مانند است بی کە خسرو شاهنشاه«
 افتخار«: گويد او در آخر اين قصيده می. اند  تاريخ نقل کردهمؤلفانِ بيشترِخاطر شيواييش بە
پيشاب  بەخورده شد تبديلکە   کە همينآب بەگويند، نه چندتا پيالۀ شيرِ شترِ آميخته اين میبە
   ٢.»شود می

ميل دين مسيح  تحقصد بەحبشياندر همان زمانی رخ داد کە يمن  بە لشکرکشی ايرانيان
. خانه بودند بەحجاز لشکر کشيده بودند  کە بت عربهای خداخانهبر مردم حجاز و برچيدن 

شهر  کە اطاعت کشاند، مردم طائف بە يمن قبايل جنوب حجاز راسال پادشاه حبشیِ در اين
رد يمن مو کە زمان بود در همين. بزرگ جنوب حجاز بود نيز تسليم شدند، و او تا کنار مکه رفت

 شماری شد، و  در تاريخ حجاز آغازی برای سالرخداداين . حملۀ نيروهای ايران قرار گرفت
) حجاز لشکر کشيد بەسوار پيل کە سالی (عامُ الفيلکە شاه حبشی سوار پيل بود  سبت آنمنابە

قصد انهدام  بەوقتی حبشيانِ کافر کە شد گفته میو طائف  در روايتهای مردم مکه ٣.نام گرفت
سرشان فرستاد  کنار مکه رسيدند االله سپاهيانی از پرنده را از راه دريا بر بەخانۀ االله بود کە کعبه

 اُمَيّه  چند سالِ بعد٤.هائی را برسر حبشيان افکنده آنها را تارومار کردند ريزه ها سنگ و پرنده
 ری قدرتِئی ضمن يادآو  در سروده)بازرگانِ اهلِ طائف و مدعیِ نبوت(الصلت ثقفی  ابن ابی

 .ريزه بر سر حبشيان افکندند و آنها را نابود کردند سنگ کە االله، از پرندگان ابابيل سخن گفت
دستِ جبريل برای پيامبرِ  کە بە نيز در آغاز بعثتِ رسولُ االله توسط وحی االله تعالىچند دهه بعد
   : فرستاد چنين تصريح کردما مسلمانان

                                                 
اميه همزمان با پيامبر اکرم در شهر طائف ادعای . اين ابوالصلت پدر اُمَيّه ابن ابوالصلت ثقفی است. 1

اند،  اهل سيره اين سروده را بەاميه ابن ابوالصلت نسبت داده. بودنبوت داشت و از دوستان پيامبر 
ی بوده، لذا درست آن است کە اين را پدرش در وصف سيف ذی سال کمولی اميه در آن زمان بچۀ 

 .يزن گفته تا از او انعام دريافت کند
 .۴۴۹/ ۱ طبری،  تاريخ:برای اين قصيده بنگر. 2
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راهی نکشاند؟  گم بەکرد؟ آيا نيرنگشان را چە اندار پروردگارت با پيل کە آيا نديدی
از ] که[افکندند  آنها سنگهائی می بە.بر سرشان فرستاد] بودند[ابابيل ] که[پرندگانی 

   ١.ئی کرد شد و آنان را همانند کاهِ جويده. )سنگ يعنی کلوخ] (بود[سِجّيل 
بەکنار مکه رسيده بود کە رسد کە شاه حبشیِ يمن  برکنار از اين روايتها، البته، بەنظر می

خبرِ لشکرکشیِ ايرانيان بەيمن را شنيد و حجاز و مکه را بەحال خود واگذاشته با شتاب بەيمن 
  . برگشت تا دفعِ شرِ آن دشمنانِ نورسيده کند

 سال دوام ۶۰  و برای مدت۶۳۲ايرانيان در يمن تشکيل دادند تا سال  کە حکومتی
ی خواه دان کاهنان سنتی در يمن ظهور کرد و نهضت استقلال از خانپيامبريک کە   آنيافت، تا

؛ و اين مربوط بەسالهای نهم و دهم هجری است کە اسلام در راه افکند و گسترش دين نوين بە
   .حجاز گسترش يافته و قلمرو اسلام در جنوبِ حجاز با يمن همسايه شده بود

   روان شکوه تمدن ايرانی در زمان انوشە
 روان در سراسر کشور انجام گرفت ايران را تبديل فرمان انوشە کە بەیمجموعه اصلاحات

ترين کشور کل جهانِ روزگار کرد؛ و اصلاحاتش چنان  هرفت پيشترين و  شکوهمندترين و مرفه بە
 عدل  روستاهای دورافتاده داستانهایتا امروز مردمِ کە  شدمردم کشور  عمومباعث خشنودی

، و مادران و مادربزرگها کودکانشان را با برخی کنند  بازگويی مینهاشا بچهانوشيروان را برای 
  . کنند از اين داستانها سرگرم می

روان برای مردم  قوانين انوشە کە روان داشت و عدالتی ايران در دوران انوشە کە شکوهی
دوران داريوش بزرگ داشت  بەاز هر نظر شباهت کە کشور آورد از ايران کشوری ساخت

   .در مقياس کوچکتر از کشور داريوش بزرگ  کەهرچند
 او نه تنها دارای تحصيلات عاليه بوده کە  آن استگرِ بيانروان  رفتار اجتماعی انوشە

 گر ومترقی فکر و اصلاح او روشن. دربارۀ هرکدام از علوم زمانه آشنايیِ نسبی داشته استکە  بل
سيلۀ و  کە بە) شاپور جندی(  شهر گُوَندشاپورمرکزِ بزرگِ علمیِ. معنای امروزين بوده استبە

گونه حمايت و کمک  شد از همه ورانِ بزرگ ايرانی و سريانی و يونانی و هندی اداره می دانش
از فشارهای متعصبان مسيحی از بيزانت و  کە  سريانی و يونانیفرزانگان. دربار برخوردار بود

سيلۀ شخص و   بەشدند و وش باز پذيرفته میگريختند در ايران با آغ يونان و مصر و سوريه می
 و شد میفرمان شاه فراهم  بەشدند، و امکانات زيست شايستۀ آنها خسرو مورد نوازش واقع می
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شدند تا شاه از   فراخوانده می بەدربارهرگاه و بيگاه برای شرکت در مجالس علمی خسرو
   .اطلاعات علمی آنها بياموزد

کتابهای بسياری در زمان . بزرگ علمی و فرهنگی بودروان دوران نهضت  دوران انوشە
ها تأليف  شناسی و سياست و کشورداری و ديگر زمينه او در طب و رياضيات و تاريخ و کيهان

 در کە مثلاً چنانبسياری از آنها تا چندين سده پس از فتوحات اسلامی وجود داشتند؛  کە شد
 کتاب یقرأت ف«رم هجری عبارتهائی همچون هاهای سوم و چ تأليفات ايرانيان دوزبانه در سده

و امثال » جاء فی خداينامه«و » قرأت فی کتاب للفُرس«و » قرأت فی کتاب التاج«، و »الآيين
 کە شماری از کتابهای علمی. ئی از مطالب اين کتابها بسيار آمده است آنها همراه با ترجمۀ پاره

شاپور و ديگر مراکز علمی کشور گريزانده  گاه جندی عرب توسط ايرانيان از دانش در حملۀ
گزارش آنها برای  کە شده بود نيز در اوائل خلافت عباسی توسط ايرانيان دوزبانه ترجمه شد،

نامه  نامه و خدای  و آئيننامه های بسياری از تاج وری ترجمۀ پاره ابن قتيبه دين. ما مانده است
چنين  دربارۀ آئين دادرسی، ، اون يک نمونهعنوا بە.آورده است» عيون الاخبار«کتابِ را در 

   :نوشته است
 حق و عادلانه را بشناسد، قضاوت قاضی بايد قضاوتِ«: در کتاب آئين چنين خواندم

  غير عادلانه را بشناسد، با دقت و تدبير حقِعادلانۀ غير حق را بشناسد، قضاوتِ
   ١.»سنجش بپردازد، از شبهه بپرهيزدبە

شيوۀ ايرانيان  کە پيش از اين گفتيم. در تاريخ شاهنشاهان بود) انکتاب شاه(نامه  خدای
نمونۀ . کردند نگاری بود، و رخدادها را با وسواس بسيار ثبت می نگاری شيوۀ وقايع در تاريخ
دقتی با ذکر روز و ماه آورده  چە با کە نگاری را در نگارش داريوش بزرگ ديديم اين وقايع

اين سنت را بعدها . دِ ايرانی از همان زمان برجا مانده بوده است مستننگاریِ سنت تاريخ. بود
توان در تأليفات  شيوه را می نمونۀ بارز اين. ايرانيان دوزبانه در خلافت عباسی دنبال کردند

   . ديدنگاران ديگر تاريخ  شماریايرانيانی همچون بلاذری و طبری و
اواخر خلافت اموی و دو سدۀ نخستِ  ايرانيانِ دو زبانۀ در تأليفات تاريخی و سياسیِ

نامه و  نامه و خدای تاج: خلافت عباسی از سه تأليف عمدۀ زمان ساسانی استفاده شده است
آوندی داشته کە نشان  هرکدام پس کە نامه وجود داشته چند آئين). نامه يعنی کتاب(نامه  آئين
ی بوده، ديگری در باب  يکی در سياست و کشوردار:ئی است داده مطالبش در چە زمينه می

داری و نبرد بوده،   مدنی بوده، ديگری در فنون سلاحجشنها و بزمها بوده، ديگری قانونِ
                                                 

 .۱۲۹۔ ۱۲۸/ ۱عيون الاخبار، . 1
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ابن  کە هائی نشانی اينها را در گزيده.  بودهالملل  و قوانين بينديگری دربارۀ روابط خارجی
توان  ورده است میآ» عُيون الاَخبار«در کتاب ) اهل يکی از روستاهای همدان(وری  قتيبه دين

ابوحنيفه » اخبارالطوال«جاحظ و » کتاب التاج«نگارها ازجمله در  در تأليفات عربی. ديد
هائی از  ابوريحان بيرونی پاره» آثار الباقيه« حمزه اصفهانی و تاريخِوری و تاريخ طبری و  دين

وری ترجمۀ دقيق متنها را  ن ابن قتيبه ديدر ميانِ اينها. توان يافت نامه را می نامه و آئين متن تاج
در . نوشته است» قرأت فی کتاب التاج«و »  الآيينیقرأت ف « عبارتِآورده و در آغاز هر متنی

   .فراوانی آمده است  بەنامه های آئين بخش تاريخ ساسانیِ شاهنامه فردوسی گزيده
ياسیِ جاحظ نيز يک تأليف سعمرو ابن بحر و (است » کتاب التاج«عربيش  کە نامه تاج

های دربارهای ساسانی  نامه ها و بخش نامه ها و فرمان حاوی نامه) خويش را اين نام داده است
نامه مجموعۀ اسناد رسمی  يعنی تاج. های دولت ايران با کشورهای ديگر بوده است و عهدنامه

شده  دولت ايران در دوران ساسانی بوده و تا پايان دوران ساسانی بر مجلداتش افزوده می
» کتاب التاج«ابن قتيبه و » عيون الاخبار«نامه را در  ئی از تاج های گزيده ترجمۀ پاره. است

نامه  طبری و مسعودی و بيرونی و فردوسی نيز در موارد بسياری از تاج. توان ديد جاحظ می
زرگانِ يکی از بازماندگانِ بنامه را  نامه و آئين نامه و خدای هائی از تاج پاره .اند استفاده کرده
 در اواخر ) معروف است مُقَفّعکه در منابع عربی بەنامِ ابن( دادويَە پورروزبه پارس بەنام 

  ترجمه کرد تا راه و رسم کشورداری را بەعربی خلافت عباسیسالهای آغازينِخلافت اموی و 
انجام چند تأليف با استفاده از متون ايرانی  خودِ او نيز، بعلاوه. آموزد گرانِ عرب حکومتبە

ها  نامه با استفاده از آئين» الاَدَبُ الصّغير«و » الاَدَبُ الکبير«نامهای  بە دو کتابداد، و ازجمله
   ١.ان برای کشور داری باشدگر حکومتتأليف کرد تا راهنمای 

 نهانعرب فراری داده و  ايرانيان در حملۀ کە  از کتابهای بازمانده از دوران ساسانیچە آن
 و مأمون برای  الرشيدشان در زمان هارون همت برمکيان و ايرانيانِ پرورده بەدهاداشته بودند بع

زيج « ازجملۀ اينها ٢.عربی ترجمه شد بە)موسوم بەبيت الحکمه (آکادمی علوم و فنون بغداد
                                                 

 بەعنونِ گرفتند سپساز زبان ايرانی  ايرانی است کە عربها با همان تلفظ و معنا  خالصًاواژۀ» ادب«. 1
مثلاً، ايرانيان بەمرکز آموزش اخلاقی و دينی و تعليم . برگردانده شد بەخودِ ما اژۀ عربیيک و

ئی از اين  خلاصه .گفتند، و اکنون در معنای جديدش دبستان گوئيم می» ادبستان«قرائت و کتابت 
 من متن.  مرجع برای آموزش ادبيات عرب است است و هنوز همبرای ما مانده چۀ ابن مقفعدو کتاب

 . ام ام خوانده عربی اين دو کتابچه را در دوران دبيرستانی
 هارون الرشيد تأسيس کرده بودند، ابتدا نامش دار  خلافتِاين آکادمی کە برمکيان در دوران. 2

خانۀ (کده  انیِ دانشالحکمه بود و در زمان مأمون نامش بيت الحکمه شد، و هردو ترجمۀ عبارتِ اير
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علی ابن زياد برای بيت الحکمه ترجمه کرد؛ کتابی ديگر در  کە در اخترشناسی بود» شهريار
اسحاق پسر يزيد  کە »بختيارنامه«هل پسر نوبخت ترجمه کرد، کتاب ابوس کە اخترشناسی

کارنامۀ اَردَشَير «جبله ابن سالم ترجمه کرد، کتابهای  کە »رستم و اسفنديار«ترجمه کرد، کتاب 
، »بهرام گور و مهرنرسی«، کتاب کردابان لاحقی ترجمه   کە»روان کارنامۀ انوشە«و » بابکان
درباب تربيت » فرخ کتاب زادان« در اخلاق و سياست، »حکمت مؤبدان مؤبد«کتاب 

يکی از : هرکدام همچون يک کتاب جداگانه ترجمه شد کە نامه هائی از تاج فرزندان، گزيده
ترجمه کرد، ديگر » عهد اَردَشَير«بلاذری با عنوان  کە های اَردَشَير بابکان بود نامه اينها بخش

نامه گزيده شده بود و  از تاج کە روان بود  انوشەهای نامه مانفر اَردَشَير بابکان و های نامه فرمان
 توسط اظاهرً کە »نامه مزدک«کتابی نيز با عنوان . در دو کتاب برای بيت الحکمه ترجمه شد

مزدکيان دربارۀ زندگی و شخصيت مزدک نوشته شده بوده در زمان هارون و برمکيان توسط 
جز نامش هيچ  کە بەکتاب بسيار مهم چنان مهجور مانداما اين . عربی ترجمه شد بەابان لاحقی

 نيز ابن قتيبه  ايرانیاز برخی کتابهای ديگرِ .اثری از آن در تأليفات عربی برای ما نمانده است
ياد ) يکی از کتابهای ايرانيان(» بَعض کُتُب العَجَم« آورده است، و از آنها با نام ی راهائ پاره
   . نيز بسيار استتابهائیبەچنين ک ارجاعِ او. کند می

متن آن برای ما  کە  نيز کتابی در سياستِ کشورداری تأليف کرده بوده بختگانمهر بزرگ
آميزش را ايرانيانِ دوزبانۀ  هائی از سخنان حکمت نمانده و ترجمه نيز نشده است ولی گزيده

در ) ر چنين گفتمه بزرگ(» قال بزُرجمهر« با عبارت ۔وری ازجمله ابن قتيبه دين۔نگار  عربی
روان  انوشە بەمهر روزی در مجلس بزرگکە   اينفردوسی ضمن يادآوریِ. اند تأليفاتشان آورده

ئی از سخنان آموزندۀ  ام تا راهنمای اکنون و آيندگان باشد، پاره کتابی تأليف کرده کە گفت
  :روان چنين آورده است پرسشهای انوشە بەمهر را در پاسخ بزرگ

ز بنشـــــــــست شـــــــــاددار يـــــــــک رو ن جهـــــــــا
ســــــخن گفــــــت خنــــــدان و بگــــــشاد چهــــــر  

از کهتـــــــــــران« کە ســـــــــــيد خـــــــــــسرو  بپـــــــــــر
تـر اسـت    دانـا  کە   آن کس «چنين گفت ک  

 شــــــاه گفــــــت بــــــدو»کــــــدام اســــــت دانــــــا«
ــو  فــــر بەآن کــــو«چنــــين گفــــت ک مــــان ديــ

نيــــــــروی شــــــــير بەه انــــــــد اهــــــــرمن هــــــــم دَ

رگــــــــــــــــان داننــــــــــــــــده را بــــــــــــــــار داد  بــــــــــــــــز
ــوزرجمهر    ــرِ تخـــــــــــــت بنشـــــــــــــسته بـــــــــــ بـــــــــــ

ــ را بــــــــا کــــــــه » يــــــــشۀ مهتــــــــران؟ د انــــــــدشــــــ
» تـــــــــر اســـــــــت انــــــــا   هــــــــر آرزو بـــــــــر تـــــــــو ەب
» کـــــــه دانـــــــش بـــــــوَد مـــــــرد را در نهفـــــــت «

ــد   ــان خـــــــــــ ــردازد از راه گيهـــــــــــ ــو  نپـــــــــــ يـــــــــــ
» يـــــــــرز  بەکـــــــــه آرنـــــــــد جـــــــــان و خـــــــــرد را

                                                                                                                               
 .بود) دانش



۹۹۳                                                                                 شاهنشاهی ساسانیزمين                                      بازخوانی تاريخ ايران

ده ديــــــو چيــــــست« کە ســــــيد خــــــسرو بپــــــر
آز و نيـــــــــــــــاز« کە چنـــــــــــــــين داد پاســـــــــــــــخ

اسـت و کـين      ست و ننـگ   ا  دگر خشم و رشگ   
از کـــــــــس نـــــــــدارد ســـــــــپاس  کە دهـــــــــم آن

ــدو گفــــت   ــز   «بــ ــا گــ ــن شــــوم ده بــ نــــد از ايــ
ــخ  ــين داد پاســـــــــ ــسرو بەچنـــــــــ آز« کە خـــــــــ

کــــــــــــــه او را نبيننــــــــــــــد خــــــــــــــشنود ايــــــــــــــچ
ــاز ــدوه و دردکە   آننيــــــــــــــــــــ او را ز انــــــــــــــــــــ

 رشـگ  ديـوِ  ۔خـسروا ۔چو زاين بگذری    
ــر ننــــــــگْ  ــتيز   دگــــــ ــا ســــــ ــوَد بــــــ ــوی بــــــ  ديــــــ

ــوِ  ــر ديـ ــشم و جـــوش   دگـ ــر خـ ــين اســـت پـ  کـ
ــه بخــــ ــ ــر نــــــه مهــــــر   نــــ شايش آرد بــــــر او بــــ

ــخن  ــر آن ســـــ ــين دگـــــ ــز دروغ کە چـــــ او جـــــ
چــــــــين و دو رویْ ديــــــــو نــــــــد ســــــــخن بمــــــــا

دميــــــــــان دو تــــــــــن کــــــــــين و جنــــــــــگ آورَ   
ســــــــپاس  بــــــــی دانــــــــش و نــــــــادگــــــــر ديــــــــوِ

ســـت کـــی ديـــک او رای و شـــرم انـــد بـــه نـــز
ــر  ــا بپـــــــــ ــهريار   ز دانـــــــــ ــيد پـــــــــــس شـــــــــ ســـــــــ

داده اســــت گيهـــــان خـــــديو  چە بــــه بنـــــده 
 خِــــــــــرددســــــــــتِ کە چنــــــــــين داد پاســــــــــخ 

 بــــــــــاد جــــــــــان تــــــــــو را رهنمــــــــــون    خــــــــــرد 
شـــــن اســـــت  ديـــــوان خـــــرد جـــــوز شمـــــشيرِ

شـــــــــــته ســـــــــــخن يـــــــــــاد دارد خـــــــــــرد گـــــــــــذ
ــوَد   ــود بـــــ ــر خـــــ ــيم کە   آنوگـــــ ــوانيم خـــــ خـــــ

 نيــــک خــــویجهــــان خــــوش بــــوَد بــــر دلِ 
ــا  ــخنهای بــــــــ ــون   ســــــــ ــويم کنــــــــ ــده گــــــــ ينــــــــ
يـــــــــــــــدواردمنـــــــــــــــد و امّ هميـــــــــــــــشه خـــــــــــــــر

نينديـــــــــشد از کـــــــــار بـــــــــد يـــــــــک زمـــــــــان    

ــا    ــرد را ببــ ــشان خــ ــز ايــ ــر  کــ ــد گــ ــست؟ يــ » يــ
نــــــــــد بــــــــــا زور و گــــــــــردن فــــــــــراز   دو ديــــــــــو

چـــــــين و دو روی و ناپـــــــاک ديـــــــن  ســــــخن 
»  شـــناسبـــه نيکـــی، و هـــم نيـــست يـــزدان 

» کـــــــــــدام اســـــــــــت اهـــــــــــريمنِ زورمنـــــــــــد؟
ــر   ســـــــــتم ــوَد ديـــــــ ــاره ديـــــــــوی بـــــــ ــاز  گـــــــ ســـــــ

ــا  ــزونيش بــــــــ ــه در فــــــــ ــد بــــــــــسيچ   همــــــــ شــــــــ
همـــــــــــی کـــــــــــور بيننـــــــــــد و رخـــــــــــساره زرد  

شــــــگ   يکــــــی دردمنــــــدی بــــــوَد بــــــی پــــــز    
بـــــــــد کـــــــــرده چنگـــــــــالْ تيـــــــــز     بەهميـــــــــشه

بـــــــــد گـــــــــهِ خـــــــــشمْ هـــــــــوش   ز مـــــــــردم بتـــــــــا
دژآگــــــــــاه ديــــــــــوی پــــــــــر آژنــــــــــگ چهــــــــــر   

انــــــــد ســــــــخن بــــــــا فــــــــروغ   انــــــــد، نــــــــر نــــــــد
يـــــــــده دل از بـــــــــيم گيهـــــــــان خـــــــــديو     بـــــــــر

رد شکِپيوســــــــــــتگی بِــــــــــــ کە شــــــــــــد بکــــــــــــو
ــر  نبـــــــا دمنـــــــد و نيکـــــــی شـــــــناس   شـــــــد خـــــ

» سـت   به چشمش بد و نيک هـر دو يکـی         
چـــــــون ديـــــــو بـــــــا دل کنـــــــد کـــــــارزار  «کـــــــه 

ــو   ــار کـــ ــه از کـــ ــد دســـــت ديـــــو؟    کـــ » تـــــه کنـــ
ــردارِ ــرز کـــــــــــــ ــذرد    اهـــــــــــــ ــان بگـــــــــــــ يمنـــــــــــــ

ــه راهــــــی دراز اســــــت پــــــيش انــــــدرون    کــــ
 ـــدل و جــــــــانِ ت  داننــــــــده زو روشــــــــن اســـــ

بــــــــــــه دانــــــــــــش روان را همــــــــــــی پــــــــــــرورد 
ــيم     ــو بــــــــ ــدارد دل از ديــــــــ ــا او نــــــــ ــه بــــــــ کــــــــ

 درِ آرزوی گِــــــــــــــــــــــــــــــــردِ بەنگــــــــــــــــــــــــــــــــردد
ــه دل را ــوَ  بەکــــــــ ــادی بــــــــ ــون شــــــــ د رهنمــــــــ

نبينــــــــــــــد جــــــــــــــز از شــــــــــــــادیِ روزگــــــــــــــار    
 نگيــــــــــــرد کمــــــــــــان ،رهِ راســــــــــــت گيــــــــــــرد
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ــر  ــر هــــــ ــد  کە دگــــــ ــشنود باشــــــ ــنج بەخــــــ گــــــ
ــو  ــنج و درم  بەکــــــــــــسی کــــــــــ ــردگــــــــــ ننگــــــــــ

 يــــــــــزدان نگــــــــــردد ســــــــــرش مــــــــــانِ ز فــــــــــر
بـــــــر ايـــــــن همنـــــــشان اســـــــت پرهيـــــــز نيـــــــز 

زيــــن ده کــــدام اســــت شـــــاه   «بــــدو گفــــت   
خـــــــــــــــرد راهِ«چنـــــــــــــــين داد پاســـــــــــــــخ کە 

مـــــــردم بِـــــــدوی کە همـــــــان خـــــــوی نيکـــــــو
ــو  ــن گــــــ ــر وز ايــــــ ــو هــــــ ــتوار  ان گــــــ ــرِ اســــــ هــــــ

وز ايـــــــــشان اميـــــــــد اســـــــــت آهـــــــــسته تـــــــــر 
نــــــــــجر  بەوز ايــــــــــن گــــــــــوهران آز ديــــــــــدم

بِـــــــه چە هـــــــا از هنـــــــر«بـــــــدو گفـــــــت شـــــــاه 
ــين داد پاســــــــخ  هــــــــرک او ز راه« کە چنــــــ

ــا ــام     بيـــــــ ــام و نـــــــ ــه کـــــــ ــی همـــــــ ــد ز گيتـــــــ بـــــــ
ــر ــيد ازو نـــــــــــــام  بپـــــــــــ ــردار  ســـــــــــ وگَـــــــــــــبـــــــــــ

 نــــــــــــــــــرمآوازِ بەچنــــــــــــــــــين داد پاســــــــــــــــــخ
يــــــد بــــــر ايــــــن بــــــر خــــــرد ونــــــی نجــــــو فــــــز«

ــر   ــا بپــــــــ ــيد مِــــــــ ــ وز آن پــــــــــس ز دانــــــــ هســــــــ
ــه اســــت  دانــــش« کە چنــــين داد پاســــخ  بــ

گــــــــــنج  بەآزد کــــــــــه دانــــــــــا بلنــــــــــدی نــــــــــه   
ســــــــيد شــــــــاه بپــــــــر  اشز نيــــــــروی خــــــــصم

 بـــــــــــدکـــــــــــردارِ« کە چنـــــــــــين داد پاســـــــــــخ
ــر  ــا بپــــــــــ ــر   ز دانــــــــــ ــيد پــــــــــــس دادگــــــــــ ســــــــــ

چنـــــــــــين داد پاســـــــــــخ بـــــــــــدو رهنمـــــــــــون   
ســت و ســست اگهــر بــی هنــر زار و خــوار    

چيـــــست بەجـــــان را زدودن«بـــــدو گفـــــت 
ســـــر  بەســـــر«گفـــــت او  » بگـــــويم کنـــــون «

ــرد را خلعــــــــتِ  ــرد مــــــ ــزدیخــــــ  ســــــــت  ايــــــ
  

ــه ــارد تــــــــــــنش را  نــــــــــ نــــــــــــج ر  بەآزَد، نيــــــــــ
شــــــــــی بگــــــــــذرد  همــــــــــه روزِ او بــــــــــر خــــــــــو

ــم گـــــــوهرش   سرشـــــــتِ  بـــــــدی نيـــــــست هـــــ
ــر  ــه نفـــــ ــزدانوشـــــــد او راهِ کـــــ ــز بە يـــــ » چيـــــ

ــســــــــــــوی نيکويي ــاهــــــــــ ــده راه ا نمــــــــــ » ينــــــــــ
» ز هــــــــر دانــــــــشی بــــــــی گمــــــــان بگــــــــذرد    

ــا ــ بمـــــــ ــا نَـــــــ ــه ســـــــ ــا آبِ روی   د همـــــــ ــه بـــــــ لـــــــ
تـــــــــــــنِ خُـــــــــــــشنُدی ديـــــــــــــدم از روزگـــــــــــــار  

ــر ــا   بــــــ ــج و شــــــ ــوده از رنــــــ ــر   آســــــ ــسته تــــــ يــــــ
ــا  » بـــــــد ز گـــــــنج  کـــــــه همـــــــواره ســـــــيری نيـــــ

» ينـــــــده مِـــــــه  جـــــــوکـــــــه گـــــــردد بـــــــدو مـــــــردِ
ــا   ه نگـــــــــردد، بـــــــــوَد بـــــــــا تنـــــــــی بـــــــــی گنـــــــ

» جــــــــــــام و آرام و کــــــــــــام از انجــــــــــــام فــــــــــــر
ــدامين بــــــوَد پــــــيش     ــز ايــــــن ده کــــ » رو؟ کــــ

گفتــــــــــــار گــــــــــــرم  بەســــــــــــخنهای دانــــــــــــش
» خـــــــرد بـــــــی گمـــــــان بـــــــر هنـــــــر بگـــــــذرد     

ــه  ــه؟  «کــ ــردم کــــدام اســــت بــ » فرهنــــگِ مــ
دمنــــد خــــود بــــر جهــــان بــــر مــــه اســــت   خــــر

» تـــــــــــــن خـــــــــــــويش را دور دارد ز رنـــــــــــــج 
» چون جُست خـواهی همـی دسـتگاه       «که  

ــصمِ  ــوَد خــــــــ ــن ربــــــــ ــرد روشــــــــ » وان و خــــــــ
»  بهتـــــــر بـــــــوَد يـــــــا گهـــــــر؟ فرهنـــــــگْ«کـــــــه 
هـــــر فــــــزون   هنـــــگ باشــــــد ز گـــــو   فـــــر «کـــــه  

درســـــت  شـــــد روان تـــــن هنـــــگ بـــــا بـــــه فـــــر
» چيـــــست؟ بەهـــــای تـــــن را ســـــتودن  هنـــــر

در  بەاگــــــــــــــر يـــــــــــــــاد گيــــــــــــــری همـــــــــــــــه در  
 »ســت ســت و دور از بــدی ايــشه دور ز انــد
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. ليف شده بوده استتأروان   در زمان انوشەئیان و بلاغت نيز کتابهادر زمينۀ دستور زب
خودش در اوائلِ سدۀ سوم هجری ديده، و مهمترين مرجع  کە  ياد کردهکارونَدجاحظ از کتاب 

   :نوشتهاو . رفته است شمار می بەزبان و ادبيات ايرانی
 و در زبانْ آموزددر فنون بلاغت کسب مهارت کند و واژگان غريب  کە هرکس علاقه دارد

   ١. مطالعه کندتبحر يابد کتاب کاروند را
ويژه  به۔در اوائل خلافت عباسی سرمشق ايرانيان دوزبانه  کە بود» کاروند«همين کتاب   
صرف و نحو و ( برای تأليف دستور زبان عربی ۔و خليل فراهيدی) سيبويه(بويە پارسی  سيب

   .شد) عِلمُ اللغه
ا را ايرانيان شماری از آنه کە در ادبيات داستانی نيز چندين کتاب تأليف شده بوده

و » مهرآزاد گشنسب« کتابهای داستانیِ مثلاً. دوزبانه در زمان هارون و مأمون ترجمه کردند
هزار «کتاب . عربی برگرداند بەرا علی ابن عبيد ريحانی» روشنايی دل«و » لهراسپ کی«

ان شب درآمد نيز از يادگارهای دور صورت کتابِ هزار و يک بەيهائیکار دستبا  کە »داستان
عربی  کە بەنيز ازجمله کتابهای داستانی بود» دارا و بت زرين«کتاب . ساسانی بوده است

های سدۀ پنجم هجری با متن  تا نيمه کە يکی از کتابهای داستانی دوران ساسانی. ترجمه شد
توسط » ويس و رامين«در زمان سلجوقيان با عنوان  کە پهلوی در دست بوده کتابی است

نظم کشانده شد، و سرمشقی برای سرودن کتاب  بەپارسی رايج زمان بەرگانیفخرالدين اسعد گ
از  کە کتاب خسرو و شيرين را نيز نظامی ادعا کرده. خسرو و شيرين توسط نظامی گنجوی شد

که در بردع «(نزد کسی در شهر بردع محفوظ مانده بوده است  کە متن کتابی استفاده کرده
مشخص نيست کە اين کتابِ موردِ . )»نجنامه گشت معلوممرا اين گ« و »سوادش بود موقوف

   .ولی بەزبان پهلوی بوده است ، تأليف شده بودهاشارۀ نظامی در چە زمانی
ميان خُنياگری   بسيار زيادی کرد و در اينرفتِ پيشروان هنرها  در زمان خسرو انوشە

ن ايرانی بود، و مزدک شادزيستی بخشی از تعاليم دي. از مقام خاصی برخوردار شد) موسيقی(
بەشادزيستی و  روان نيز انوشە. ها و تعاليمش بيش از پيش بر اين امر تأکيد کرده بود در نوشته

موزيک و آواز و (بزم باده و خنياگری . نهاد  امر اهميت بسيار زيادی میشادیِ مردمِ کشورش
اسبت ضمن يادآوریِ فردوسی در شاهنامه در دهها من. از لوازم اساسیِ شادزيستی است) رقص

 مثلاً. ی کرده استيآرا  و بزمنوشی بادهشادزيستی و  بەبزم شاهنشاهان و بزرگانِ ايران تشويق
راستی پيشه کن و  کە کند خوانندۀ شاهنامه توصيه می بەروان ضمن سخن از بزمهای انوشە
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ه مپندار و از خدا را از خويشتن خشنود سازی، و شادزيستی و باده و خُنياگری را گنا کە بکوش
  :آن دوری مکن

 راســــــــــتی مگــــــــــردان ســــــــــر از ديــــــــــن و از
  زرد خـــــــواه جـــــــام مـــــــیِ ،گـــــــرت هـــــــست 

ــستی مکـــــن     ــوی و ســـ ــرب جـــ ــشاط و طـــ  نـــ
  

ــدای آورَد   ــشم خــــــــــ ــه خــــــــــ ــتی کــــــــــ  کاســــــــــ
 گنــــــــــاه مــــــــــی را مــــــــــدان ازّ بــــــــــه دل خــــــــــر

 افــــــــــــــه مپــــــــــــــرداز مغــــــــــــــز ســــــــــــــخن گــــــــــــــز
  

ائل شادی مردم کشور آورد تا وس بەها، لوليان را از هندوستان اگر بهرام گور، بنابر افسانه
دانان  روان هنرمندان و موسيقی را فراهم آورند و باعث گسترش هنر مردمی شوند خسرو انوشە

جود و  بەزمان سابقه نداشت در کشور تا آن کە را در کنف حمايت گرفت و يک هنر اشرافی
 )ینقاش(نگارگری هنرهای . مانند رسيد  بییشکوه بە از او در دربار خسرو پرويزپس کە آورد

اوج رسيد  بەروان  در زمان خسرو انوشە)تذهيب( زراَندودی  و)سازی مجسمه(پيکرتراشی و 
ها آثار شکوهمندی در  نضج بيشتر دست يافت، و در اين زمينه بەسپس در زمان خسرو پرويز

  . همتا بود در نوع خود در جهان بی کە ايران آفريده شد
يک آرشيو بزرگ سلطنتی در کوهستان ) نزديکی کازرون(در شاپور  کە نوشتهاستخری 

ی از کارنامۀ هرکدام از  از شاهنشاهان ساسانی با شرحهای گوناگون هريک پيکره کە دائر بوده
  . شده است آنها در آن نگهداری می

 توانيم تصور کنيم وضعی داشته، ولی می چە اين غار در زمان ساسانيان کە دانيم ما نمی
دست آنها، ايرانيان بخشی  بە و تخريب عناصر مادی تمدن ايرانیايران بەپس از حملۀ عربهاکە 

 برد عربها اند تا از دست اين مکان منتقل کرده نهان داشته بوده بەاز آرشيو سلطنتی استخر را
 از ئی مجموعه آثار های اندکی از بازماندهچشم خود ديده  بەاستخریچە   آن.دور بماندبە

 تنها قطعۀ بازمانده  اکنون.ديعه نهاده شده بوده استو  بەارآن غدر  کە های هنری بوده ساخته
  در زمان سلجوقیستيزانِ مؤمنِ ترک و عرب فرهنگ تخريبِاز  کە  برای ما ارجمنداز اين آثارِ

   . شاپور دوم است شاهنشاهْشکسته از نيمپيکرۀ دور مانده است يک  بەبعدبە
تيسپون در زمان . تيسپون منتقل شدە بروان برای هميشه پايتخت ايران در زمان انوشە

تر  ترين شهر جهان بود، و پائين مندترين و مرفه زيباترين و شکوه ترين و  جوانروان انوشە
روان در مراسم بارِ عام در ايوانِ کاخ بر  انوشە کە نوشتهطبری .  خواهيم داشتیاش سخن درباره

بر روی  کە تحملِ آن را نداشت سنگين بود و سرش کە ۔چوننشست، تاجِ شاهنشاهی  تخت می
نشست چنان   با زنجيری از سقف ايوان آويخته بود، و او وقتی زير تاج می۔سرش گذاشته شود

برای باريابی آمده  کە  بزرگانی و جايگاهِشاهیميان تخت .  استنشستهتاج بر سرش  کە بود
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شد، و  کنار زده میبە نشست پرده شاهنشاه بر تخت میکە   آنبودند پرده کشيده بود، و پس از
افتاد از  آنها می بەچشم حاضرانکە   کە همينشکوه تخت و تاج و رخت شاهنشاهی چنان بود

   ١.نهادند هيبتش سر فرد آورده بر زمين می
   :روان چنين نوشته است نامه دربارۀ ترتيبات بارگاه خسرو انوشە مؤلف پارس

از دست راستِ تختِ او کرسیِ زر نهاده بود؛ و  کە و درجملۀ آئينِ بارگاهِ اَنَوشَرَوان آن بود
کرسی يکی جای مَلِکِ  و از اين سه. از دست چپ و پس همچنين کرسيهای زر نهاده بود
 چون کە ديگر جای مَلِک خزر بود، چين بودے و ديگر جای مَلِکِ روم بودے و سه

 نهاده بودے  ساله اين سه کرسیو همه. ها نشستندے بارگاه او آمدندے بر اين کرسیبە
و در پيشِ تختْ کرسیِ زر . نداشتندے، و جز اين سه کسْ ديگری برآن نيارستے نشستنبر

و زيرتر از آن . و فروتر از آن کرسیِ مؤبدِ مؤبدان بودے. مهر برآن نشستے بزرگ کە بودے
کس  هيچ کە ترتيبْ معين بودے بەو جای هريک. چند کرسی ازبهرِ مرزبانان و بزرگان

و چون خسرو بر يکی خشم گرفتے کرسیِ او از آن ايوان . يگری نتوانستے کردمنازعتِ د
   ٢.برداشتندے

 آدابِ بزم آمده بوده بەنامه مربوط  نيز گزارشهای بسياری در آئينشاهاندربارۀ بزمهای   
مان ز   کە بەجاحظ در گزارشی. بعدها توسط ايرانيانِ دوزبانه وارد تأليفات عربی شده استکە 

 نوشته،  استروان بوده دوران انوشە بەمربوط کە  ولی معلوم استداده،ير بابکان نسبت اَردَشَ
مرتبۀ دومْ . گانْ جايگاهشان در مجلس شاهنشاه پنج گز دورتر از پرده بودزاد شاهسپهبدان و کە 

در فاصلۀ پنج گز از طبقۀ  کە ان و بازرگانان بودگر صنعتدر نشستْ ازآنِ اشراف و اهل دانش و 
 گوناگون نظرخواهی موضوعاتِشاهنشاه از آنها دربارۀ  کە اينها کسانی بودند. نشستند ل میاو
گويان و خندانندگان  آفرينان و لطيفه پس از اينها در فاصلۀ پنج گزیِ اينها دستۀ شادی. کرد می
سرپرست .  طبقه بوداين نيز جايگاهشان در )آوازخواناننوازندگان و ( خنياگران .نشستند می
 کرد و هنگام خنياگری، نوازنده خواننده را همراهی می بە.شد ناميده می» باش خُرّم«زم ب
شاهنشاه در بزم حضور داشت  کە تا وقتی. نواخت خواند نوازنده می خواننده می کە آهنگیبە

جز ماهرترين نوازندگان و ماهرترين خوانندگان اجازۀ نواختن و خواندن نداشتند، ولی گاه 
نوازندگان طبقۀ دوم  بە، وشودسرخوشی در او هويدا  کە شاهنشاه چندان بنوشد  کەممکن بود

کردند،  با خوانندگان ممتاز و برجسته همراهی کنند؛ ولی آنها خودداری می کە بفرمايديا سوم 
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 را اجرا فرماناين فرمان را شاهنشاه در مستی صادر کرده است، و اگر آنها  کە دانستند زيرا می
دو نوجوان در مجلس بزم حضور . خود آيد از آنها ابراز خشنودی خواهد کردبە نکنند وقتی

. کردند کليۀ سخنان شاهنشاه با نديمان در حال مستی و سرخوشی را يادداشت می کە داشتند
 کە شد  شاهنشاه متوجه میچە چنان. شد ها برای شاهشاه خوانده می  روز ديگر نوشتهبامدادِ

 نان خوراکمامروز  کە کيفر خطايم آن است«: گفت  می است بودهخطائی لفظی از او سر زده
   ١.»جوين و پنير باشد

دو روز در  کە او مقرر کرده بود کە  گفتيم۔ضمن سخن از اَردَشَير بابکان۔پيش از اين 
اين رسم تا پايان دوران ساسانی ادامه داشته  کە رسد نظر می بە.هفته روزهای بزمِ شادی باشد

بزم باده  بەروز روزی يک هر سه کە رسم شاهان ايران چنان بود کە شتهنوجاحظ . است
گفتيم اَردَشَير بابکان برای شادی مقرر کرده بوده يکی وسط  کە  پس آن دو روزی٢.نشستند می

رسمی کە   بلدربار شاهنشاه نداشته بە اختصاصاين رسمْ. هفته و يکی آخر هفته بوده است
؛ زيرا شادزيستی در دين اند داده انجام می توان و امکاناتشان حسب بەهمۀ مردم يران کە بوده

؛ لذا برگزاری بزم شادی شده است رفته و خشنودیِ خدا را باعث می شمار می بەايرانی عبادت
مراعات در همۀ آباديها در شهر و روستا جزو عباداتِ خداپسند بوده و مردم کشور اين رسم را 

   .اند کرده می
 دربارۀ رسم تبادل هدايا در جشنهای نوروز و  از متونِ بازماندۀ ايرانی، با استفادهجاحظ

   :نوشتهجا  او در يک. است مفصلی آورده تًامهرگان گزارش نسب
. نشست روز در نوروز برای بار عام می روز در مهرگان و يک يک کە رسم پادشاه چنان بود
در بار عام  کە وام اجازه داشتندمردم از بزرگ و کوچک و اشراف و ع  در اين دو روز کليۀ

  کە بانگ دردهند تا مردم برای اينفرمود میروز پيش از اين روز  شاه چند. شرکت کنند
 نوشت، ديگری کرد، ديگری دادخواهی می يکی شکايتش را آماده می. روز آماده شوند

عرض شاه خواهد رسيد با  بەشکايت کە کرد با يکی اختلافی داشت اگر فکر میکە 
 ورودی  مورد اعتماد را بر درِکسانِ کە فرمود میمؤبد  بەشاه. رسيد مصالحه می بەاکيشش

 کە  نشود، و همه بتوانندجايگاه بە ورود کسیکس مانعِ  بار عام بگمارد تا هيچجايگاهِ
 هرکه مانع دادخواهیِ« کە شد  میزده شاه بانگ فرمودۀ بەو. شاه برسانند بەعرايضان را

از خدا  هرکە و.  شاه را ناديده گرفته استفرمانافرمانی کرده و کسی شود از خدا ن
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   ١.»خدا و شاه اعلان جنگ داده باشد کە بەانگارنافرمانی کند 
فراخور حال خودش  بەدر جشنهای نوروز و مهرگان هرکس کە رسم بود کە نوشتهو   
، نوع هديه و نام و نشان گرفتند ئی هدايا را تحويل می  ويژهمأمورانِ. ئی برای شاه بفرستد هديه
پربها و  چە  در مقابل هرکدام از هدايا،تا فرمود میکردند، سپس شاه  برنده را ثبت می هديه

 کە ممکن بود. فرستنده فرستاده شود بها، هديۀ متقابل برای هديه اندک و کم چە ارجمند بود و
نيز هديۀ درخورِ  فقط يک ترنجی برای شاه بفرستد؛ و برای اين باشددست  تنگ کە يکی

 در رخت کە هرچە  محلی آن بودشهرياران رسم شاه و نيز،. شد هديۀ خودش فرستاده می
 در تابستان رخت هرچە کردند، و  میبخشزمستان پوشيده بودند در نوروز در ميان مردم 

   ٢.کردند  میبخشپوشيده بودند در مهرگان در ميان مردم 
 مرزهای کە مثلاً چنانآمد،  پيش میبەای کشور مشکلی بر کە در مواردی کە نوشتهنيز 

هنگام ناهار و  کە بەکشور مورد تعرض دشمن قرار گرفته باشد، عادت شاهان ايران چنان بود
مؤبد و   مؤبدان؛نهادند سرکه و سبزی بر سفر میکشيدند و نان و نمک و  های ساده می شام سفره

خوردند، سپس   و اينها اندکی مینشاهه؛ شاشدند می مهمانی فراخوانده بەسپهبدِ سپهبدان
) با خمير و زردۀ تخم مرغ و شکر در روغن سرخ کرده شده بود کە  سادهنوعی شيرينیِ(آورد  بزم
خوردند، و پس از آن دربارۀ راههای مقابله با مشکل  آوردند، و هرکدام يک لقمه از آن می می

 شاه و کلی برطرف نشده بود حالِ بەکلمش کە تا وقتی. نشستند  میگفتگو و تبادلِ نظر بەکشور
شد، و کليۀ  شد بار عام داده می مشکل برطرف میکە   آنپس از. بزرگان کشور بر اين منوال بود

عايا نيز اجازه ر   بەروز در اين. گفتند او تبريک می بەرسيدند و حضور شاه می بەبزرگان کشور
. دا در مراسم بار عام حاضر شونددرگاه خ بەبرای عرض تبريک و شکرگزاری کە شد داده می

 شاه با بزرگان خودِ. شد های ويژه کشيده می های ويژه و برای رعايا نيز سفره برای بزرگان سفره
چون غذا خورده . شد  در جمع رعايا حاضر می)وزير نخست (دار فرمان نشست، و بزرگ می
کردند و شادی  روزی میاف  بزمهاشانافروزان و خنياگران و هنرپيشگان با هنر شد بزم می
کردند، و  پرداختند و شکرگزاری می جشن و شادی می بەآفريدند، و همۀ حاضران می
   ٣.»اثرش در انسان هويدا باشد کە شکر نعمت آن است«: گفتند می

چنين جشنی در سراسر کشور توسط شهرياران و حاکمان  کە مفهوم اين گزارش آن است
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خطر از سر کشور مرتفع شده است جشن همگانی برپا کە  ن آشکرانۀ بەشد و محلی برگزار می
جمعی نبوده   دستهافشانیِ  ايرانيان جز جشنِ شادی و پايکوبی و دست عبادتِلاًاصو. کردند می

 کە ئی در کنار آذرگاه وجود داشته ئی، از شهر و روستا، مکان ويژه در کنار هر آبادی. است
 و مردم آبادی در روزهای خاصی زن و مرد و ١؛)گاه نيعنی جش ( بودهچەَ مَيلَەا نامش ظاهرً

عنوان مراسم عمدۀ عبادیْ جشن برپا داشته و ساز  بەاند و رفته آنجا می بەبزرگ و کوچک
شايد آن . اند کرده کوبی می افشانی و پای اند و دست خوانده اند و غزل و سرود می نواخته می

 کە نوشند يان فقط در روز خاصی چندان باده میگويد ايران می کە  باستانگزارشهای يونانيانِ
 کە  جشنهای نوروز و مهرگان و سده باشدنيزچنين جشنهائی و  بەشوند مربوط مستِ مست می

مردۀ  جان و نيم آخرين نمونۀ بی. شده است در فضای باز و دور از شهر و روستا برگزار می
، ولی ديگر ديری کە شود ناميده می» رد به سيزده«اکنون  کە بازمانده از اين جشنها همان است

جمعی  نوشی و خنيا و شاديهای دسته حال و هوای اصلیِ خويش را از دست داده است و از باده
   .در آن خبری نيست

 بەبازيهای اشرافی  همۀ بزرگان کشور بودخاصِ کە روان علاوه بر ورزشهای رزمی انوشە
. بازی بوده است های او شطرنج و نرد و چوگانترين بازي  داشته، و پسنديدهنيز علاقۀ بسيار

ايران آورده شد اساسی ندارد، زيرا در  بەروان گويد شطرنج در زمان انوشە می کە داستانی
ميان آمده، و در  بەبازی در دربار ايران سخن گزارشهای يونانيان زمان هخامنشی نيز از شطرنج

 ايرانی انام شطرنج نيز واژۀ خالصً. کرد شاپور شطرنج بازی می کە سخن از شاپور نيز ديديم
 دربارۀ بازيهای اشرافی ايرانيان در شاهنامۀ ٢.است» رَنگ شَت«است و شکل درستش 

   .فردوسی نيز گزارشهائی آمده است
ان، مند دانشبا شرکت مؤبدان،  کە روان  خسرو انوشە و ادبیِدربارۀ مجالس علمی

ده گزارشهای بسياری در تأليفات عربی ايرانيانِ ش پزشکان، فيلسوفان، و اديبان برگزار می
 مفصلی از مجالس تًافردوسی با استفاده از متونِ پهلوی، داستانهای نسب. دوزبانه آمده است

                                                 
ز در زبان هندی بەهمين است، و هنو» جمعی جشنِ شادیِ دسته«در زبان آريايی بەمعنای » مَيلَە «.1

تا امروز نام خويش را ) زادگاهِ نگارنده(چە در غرب شهر خنج  مَيلَە. تلفظ و معنا مانده است
اش بر دامنۀ کوه و بر  بەصورت مَهلَچه حفظ کرده است، و جايش در کنار آذرگاهِ خنج است کە خرابه

 .در دل خويش داردپيش از مسلمانی  ست و داستانها از شاديهای روزگارِ دشت برپا ايستاده افرازِ
اکنون بەحصيری کە . های مردم پارس مانده است بەعربی حصير است کە تا امروز در لهجه» شَت«. 2

 .گويند» شتَک«های کوچک دارد  و بەحصيری کە چارخانه» شت«های بزرگ دارد  چارخانه
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شده، و  برگزار می) روز ئی يک هفته(وار  هفته کە روان را آورده  خسرو انوشە و ادبیِعلمی
جاحظ و مسعودی . اند کرده  بحث و مناظره میو يافته بزرگانی از اهل هر فنی در آن حضور می

 جاهِ بلند و محترمانۀ گرِ  کە بياناند روان آورده گزارشهای مختصری از مجالس خسرو انوشە
فراگيری از متخصصانِ علوم  بەروان  علاقۀ انوشەنيزروان و  ان و هنرمندان نزد انوشەمند دانش

ماندۀ دوران ساسانی را در کتابهايش آورده هائی از متون باز گزيده کە مسعودی. و فنون است
   :جا چنين نوشته است يکاست 

 کە من بياموزيد بەحکمتی«: حکيمان و فرزانگان گفت بەروان روزی در مجلسش  انوشە
  . »هم برای خودِ من دارای فوايدی باشد و هم برای عموم رعايايم

روان  فت، و انوشەرسيد سخنانی گ خاطرش میچە بە  آنموجب بەهرکدام از حاضران
مهر بختگان  بزرگ بەچون نوبت. داد آنها گوش می بەدقت بەير افکنده بود وز   بەسرش را

  . »کنم من همۀ اينها را در دوازده کلمه برايت بيان می! شاهنشاها«: رسيد، بزرگمهر گفت
  . »بيان کن«: روان گفت انوشە
های نفسانی و بيم و هراس و در خواهش کە سرآغاز همۀ اينها آن است«: مهر گفت بزرگ

 برايت کە در هرکدام از اين امور.  خشنودی خدا را درنظر داشته باشیىخشم و هو
دوم، . خشنودی خدا در آن است کە  خدا را در نظر داشته باش و همان کنبەپيش آيد

سوم، مشورت با . ها پيمانها و قراردادها و عهدنامه بەراستی در گفتار و کردار، و وفا
ان و مند دانش مند داشتنِ چهارم، ارج.  کە بەپيش آيدان و اهل رأی در هر امریمند شدان

پنجم، . حسب مقام و منزلتشان بەان و دبيران و گماشتگاندار سپهبزرگان و مرزبانان و 
جويی از آنها در   و پاسخکارداران امور دستگاه قضايی، و نظارت بر پيوستۀ بازرسیِ
  و کيفر دادن،درستی انجام داده بەاش را  وظيفهە بەهرکدادن، و پاداش هاشانمسئوليت
ششم، بازرسیِ ادواریِ زندانها و نظارت . انگاری کرده است  در انجام وظيفه سهلەبەهرک

 ماندن در زندان درخورِ هرکە شايستۀ آزادی است آزاد شود و هرکە بر وضع زندانيان، تا
ها و بازارها و نرخ کالاها و امور  ها و جادههفتم، نظارت دقيق بر اوضاع راه. است بماند
نهم، . منظور برقراری امنيت و آرامش در کشور بەهشتم، اجرای دقيق قوانين. بازرگانی

 و نزديکان و افراد فرزندانمند داشتن  دهم، ارج. افزار امر تهيۀ سلاح و جنگ بە توجهبذلِ
گيرانِ آگاه در نقاط مرزی و يازدهم، گماشتن خبر. خانواده، و برطرف کردن مشکلاتشان

احتمال  کە خاطر آمادگی برای مقابله با هرگونه خطری بەنظارت بر تحرکات پشت مرزها
 کردن جابەجادوازدهم، نظارت بر کارکردهای وزيران و گماشتگان، و . آمدنش برود پيش



۱۰۰۲                                                                                 شاهنشاهی ساسانیزمين                                      بازخوانی تاريخ ايران

   .»شايستگی انجام وظيفه در مقامشان را ندارند کە کسانی
کليۀ  کە اينها سخنانی است:  زر بنويسند؛ و گفتآبِ بەن سخنان را تا ايفرمودروان  انوشە

  ١. کشورداری در آنها بيان شده است وسياست بەامور مربوط
ــين روان   ــاه نوشـــــــــ ــود درگـــــــــ ــين بـــــــــ چنـــــــــ

بـــــــــد همـــــــــو همـــــــــو بـــــــــود جنگـــــــــی و مـــــــــؤ 
ــا   ــر جــــــــای کــــــ ــه هــــــ رآگهــــــــان داشــــــــتی  بــــــ

 جهــــــــــــانز بــــــــــــسيار و انــــــــــــدک ز کــــــــــــارِ  
خـــــــواه بـــــــدی نيـــــــک آگهـــــــان مـــــــؤ ز کـــــــار

ــه بگـــــــــذرانی همـــــــــی گـــــــــاهی گ«کـــــــــه  نـــــــ
ش اســــــت هــــــم ايــــــن را دگــــــر بــــــاره آويــــــز
قيــــــع شـــــــاه  بــــــه پاســــــخ چنـــــــين بــــــود تـــــــو   

شـــگ چــو بيمـــارِ زار اســـت و مـــا چـــون پـــز 
ــردد درســــــــت   ــه يــــــــک دارو ار او نگــــــ بــــــ

شــــــه بُــــــدی انــــــو«بــــــدی گفــــــت  دگــــــر مــــــؤ
فـــــــت از نهفـــــــت  گـــــــان بـــــــر   گـــــــردارِ ســـــــپه

ــر    ــل و او بــــــــ ــرد از او گيــــــــ ــنَە بــــــــ ــه بُــــــــ هنــــــــ
ســـــــخ چنـــــــين داد بـــــــاز  قيـــــــع پـــــــا بـــــــه تـــــــو
ــا ــاکجــــــــ ــپاه    پــــــــ ــر ســــــــ ــد بــــــــ ــپانی کنــــــــ ســــــــ

ــر گفــــــت   ــو«دگــــ ــاودان   انــــ ــدی جــــ ــه بُــــ شــــ
يـــــــه دار ايـــــــدر اســـــــت ور مـــــــا يکـــــــی نـــــــام

آری، روا اســــــت« کە چنــــــين داد پاســــــخ
ــا«ـبگفتنـــــــــد کـــــــــ يـــــــــه داران شـــــــــهر از مـــــــ

خــــــواب بە ســــــر انــــــدرآيــــــد نــــــهيکــــــی را 
از ايــن نيــست رنـــج  «ـچنــين داد پاســخ ک ــ  

ــد     ــرم زينـــــ ــاد و خـــــ ــان شـــــ ــم چنـــــ ــه هـــــ همـــــ
 ـــ ــو ا«ـنبــــــــشتند خطــــــــی کـــــ ــه بُــــــــدی  نــــــ شــــــ

بـــــــه ايـــــــوان چنـــــــين گفـــــــت شـــــــاه يمـــــــن     

همــــــــــــو بــــــــــــود شــــــــــــاه و همــــــــــــو پهلــــــــــــوان  
ســــــــــپهبد همــــــــــو بــــــــــود و بخــــــــــرد همــــــــــو      

اشــــــــــــتی  دســــــــــــتور نگــــــــــــذ بەجهــــــــــــان را
بـــــــد و نيـــــــک زو کـــــــس نکـــــــردی نهـــــــان     

ســــت بــــر پــــيش گــــاه   خــــا بــــر کە چنــــان بُــــد
 آن کـــــــس نخـــــــوانی همـــــــی  بَـــــــد نـــــــامِبـــــــه

ــوزش اســـــت     ــا پـــ ــد بـــ ــر چنـــ ــهگار اگـــ » گنـــ
خـــــستو شـــــود بـــــر گنـــــاه   کە آن کـــــس«کـــــه 

شــــــــگ  يــــــــزان و ريــــــــزان ســــــــر ز دارو گــــــــر
» شــــــگی نخــــــواهيم شــــــست  زبــــــان از پــــــز

شــــــــه بــــــــدی  بــــــــه داد و دهــــــــش نيــــــــز تــــــــو
بــــــــــه بيــــــــــشه درآمــــــــــد زمــــــــــانی بخفــــــــــت 

» همـــــــــــــی بـــــــــــــاز گـــــــــــــردد ز بهـــــــــــــر بُـــــــــــــنَە 
ــه  ــا  «کــــ ز هــــــستيم از آن لــــــشکری بــــــی نيــــ

ــاه   ــدارد نگـــــ ــود را ز دزدان نـــــ ــه خـــــ » ؟کـــــ
ــا مـــــؤ   بـــــدان  نشـــــست و خـــــور و خـــــواب بـــ

ــزون    ــو افـ ــنج تـ ــنجش ز گـ ــه گـ ــر اســـت  کـ » تـ
ــا  ــرۀ پــــــ ــه از فــــــ ــا  کــــــ ــاهیِ مــــــ » اســــــــت دشــــــ

انــــــــد کــــــــز شــــــــب دو بهــــــــر     دو بازارگــــــــان
ــستان و چنـــــــــــگ و ربـــــــــــاب  از آوازِ »  مـــــــــ

دارنــــد گــــنج  کە جــــز ايــــشان هــــر آن کــــس 
» کـــــــــه آزاد باشـــــــــند و بـــــــــی غـــــــــم زينـــــــــد  

ــشه ز تـــــــــــ ــ ــتِ بَـــــــــــــدی  هميـــــــــــ و دور دســـــــــــ
 روان چــــــون گــــــشايد دهــــــن یشَــــــ کــــــه نــــــو
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ــه مــــــــر  ــد بــــــــيش يــــــــاد    همــــــ دگــــــــان را کنــــــ
از مـــــــــرده يـــــــــاد« کە چنـــــــــين داد پاســـــــــخ

ــر آن کــــس  ــر کە هــ ــان دل بشُــــست  از مــ  دگــ
  

» پــــــر از غــــــم شــــــود زنــــــده را جــــــانِ شــــــاد  
دارد خـــــــــــرد بـــــــــــا نـــــــــــژاد   هـــــــــــرکە کنـــــــــــد
» ييهـــــــــا درســـــــــت  شـــــــــد ورا نيکـــــــــو  نبـــــــــا

  
آميز در تأليفات ايرانيان دوزبانۀ دوران خلافت عباسی  روان دهها مَثَلِ حکمت از انوشە

اند ترجمه  نوشته» سيرَة انوشَرَوان«عربیْ  بەنامش راە  ک»روان کارنامۀ انوشە«از کتاب  کە آمده
. وَری در عيون الاَخبار آورده است شمار بسياری از اين مثلها را ابن قتيبه دين. اند کرده بوده

يکی از اين پنج چيز داشته باشد سکونت  کە در شهری کە گفت روان می انوشە: نوشته مثلاً
   ١.بازار پررونق، پزشک ماهر، آبِ جاریحاکم مقتدر، قاضی دادگر، : مگيريد

 برای) قنوات(ها  ايجاد کهن بەشاهان و شهرياران ايران کە بنابر همين ديدگاه بوده
داده و اين   اهميت بسيار می، هم برای آشاميدن و هم برای کِشت و زرع،جريان افکندنِ آببە

آبِ جاری  کە بينيم  نيز میانيانی ايردر دعاها و نمازها. اند شمرده کار را از دستورات دين می
   ).…ە ستائيم ک آبهای روان را می( است مورد ستايش

 کە فرمود میکرد  مسئوليتی منصوب می بەروان وقتی کسی را انوشە کە نوشتهابن قتيبه 
 .شد چهار سطر را خالی بگذارند تا شاه امضاء کند برايش نوشته می کە نامۀ شاه زير فرمان

هم از تو  کە نيکان محبت کن، با رعيت چنان رفتار کن به«: نوشت امضايش میدر بالای گاه  آن
   ٢.»رفتاران را در بيم نگاه دار بشکوهند و هم تو را دوست بدارند، و کج
ايران . روان شکوهمندترين دوران ايرانِ ساسانی است دوران سلطنت درازمدت انوشە

مثالش در هيچ  کە چنان رفاهی رسيدند بەاچنان شکوهی رسيد و ايراني بەروان در زمان انوشە
دربارۀ شکوه ايران ساسانی برای  کە بسياری از گزارشها. شد  ديده نمی زمانهجای ديگر جهانِ

  . روان باشد دوران انوشە بەمربوط کە تواند ما بازمانده است می
ليفات ايرانيان در زمان ساسانی در تأ ۀرفت پيشگزارشهای بسياری دربارۀ علوم و فنون 

گفتند دبيران بايد بر  ايرانيان می کە نوشتهوری   ابن قتيبه دينمثلاً. زبانه آمده است دوايرانيانِ
گيری مساحت زمين و مساحت مربع و  حساب و هندسه و علمِ اندازه: اين دانشها مسلط باشند

 و آمد و جريان روز و شب و چرايیِ تغيير فصول چەگونگی و) کثير الاَضلاع(مثلث و چندضلعی 
بند در  ها و ايجاد سد و آب  دانش لازم برای ايجاد پل بر روی رودخانهنيزشدِ ماهها، و 
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 لازم زمينهای کشاورزی، و شناختن راههای کاوش زمين برای يافتن آبهای زيرزمينی و دانشِ
ای  ابزارهای لازم برجريان افکندنش بر روی زمين، و شناختن  بەبرای بيرون کشيدن اين آبها و

   ١.وران ان و افزارمندان و پيشهگر صنعت
شناسی در ايرانِ دوران  در ميانِ علوم، پزشکی و رياضيات و مهندسی و معماری و کيهان

 مفصلی تًاکرد دربارۀ پزشکی گزارش نسبت  در دين. بسيار زيادی کردرفت پيشروان  انوشە
 گياهی، يکی با داروهای: کردند دو شيوه معالجه می بە ايرانی بيماريها راپزشکانِ. آمده است

اولی برای بيماريهای جسمی و دومی برای  کە شناسانه و تلقين؛ های روان  با شيوهو ديگر
در  کە  دربارۀ عمل جراحی نيز پيش از اين در جای خود ديديم.بيماريهای روحی بوده است

ح و ابزار جراحی اشاره پزشکان جرا بەکرد ۀ بسيار درازی داشته، و در اوستا و دينپيشينايران 
گاه از دعا و تعويذ و  اما در ايران هيچ. آن نيز بيان شده است بەرفته و احکام قانونی مربوط

شده، و چنين   برای معالجۀ بيماريها استفاده نمی و خرافیهای وهمی و شيوه» توسل«طلسم و 
کرد حکم   اوستا و ديندر کە کلی ممنوع بوده؛ تا جائی بەو» جادوگری«ئی نزد ايرانيان  شيوه

شود نيز  ئی کە اکنون ارتباط با اَجِنّه ناميده می  شعبده.جادوگر بايد کشته شود کە شرعی آمده
 ممنوعيت .از فنون جادوگری بود و در قانونِ ايرانِ ساسانی ممنوع و در خورِ کيفرِ شديد بود

نگ بلند از با بەدايَسن بايديک مز کە آمده گاتَەدر .  زرتشت بوده کهنِجادوگری از دستورهایِ
  . جادوگران تبرّا جويد

در ايرانِ ساسانی بيمارستانهای متعددی، هم برای مداوای انسانها و هم برای مداوای 
اين مؤسسه  .بوده است» بيمارستان«دامها، در مناطق مختلف کشور داير بوده و نامش نيز 
کيلات توسط ايرانيانِ گردانندۀ دستگاه بعدها در اوائلِ خلافت عباسی با همين نام و همان تش

گزارشهائی از بيمارستانهای سيار در زمان برمکيان . ويژه برمکيان، احياء شد  خلافت، بە
 طور ادواری برای سرکشی و بررسی وضع سلامت مردم بەبا تجهيزات کامل کە گويند سخن می

در زمان لشکرکشيها همراه کە  از پزشکان و داروسازانِ ارتش. اند شده وستاها فرستاده میر بە
 و  در دوران عباسیدربارۀ محمد زکريا رازی .اند نيز گزارشهائی در دست است سپاهيان بوده

همۀ اين .  استگزارش مفصل در دستو تشکيلاتِ بيمارستانیِ او رياستش بر بيمارستان ری 
   .ارث رسيده بوده است بەترتيبات از ايران ساسانی برای خلافت عباسی

های علمیِ  اند، و بيماران را با شيوه شکانِ دوران ساسانی تخصصهای گوناگون داشتهپز
متخصصان بيماريهای  کە پزشکان نيز سخن رفته کرد از چشم در دين. اند کرده روزگار مداوا می
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   . ديگر بوده استاند و کارشان سوای کار پزشکانِ چشم بوده
 .اند گفته می» شکچِستور پَ«ک را نيز پزش ده، و دامبو» شکچِپَ«پزشک نيز تلفظش 

 را اند کە از پدران آموخته بوده ها بل شان را نه از استادان و مدرسه روستايی کە پيشهپزشکان 
اکنون در عربی هست از همين واژۀ  کە »طبيب«واژۀ  کە دانيم اند؛ و می گفته می» بين تب«

  . ايرانی آمده است
 کە ن درجای خود از متن کتاب ونديداد خوانديم،مزد پزشکان پيش از اي دربارۀ دست

 تا يک شونده از يک اسپ اجتماعیِ معالجه حسبِ توانِ مالی و وضعيتِ بە داوطلبانه ولاًمعمو
  . وسان بوده استوعده غذا در ن

در رأس مؤسسات بهزيستی ) رئيس بهداشت ايران (بد ايران درستيک وزير با منصب 
تأسيس مراکز  کە رسد نظر می بە.کرده است شاهنشاه عمل میزير نظر  کە کشور قرار داشت

رؤسای دستگاههای کە   اين.بد بوده است درست بهزيستی و تأمين هزينۀ آنها زير نظر ايران
 کە بايست اند گزارشی در دست نداريم، ولی او می نام داشته چە بهزيستی در استانهای کشور

آذرپادگان «و » بد پارس درست «مثلاًباشد؛ اش منسوب بوده  استان محل وظيفه بەمنصبش
روان يک پزشک و فيلسوف فرزانۀ  بد در زمان انوشە ايران درست. و امثال آنها» بد درست

ئی از خودش برجا  نامه او زندگی. شناسد  میبرزويە حکيمارسی بود کە او را تاريخ با نام پ
در اواخر دوران اموی ترجمۀ مختصری  ۔ابن مقفع بەمعروف۔روزبِه پور دادويَە  کە نهاده بوده

برزويە کليله و دمنه را همين . آورده است» کليله و دمنه«ترجمۀ کتاب معروف  از آن را در مقدمۀ
ی کش دلدر قالب داستانهای  کە حکيم از يک کتاب هندی ترجمه کرده بوده، و کتابی است

 دانيم ما نمی. داری بوده استدربارۀ انواع جانوران نوشته شده و هدفش تعليم سياست و کشور
اش از  اندازه چە اندازه در پرداختنِ داستانهای اين کتاب دست داشته و چە خودِ برزويە تاکە 

توان  حتی امروز می کە کتاب اصلی هنديان گرفته بوده است، ولی داستانها چنان آموزنده است
همان (و کشورداریِ حکيمانه های ادارۀ جامعه  ها و شگردهای بسياری در سياست و شيوه نکته
کتاب کليله و . از آن آموخت) ی زرتشت با صفتِ خشَترَ از آن ياد شده است در گاتَە کە چيزی

با تعاليم زرتشت و مزدک  کە ئی از اصول اخلاقی بسيار والا بنا شده دمنه همچنين بر مجموعه
ايرانی در دوران  گر حکومت اشرافيت همخوانی دارد، و بازنمای اصول والای اخلاقیِ

   .روان است انوشە
 بوده، مؤبدپدرش ارتشی و پدرِ مادرش  کە خوانيم در ترجمۀ ابن مقفع از زبان برزويە می

 تحصيل علم پزشکی يافته، و پدر و مادرش نيز او را بەسالگی علاقه  خودش از هفتولی



۱۰۰۶                                                                                 شاهنشاهی ساسانیزمين                                      بازخوانی تاريخ ايران

و .  تشويق شده استاند زيرا آموختن اين علم در احکام دينی آموختن اين علم تشويق کردهبە
ضمن تحصيل . يکی از بهترين پزشکان کشور باشد کە سن نوجوانی رسيده برآن شده بەچون

کە   بلخاطر مال يا نام يا جاه بەپزشک بايد نه کە علم پزشکی از کتابهای ايرانيان آموخته
ينۀ هزاگر هدفش رضای خدا باشد  کە مداوای مردم بپردازد، و بداند بەخاطر خشنودی خدابە

 اپزشک شده صرفً کە از وقتی کە شدهو يادآور . زندگيش هم طبقِ آرزويش تأمين خواهد شد
 کە مداوای بيماران پرداخته و از مداوای هيچ بيماری، در هر وضعی بەبرای خشنودی خدا

داشت هيچ مزد و پاداشی جز  بوده، خودداری نکرده، و در قبال مداوای بيماران چشم
 سپس. اما در ميان آشنايان و بزرگان کشور بلندآوازه شده است. استخشنودی خدا نداشته 

 کە هرگز انتظارش را چنان جايگاه بلندی دست يافته بەايران برگشته بەهند رفته و وقتیبە
  . نداشته است

مقام  بەرسيدن نيزهای او و  برنامه بەمنظورش از اين جايگاهِ بلند همانا عنايت شاهنشاه
 گزاری برای خدمت کە هائی او سپرده تا برنامه بەشاهنشاه کە  است۔بد درست ايران۔وزارت 

   .مورد اجرا بگذارد بە خويشخواه  بەدلکشور و مردم داشته رابە
  دينِتعاليمِ بەآيا بايدکە   اينسر برزويە ضمن سخن دربارۀ سرگشتگی خودش برنيز، 

همۀ دينهای موجود در جهانِ ما ە  کدهد طور تلويحی آموزش می بەموروثی پابند ماند يا نماند،
 هرکە ه است، وفرزندانشان ميراث رسيد بەاند و دين از پدران ساختۀ دست انسانهای روزگاران

 کە دتوان کدام نمی ترين است، اما هيچميراث او به کە انديشد  می استميراث برده بەهر دينی
او سپس . اند روثی سرگردان مانده پيروِ اين دينهای موبينانِ  کنار بيايد؛ لذا روشنديگریبا 

او رسيده را برای  بەميراث کە بەدينی کە تصميم گرفته کە گويد ضمن سخن از خودش می
از دين موروثی جدا  کە  اخلاقیِ خاص خودش را نيز داشته باشدخودش نگاه دارد ولی دينِ

مده از نهضت فکران ايرانیِ برآ  روشن حالتْ،طور غير مستقيم بە،برزويە در اينجا. است
انديشِ رها از قيد و بندهای  کند؛ و از خودش يک شخصيت روشن مزدک را برای ما بيان می

 هند شايد فرارِ بەسفرِ او کە اندازد اين گمان می بەگذارد؛ و ما را نمايش می بەدين ميراثی را
 و حکمتورِ مزدکی از خطرِ بازداشت و اعدام بوده، سپس وقتی با دستِ پر از علم  يک دانش

   .کشور برگشته مورد توجه دربار ايران و شاهنشاه قرار گرفته استبە
تۀ برزويە در شخصيتِ او يک حکيم برجستۀ زمان را  شرحِ حالِ خودنوشما با بازخوانیِ

فکران  روان روشن بپنداريم در ايرانِ روزگار انوشە کە دهيم خودمان حق می بەبينيم؛ و می
 اند؛ و در ميان آنها برزويە ثمرۀ نهضت مزدک بوده کە اند اشتهبسياری شبيه برزويە وجود د
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   .ئی دست يافته است برجستگیِ ويژه بەداشته کە خاطر وضعِ خاصِ اشرافيتِ خاندانیبە
ايران و هم برای خواندنِ  ورانِ  را هم برای خواندنِ دانشۀ خودنوشتهنام او اين زندگی

طرز فکر  بەتوانيم لذا از درونِ آن می. ه بوده استروان و هم وزيران و درباريان نوشت انوشە
همين . نيز پی ببريماند  چين شده بوده توسط خودش دست کە روان و اعضای دولتش انوشە

روان جلسات بحث هفتگی در کاخ دائر کند و از عموم  سبب شده انوشە کە طرز فکر بوده
 ورانِ دانششناسان تا  دانان و کيهان بزرگان انديشه شامل فقيهان همۀ دينها و پزشکان و رياضی

ايران  بەشده يونانی و سريانیِ گريخته از فشارهای دستگاههای دينی دولت روم و پناهنده
. دعوت کند تا برای مناظره بر سر موضوعات گوناگون در جلسات هفتگیِ دربار شرکت کنند

ردارهای سياسيش نشان روان نيز برآمده از دوران نهضت مزدک بوده، و رفتارهای و ک انوشە
شدۀ دين موروثی رسيده  آزادانديشی و رهايی از احکامِ فرسوده بەهمچون برزويە کە دهد می

   .بوده است
های بيمارستانها در ايران، از دوران برمکيان در اوائل  تأمين هزينه چەگونگی دربارۀ

ی دوران ساسانی  کە بازنمایِ وضعيتِ بيمارستانهاخلافت عباسی گزارشهائی دردست داريم
 در مناطق لاًبيمارستانها معمو. برمکيان در ايران و عراق چندين بيمارستان دائر کردند. است
هزينۀ بيمارستانها را دربار خليفه، وزيران، بزرگانِ دولت، . آب و هوا تأسيس شده بودند خوش

پرداختند  ا میخزانۀ بيمارستانه بەمردم کە اموالی. کردند و ثروتمندان خيرانديش تأمين می
 سهمی از سودهای بازرگانی، کمکهای داوطلبانۀ گوناگون، و نيز خيراتِ محصولات لاًمعمو

مردمِ  کە  بيمارستان نيز دارای زمينهای کشاورزی و باغستانهائی بودخودِ. کشاورزی بود
. اند کرده خاطر خشنودی خدا اينها را کشت می بەخيرانديش وقف کرده بودند و داوطلبانی

 مستمریشد و  عيين میاز ميان بهترين پزشکان زمان ت کە هر بيمارستان يک رئيس داشت
  . اين رئيس در استخدام پزشکان و پرستاران آزادی عمل کامل داشت. گرفت  میکلانی

تيسپون انتقال يافت  بەروان برای هميشه در زمان انوشە کە پايتخت ايرانگفتيم کە 
ترين شهر خاورميانه تبديل  ترين، آبادترين و شکوهمند زرگب بەتوسعۀ بسيار زيادی گرفت و

آبادانی و شکوه و وسعتِ پايتخت  بەروز، خارج از چين، هيچ شهر ديگری در جهان آن. شد
کرانۀ  پيوسته در دو هم بەئی بود از هفت شهرکِ  مجموعهپايتختِ دولتِ شاهنشانی. ايران نبود

 اظاهرً. اَردَشَير در مرکز آنها قرار داشت يسپون و ويهتهمکنارِ دو شهرِ  کە شرق و غربی دجله،
علت تقسيم جمعيتی بوده و در هر شهری يک جامعۀ خاصی  بەگانۀ پايتخت تقسيم هفت

اَردَشَير بودند، و   ايرانی در تيسپون و ويهاشراف و شاهها و کاخهای  خانواده. زيسته است می
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وَر  در محلۀ اَسپان) شود ناميده می» وان مدائناي«هايش  اکنون خرابه کە همان(کاخ شاهنشاهی 
ترتيب، نظامی، دينی، صنعتی، تجارتی بود و  بەشهرکهای ديگر. اَردَشَير قرار داشت ويه

پايتخت  بەنامهای شهرهای ديگر متصل.  بودخاصِ خودش اجتماعی های لايههرکدام دارای 
ه رفت پيشدر اولی صنايع  کە  بود،روان، يکی روميگان و ديگری ماخوزه در اواخر دوران انوشە

های ظريفی از قبيل زرگری؛ و اين دومی از دوران هخامنشی  رواج داشت و در دومی حرفه
کارهای زرگری و صرافی اشتغال  بەنشيمنگاه جماعات يهودی بود و بيشتر يهودان اين شهر

. قامت داشتدر اين شهر ا) رئيس جماعت (گالوتا  رأس رئيس طوائف يهود ايران. داشتند
هردو از شهرهای قديمی  کە پايتخت بودند، بەآباد از ديگر شهرکهای متصل درزَنيدان و بلاش

  . دادند  را آراميهای بومی تشکيل میمردمشان بيشينۀبودند و 
شمار  بە روزگارمندترين مردم جهانِ  و ثروت،مند بودند گانه ثروت شهرهای هفتساکنان 

های هر شهر را خيابانهای  محله. مانند بود ها عمومًا مجلل و کاخهای اين شهر خانه. رفتند می
های  خانه کە زيبا) بولواردهای(گشتهای  لکرد و باغها و گُ هم جدا می فرش از وسيعِ سنگ

   . بخشيده بودخاصیهرکدام از اين شهرها زيبايی  بەکرد، سفيدرنگ و تميز و نو را احاطه می
اد و پرجمعيت ديگر در نواحی مختلف ايران وجود علاوه بر پايتخت، چندين شهر آب

زدند؛ بلخ در باختريَە، سمرکند در  نوبۀ خود با پايتخت دم از برابری می بەهرکدام کە داشت
در خراسان، ری در  سُغد، هزاراسپ در خوارزم، زرنگ در سيستان، مرو و هرات و نيوشاپور

 بين المللی بازرگانیِدر مسير جادۀ ە ک  آنعلت بەشمال، نهاوند و همدان و نصيبين در غرب
پايتخت سنتی و مقدس  کە استخر. شرق و غرب قرار گرفته بودند، رونق بسيار زيادی داشتند

 پارسیترين خاندانهای  گاه بزرگ رفت مرکز تجمع اشراف و فقيهان و اقامت شمار می بەايران
اسپهان . وش بود هری عروسبود و از اين نظر شکوه بسيار زيادی داشت و بسيار آباد، و ش

اسپهان از دو شهرِ جُروَه . مند بود  صنعتی و از شهرهای پررونق و پرجمعيت و ثروتمرکز بزرگِ
نشين بود و يهوديه نام داشت، و ديگری  يکی يهودی کە سوی زندرود تشکيل شده بود در دو
زرنگ سيستان بر ). نداين دومی را عربها بعدها جَی ناميد(نشين بود و گَی نام داشت  ايرانی

بر مسير جادۀ بازرگانی ايران و هند قرار گرفته بود از مراکز  کە )هَنتومنتِ اوستا(رودِ هيرمند 
در تقاطع  کە نَصيبَين. آمد و از اين نظر بسيار پررونق بود حساب می بەکشور مبادلۀ کالاهای دو

ترين   و امپراتوری روم بود، مهم ايران قرار گرفته مرکز وصل ايرانهای زمينی و دريايیِ جاده
ترين شهرهای علمی و   و گُوَندشاپور از مهم١شد؛ مرکز مبادلۀ کالاهای بين المللی محسوب می

                                                 
شد از  ی، زيرا کالاهائی کە از بندر واقع بر دهانۀ اروندرود بەدرون عراق وارد میيگويم دريا می. 1
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های علمی و  مؤسسات و مجتمع کە رفت و اهميتش از اين لحاظ بود شمار می بەصنعتی کشور
روان ساخته  دستور انوشەکە بە شهر گاه آن در آن قرار گرفته بود؛ و دانش) مُدِرن(فرهنگی نوين 

ان و استادان هندی و مند دانش ورانِ ايرانی،  علاوه بر دانش و،شده بود شهرت جهانی داشت
   .يونانی و سريانی برای تدريس دعوت شده بودند تا علوم جهانی در ايران گسترش يابد

لخ و مرو و کرد، از راه ب امپراتوری روم وصل می بەچين را کە  زمينیجادۀ بازرگانیِ
شد و از آنجا از راه نَصيبَين و حَرّان و  تيسپون منتهی می بەنيوشاپور و هيرَکانِيَە و ری و همدان

آذربايجان و از آنجا از  بەشاخۀ ديگری از ری. گشت شام وصل می اناتولی و بەميش کَرخَە
درون  بەسوی درون اناتولی کشيده شده بود و از سوی ديگر بەدرون ارمنستان و بەسو يک

 ۔مرکز سغد۔المللی ديگری از سمرکند  جادۀ بين. رفت ماورای قفقاز می بەگرجستان و از آنجا
شاخۀ . درون کاشغر و ترکستان و چين کشيده شده بود بەبلخ و از سوی ديگر بەسو از يک

 یرسيد و از راه ر گرگان می نيوشاپور و شهرستانبە از راهِ مرو ديگری از جادۀ شرقی از خوارزم
رنگ و کابلستان ز  بەاز پارس و کرمان کە ئی جاده. شد درون ايران و جهان غرب وصل میبە
بندرگاه ايرانی  بەئی از جادۀ غربی از همدان شاخه. کرد درون ايران وصل می بەرفت هند را می

دريای پارس وصل  بەرسيد و غرب ايران و آذربايجان و ارمنستان را واقع بر دهانۀ اروندرود می
نصيبين و  بەتيسپون و از آنجا بەاز همين بندرگاه جادۀ ديگری از درون عراق کنونی. کرد یم

ايران تنها راه ارتباطی زمينی شرق و . شد سنگارا و دارا سپس درون شام و اناتولی وصل می
برداری اقتصادی را از  بهترين بهره کە توانست غرب جهان متمدن بود، و در شرايط صلح می

 بازرگانیتاز ميدان  درعين حال، ايران از زمان شاپور اول يکه. ت جغرافيايی ببرداين موقعي
توسط  بەدريايی در آبهای دريای پارس و دريای هند بود و بندرگاههای شرق آفريقا را نيز

از ). زنگبار بندر مهم بازرگانی ايران بود(مرکز مهم بازرگانيش در زنگبار در اختيار داشت 
نيز حيطۀ فعاليت دريايی ايران شد )  ناميده شدبعدها خليج العربکە ( سرخ  دريایم۵۷۰دهۀ 

در دريای پارس در  کە ناوگان بازرگانی ايران. کل منقطع گرديد بەو نفوذ روميان در اين دريا
 دريايی بازرگانیِبنادر متعدد مستقر بودند بر کل تجارت دريايی خاورميانه تسلط داشتند و 

ترين  بندر هرموز بر دهانۀ دريای پارس بزرگ. خود اختصاص داده بودندبە دريای سرخ را نيز
کشتيها کالاهای بازرگانی .  بسيار ثروتمند بودمليتیِ المللی و يک شهر چند بندر بازرگانی بين

                                                                                                                               
شد، و  نَصيبَين بەدرون سرزمينهای امپراتوری روم و نيز آذربايجان و گرجستان و ارمنستان ارسال می

شد، از همين بندرگاه بەهند و حبشه و  ين سرزمينها وارد نَصيبَين مینيز بخشهائی از کالاهائی کە از ا
  .شد زنجبار فرستاده می
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شام  بەدرون ايران يا بەکردند و از آنجا ايران حمل می بەرا از بندرگاههای هند و آفريقای شرقی
سيلۀ اين و  بەشد از کشور روم آورده می کە  کالاهای ايرانی و کالاهائینيز،. شد یو روم منتقل م

ترين بندرگاه جنوب عراق در زمان  مهم. يافت شرق افريقا و بنادر هند انتقال می بەکشتيها
شمار  بەدروازۀ تيسپون بر دريای پارس کە ساسانی بندرگاه واقع بر دهانۀ اروندرود بود

در جنوب پارس نيز بنادر مهمی .  پايتخت با دنيای خارج بود آبیِتباطیِرفت و نقطۀ ار می
  .  سيراف بودبندِتر از همه  مهم کە ساخت کشور را با بنادر شرق آسيا متصل می

هم پيوند  بەها سراسر کشور را از شرق و غرب و شمال و جنوب شبکۀ وسيعی از جاده
کشورهای روم و هند و  بەی و ترانزيت کالا از ايرانالملل داد و امر داد و ستد و بازرگانی بين می

المللی، چندين شهر در  برای تسهيل بازرگانی بين. کرد چين و شمال آفريقا را تسهيل می
در غرب کشور شهر نصيبين مرکز مبادلۀ . مراکز بزرگ بازرگانی تبديل شد بەاطراف کشور

 مرکز مبادلۀ ۔مرکز سغد۔ سمرکند در شرق، شهر. کالاهای بازرگانی ميان ايران و غرب بود
 مرکز مبادلۀ ۔مرکز سيستان۔شهر زرنگ . کالاهای بازرگانی ميان ايران و چين و ترکستان بود

حلقۀ  کە شهر ارتخشاتَە در ارمنستان يک مرکز مهم بازرگانی بود. کالاهای بازرگانی با هند بود
شهر هزاراَسپ . رگانان اناتولی بود بازنيزوصل ارتباطات بازرگانی با ترکان ماورای قفقاز و 

مرکز مهم مبادلۀ کالا با ترکان بيابانهای اطراف ) غربِ ازبکستان اکنون در شمال(در خوارزم 
آوردند و با پارچه و  هزاراسپ می بەترکان گوسفند و پشم و مو و شتر و اسپ. خوارزم بود

ترکان . کردند  مبادله میياناناير های آلات و شمشير و خنجر و ديگر ساخته آلات و آهن ظروف
از چين . ندکرد گونه در سمرکند مبادلۀ کالا می همين بەکاشغر و نواحی شرقی سيردريا نيز

آوردند و در سمرکند با کالاهای ايرانی مبادله   ابريشم خام می وآلات چينی، کاغذ ظروف
های ابريشمين بود، و  هبعد تنها انحصارکنندۀ تجارت ساخت بەايران از زمان شاپور اول. شد می

شهرهای شوش و شوشتر و . کرد طور انحصاری تعيين می بەها را ايران بهای جهانی اين ساخته
سوسنگرد در خوزستان، و نيوشاپور در خراسان مهمترين مراکز توليد کالاهای ابريشمين 

های  هساخت. رفت کار می بە اشرافی و سلطنتیرختهای نفيس ابريشمين برای  پارچه. بودند
نوعی جاکت ضخيم  کە ترين نوع زرهِ ابريشمين گران. ديگری از ابريشم مصرف نظامی داشت

 کە اين جاکت. شد و راز و رمزش نيز در اختيار و انحصار ايرانيان بود بود در ايران توليد می
 نيش شمشير و در برابرداشت  کە جای جاکت ضدگلولۀ کنونی را گرفته بود با انعطاف شديدی

درون گوشتِ بدن  بەرا پاره کرده آن کە توانست ه و خنجر مقاوم بود و نيش اينها نمینيز
 توانستند مند نمی جز شاهان و حاکمانِ ثروت کە ياب بود  و کمبها گراناين ساخته چنان . فرورَود
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هايش  صنايع فرشِ پشمين و موئين و وابسته) اکنون قالی(علاوه بر خالين . را تهيه کنند آنکە 
مراکز . تر بود هرفت پيشنيز در ايران از کل جهان ) پوش و پالان اسپ زيرپايی و پشتی و مُبل(

. بافی ايران در اسپهان و ری و شوش و سوسنگرد و جهرم و شيراز و همدان داير بود مهم فرش
بخش کاخهای سلطنتی و  قاليهای ساخت ايران زينت. فرش سوسنگرد شهرت جهانی داشت

صنعت . شد ترين بها در جهان فروخته می گران بەای شرق و غربِ جهان بود ودربارهای کشوره
 کە کاغذسازی نيز در ايران رونق بسيار داشت؛ و کارگاههای بزرگ کاغذسازی در ری داير شد

 شد نوعی کاغذ بسيار نفيس نيز از ديبا ساخته می. کرد از چوب جنگهای مازندران استفاده می
 کە بهائی بە و راز و رمز ساختش در انحصار چينيان و ايرانيان بود وهمتا بود در جهان بیکە 

ترين کتابهای دربارهای  نفيس. رسيد فروش می بە غربیکردند در جهانِ ايرانيان تعيين می
  . گرديد  تزيين میبها گرانشد و با آب زر و رنگهای  سلطنتی بر روی اين کاغذها نگاشته می

 داشت و خريدارانش دربارهای کشورهای جهان زعفران ايران نيز شهرت جهانی
 کشور توليدکنندۀ زعفران در جهان بود و تعيين بهايش نيز در انحصار مهمترينايران . بودند

 زعفران از مردم جهان پنهان  محصولِ وی ابريشم صنايعراز و رمزکە   آنبرای. خودش بود
ئی  دو صنعت را با هاله پراکندند و اين ی در جهان م ايرانیهای بسياری را بازرگانِ بماند افسانه

در زمان  کە کردند  وانمود میفنِ خاصیداشتند و آن را  انگيز پوشانده می از داستانهای شگفت
روميان چهار سده .  در اختيار مغان قرار داده شده استازرتشت از آسمان آمده و انحصارً

 چە صنايع ابريشمين ايران از کە نندتوسط جاسوسانشان تلاش بسيار کردند تا توانستند درک ک
 از درخت توت و کرم ابريشم پی بردند و کوشيدندر  کە بەبودگاه   آنو. شود ئی ساخته می ماده

  .  توت بکارند؛ و آن در اوايل سدۀ هفتم مسيحی بودهاشاندر سرزمينکە 
ی بها گرانانحصارش و راز و رمزش در اختيار ايران بود سنگ  کە مادۀ خام ديگری

اين . قرار داشت) اکنون در تاجيکستان و شرق افغانستان(کانهايش در باختريە  کە لاجورد بود
 عنوان طلسم در دربارهای جهان بەدر جهان) از هزارۀ دوم پيش از مسيح(سنگ از ديرباز 

های  سنگ لاجورد در کنار ساخته. رفت فروش می بەبسيار گرانیبهای  بەشد و کار گرفته میبە
المللی  بافی از مهمترين منابع درآمد ايران در بازرگانی بين فرش بەن و صنايع وابستهابريشمي

خريداران  کە  کانهای عقيق يمنکە کشور يمن ضميمۀ قلمرو شاهنشاهی شد پس از آن. بود
همتا بود و  سرمۀ ايران نيز در جهان بی. بسيار در جهان داشت نيز در انحصار ايران قرار گرفت

بيشترين خريداران سرمۀ ايران دربارهای هند و چين . در انحصار ايرانيان بودراز و رمزش 
شمار  بەنوعی داروی جادويی کە يکی ديگر از کالاهان انحصاری ايران توتيا بود. بودند
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دربار  کە  و بااهميت بودبها گرانتوتيا چندان . اش برسرِ زبانها بود رفت و داستانها درباره می
در ژرفای غارها بود گماشته بود  کە توتيا يابِ ژه برای نگهبانی از کانهای کمسپاه وي ايران يک

 راز و رمزش افشا گردد و کە آنها نزديک شود مبادا بەتا حتی کسی از ايرانيان نيز نتواند
شد تا همچنان  های بسياری پراکنده می پيرامون توتيا نيز افسانه. جاسوسان چين و روم برسدبە

. فروش برساند بەش در جهانخواه دلنرخ  بەرا اند و دولت ايران بتواند آندر راز و رمز بم
 تنها داروی جلوگيری از کوری بود؛ و خريدارانش  درمانِ بيماريهای چشمی وزمان توتيا در آن

  . مندترين مردم جهان بودند دربارهای سلطنتی و ثروت
 کە شد رين کالاها شمرده میتبها گرانمرواريد دريای پارس نيز شهرت جهانی داشت و از 

از دريای  کە ، مرجان نيزبعلاوه.  دربارهای کشورهای بزرگ بودنداخريدارانش اختصاصً
بندرگاهِ . شد خريداران بسيار در جهان داشت پارس و دريای سرخ توسط ايرانيان استخراج می

يان دوران تا پا) در نزديکیِ غربِ مکه(سکنۀ جُدّه در غرب حجاز و شرق دريای سرخ  بی
کشورهای  بەمرجان را از دريای سرخ استخراج کرده کە ساسانی در اختيار بازرگانان ايرانی بود

 .جاگير نبود در آن عربشد ولی  در عربستان واقع می کە اين بندرگاه هرچند. بردند ديگر می
عنی مرکز ي( باشد  بوده»گگُندَ« ايرانی و تلفظ عربیِ  نيز لفظِنام جُدّه کە رسد نظر میبە

  :  فردوسی دربارۀ دوران انوشەروان چنين گفته است.)قرارگاهِ نظامی/ کوچکِ نظامی
ــشتی شــــــــد آراســــــــته     ــان چــــــــون بهــــــ جهــــــ
نشــــــــــــــــــــستند شــــــــــــــــــــاهان ز آويخــــــــــــــــــــتن
جهـــــــــــان پـــــــــــر شـــــــــــد از فـــــــــــرۀ ايـــــــــــزدی    
ندانـــــــــــست کـــــــــــس غـــــــــــارت و تـــــــــــاختن  

ــر بەجهـــــــــانی نـــــــــد مـــــــــان شـــــــــاه آمـــــــــد  فـــــــ
ه بــــــــــــر درم ريختــــــــــــیر  بەکــــــــــــسی کــــــــــــو

بز ديبـــــــــــا و دينـــــــــــار بـــــــــــر خـــــــــــشگ و آ
هـــــــــــر کـــــــــــشوری بەســـــــــــت نامـــــــــــه بپيـــــــــــو
 تـــــــــــــرک و ز چـــــــــــــين  زارگانـــــــــــــانِ  ز بـــــــــــــا 

نــــــد فــــــۀ مــــــشگ و چينــــــی پــــــر ز بــــــس نــــــا
 خـــــــــرم بهـــــــــشتکـــــــــردارِ بەشـــــــــد ايـــــــــران

ــانی دنــــــــــــد روی ايــــــــــــران نهــــــــــــا  بەجهــــــــــ
گــــــلاب اســــــت گــــــوئی هــــــوا را سرشــــــگ  

ــر   ــته  از خـــــــــــوز داد و ز خـــــــــــوبی پـــــــــ اســـــــــ
ــر جـــــای بـــــی داد و خـــــون ريخـــــتن     ــه هـــ بـــ

ــستند   دو دســــــت از بــــــدی  ۔گفتــــــی۔ببــــ
ــدی آخــــــــــتن      ــوی بــــــــ ــر دســــــــــت ســــــــ دگــــــــ

ــاری  ــژی و تـــــــــــ ــدر  بەز کـــــــــــ ــد  اه آمـــــــــــ نـــــــــــ
يختـــــــــــی  اســـــــــــته دزد بگـــــــــــر  از آن خـــــــــــو

هنگـــــــام خـــــــواب  بەبـــــــه رخـــــــشنده روز و
ی و هـــــــــــر مهتـــــــــــری دار نـــــــــــامبـــــــــــه هـــــــــــر 

ز ســـــــقلاب و هـــــــر کـــــــشوری هـــــــم چنـــــــين  
هنــــــــــــــــد  از آرايــــــــــــــــش روم و از بــــــــــــــــوی  

 خــــــــشت  عنــــــــبر شــــــــد و زرّهمــــــــه خــــــــاکْ
ــر ــوی    بــــ ــوده از رنــــــج و از گفــــــت و گــــ آســــ
ــر ــز   بـــــ ــرد و پـــــ ــجْ مـــــ ــوده از رنـــــ شـــــــگ  آســـــ
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ــا هنگــــــــــــام نم بەريــــــــــــد بــــــــــــر گــــــــــــل   ببــــــــــ
رپـــــــای جهـــــــان گـــــــشت پـــــــر ســـــــبزه و چـــــــا

همـــــــــــه رودهـــــــــــا همچـــــــــــو دريـــــــــــا شـــــــــــده 
ختنــــــــد مـــــــو  بـــــــه ايـــــــران زبـــــــان هــــــــا بيـــــــا    

 هــــــــــــر مــــــــــــرز و بــــــــــــوم زارگانــــــــــــانِ ز بــــــــــــا
فتنـــــــــــد بـــــــــــر رهنمـــــــــــای  ســـــــــــتايش گـــــــــــر
از دانـــــــش آگـــــــاه بـــــــود  کە هـــــــر آن کـــــــس

ــؤرَ ــد   د و مــــــــــ ــردان ارجمنــــــــــ ــد و بخــــــــــ بــــــــــ
  

ــيدْ چــــــــو خــــــــو  ــا رشــــــ راســــــــتی  گيتــــــــی بيــــــ
 جهــــــــــان شــــــــــاهِدســــــــــتانِ کــــــــــه ای زيــــــــــر 
از کــــار ديــــده ســــت رنــــج  کە هــــر آن کــــس

ســـــــــالارِ بـــــــــار بەســـــــــر ينـــــــــد يـــــــــک بگـــــــــو
هيــــــــــــــد ز را خــــــــــــــواهی بيــــــــــــــا امووگــــــــــــــر 

ــا ــد نبـــــ ــا کە يـــــ ــد تهـــــــی  يـــــ دســـــــت رنـــــــج  بـــــ
ــاه کـــــــــسی کـــــــــو کنـــــــــد در زنِ   کـــــــــس نگـــــــ

ــاه و دارِ بلنـــــــــــــــد   ــر چـــــــــــــ نبينـــــــــــــــد مگـــــــــــــ
ــا  ــر اســــــــــپ يــــــــ ــه  وگــــــــ ــائی يلــــــــ بنــــــــــد جــــــــ

ــز بــــــــر نــــــــد خــــــــونش بــــــــرآن کــــــــشتمند   يــــــ
ــا  ــاده بمــــــــ ــ پيــــــــ ــوارش ز اســــــــــپ نَــــــــ د ســــــــ

ــوان اوی   ــام ديــــــــــ ــسترد نــــــــــ عــــــــــــرض بــــــــــ
شـــــــد کـــــــم و بـــــــيش از ايـــــــن گنـــــــاهی نبـــــــا

ــا ــد   نبـــــــ ــاه همـــــــ ــرآن شـــــــ ــد بـــــــ ــتان شـــــــ  اســـــــ
  

ــ د کــــــــــــــــشت وَرزی ز بــــــــــــــــاران دژم نبُــــــــــــــ
در و دشـــــــت گـــــــل بـــــــود و بـــــــام و ســـــــرای  

ــ بــــــــــه پــــــــــاليز گــــــــــل يــــــــــا شــــــــــده  ن ثــــــــــربُــــــــ
ــا وختنـــــــــد  افـــــــــر دانـــــــــش بـــــــــر بەروان هـــــــ

ز تــــــــــرک و ز چــــــــــين و ز ســــــــــقلاب و روم 
رپـــــــــای   ا چـــــــــا فـــــــــزايش گرفـــــــــت از گيـــــــ ــ 

ينــــــــــــدگان بــــــــــــر درِ شــــــــــــاه بــــــــــــود   ز گــــــــــــو
ــد ــر  بـــــ ــز   انـــــــديش تـــــ ــيم گـــــ ــان ز بـــــ ــد  ســـــ نـــــ

  
ــر ــر   خـــــــ ــاه بـــــــ ــا وشـــــــــی ز درگـــــــ ــتی  خـــــــ ســـــــ
اريـــــــد يـــــــک تـــــــن بـــــــد انـــــــدر نهـــــــان   مـــــــد

ــا ــد نيـــــــــــ ــنج    بەبـــــــــــ ــدازۀ رنـــــــــــــج گـــــــــــ انـــــــــــ
اســــــتار  کــــــز آن کــــــس کنــــــد مــــــزد او خــــــو    

ــو ــتگاه    درم خــــــ ــردِ بــــــــی دســــــ اهــــــــد از مــــــ
ــوزد ز گـــــــــنج    ــور فـــــــــامش بتـــــــ ــه گنجـــــــ کـــــــ

ــا   ــو خــــــصمش بيــــ ــد چــــ ــا بەيــــ ــاه درگــــ ه شــــ
کــــــه بــــــا دارْ تيــــــر اســــــت و بــــــا چــــــاهْ بنــــــد   

ــه   بەکــــــــه دهقــــــــان  در بــــــــر کنــــــــد ز آن گلــــــ
بـــــد گزنـــــد  يـــــا کە شـــــتْ آن کـــــس بـــــرد گـــــو

ــزد آذرگشـــــــــــــــــسپ   بپـــــــــــــــــوزش رود نـــــــــــــــ
بــــــــــه پــــــــــای انــــــــــدر آرنــــــــــد ايــــــــــوان اوی   

بـــــد پـــــيش از ايـــــن  کە تـــــر بـــــود آن ز پـــــس
 اهـــــــد جـــــــز از راســـــــتان بـــــــه در بـــــــر نخـــــــو

  

 می در جهت استحکام روابط خانوادگی بود، واحکام خانواده در قانون ساسانی احکا  
بر پدر و مادر واجب  کە قانون اوستا مقرر کرده بود. داد ن حقوقی معادل حقوق مرد میز بە

 بالغ را از دخترِ کە دهند، زيرا گناه است بەسن بلوغ رسيد او را بەشوهر وقتی دختر کە است
دختر بايد  کە در سکادم نسک آمده. بود سال تعيين شده ۱۵سن بلوغ نيز . مادر شدن بازدارند

شوهر  بەتوان  ساله را نمی۱۵تر از  عبارت ديگر، دختر پائين بە. سالگی ازدواج کند۱۵در سن 
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از ازدواج دختران خاندانهای اشرافی در اوائل خلافت عباسی وجود دارد  کە گزارشهائی. داد
 سالگی ازدواج ۱۸ پيش از ان ايرانيدخترانِ خاندانهای اشرافیِ کە دهد خبر از آن می

که برادرش ۔نام حسن سرخسی  بە نومسلمانمَزدايَسنِدختر يک » پوران «مثلاً. کردند نمی
سال  چند کە زد خليفه مأمون شد، ولی مأمون مجبور شد  نام۔فضل سرخسی مربیِ مأمون بود

شکوه عروسی و جشن باگاه   آن سالگی رسيد، و۱۸  بەصبر کند تا پوران در خانۀ پدر و مادرش
 کە تواند اين رسم می. در جملۀ رخدادهای مهم تاريخی در کتابها آمده است کە ازدواج برپا شد

 ۱۵قانون ساسانی سن ازدواج برای دختر را بين کە   آنمنظور. بازمانده از قانون ساسانی باشد
خاب شوهر برای تابع ارادۀ پدر و مادر بود ولی در انت گرچە دختر.  سال مقرر کرده بود۱۸تا 

   .توان ديد را در داستانهای شاهنامه می خودش آزادی داشت؛ و اين
 چە چنانآمده بود، » گوَند دات«در زمان داريوش بزرگ وضع شده و در  کە طبق قانونی

 کە زنِ آن پسر يا مرد شد، کيفرش آن بود دختری در اثر ارتباط نهانی با پسر يا مردی آبستن می
 چنين ازدواجی تا ننگِ. نی بگيردز  بەآن دختر را کە سر يا مرد نيز آن بودشود، و کيفر آن پ

. افتدچنين خطائی کمتر اتفاق  کە شد گرفت و سبب می  خطاکار را می عمر دامن آن جفتِآخرِ
شد، ولی   متولد شده بود فرزند قانونی شمرده میۀ پيش از ازدواجاز اين رابط کە فرزندی
دنيا آمده بە )کە دختر بەخانۀ شوهر برده شده باشد يعنی پيش از آن( ر در خانوادۀ دختچە چنان
   .شد فرزندِ پدر و مادر دختر شمرده می بود

 کە زنی را قانون ساسانی برای مردان تجويز کرده بود، ولی زن حق نداشت رسم چند
ن و در دو تا چهار ز کە های اشرافی ممکن بود مردان خانواده. بيش از يک شوهر داشته باشد
 زن را از ميان طبقۀ لاًاعضای طبقات مختلف اجتماعی معمو. مواردی هم بيشتر داشته باشند

داد و اختلاط  استحکام طبقات اهميت بسيار می بەگرفتند؛ زيرا قانون ساسانی خودشان می
راه ازدواج مردان طبقات عامه با دختران اشراف بسته بود، ولی . کرد طبقات را تجويز نمی

   .نی بگيرندز   بەرا) رعايا(تر  دختران طبقات پائين کە  خاندانهای اشرافی مجاز بودندمردان
نام دارد و مزدِ نخستين مقاربت جنسی با ) مهريهيعنی ( در قانون اسلامی صَداق چە آن

گرفت، و آن مبلغی مال  جای مهريه را می» شيربها«زن است در قانون ايران وجود نداشت ولی 
ن حق الزحمۀ پرورش دختر توسط خانوادۀ داماد پس از خواستگاری و پيش از عنوا کە بەبود

   .پرداخت هزينۀ عروسی دختر نيز با داماد بود. شد خانوادۀ عروس پرداخت می بەعروسی
پايۀ  مه (همسرزنانشان گرفتند يک يا دوتا از  چند زن می کە  خاندانهای اشرافیمردان

کدبانو . گفتند می) شاهزن (پادشاه زنو ) کدبانو (بانوگ کدکپايه   همزنِبە اين . بود) مرد
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 شوهر در آنها دخل مانندِ کە شد و حق داشت يها و ممتلکات شوهر شمرده میيشريکِ کليۀ دارا
 لاًولی معمو. کند) هبه( داد و ستد يا بخشش ش اذن شوهربی کە او حق داشت. و تصرف کند

کدبانو  کە بەدرنتيجۀ چنين حقوقی. شد  توافق میدر چنين مواردی از شوهر نظرخواهی و با او
 اگر شوهر مثلاًداده شده بود، زن و شوهر در قبال تصرفات يکديگر مسئوليت متقابل داشتند، 

با زن يا  کە قراردادهائی. کاری بکند از زنش مطالبۀ بده کە کار حق داشت شد طلب کار می بده
   . بود ديگری نيز در قبال آن مسئوليت داشتمنعقد کرده کە شد نيز، هرکدام شوهر بسته می

داری شکل نگرفته بود، در  گاه نظام برده  هيچزمين ايراندر جوامع درون  کە آنجا از
. کرد های ايرانيان زندگی نمی نام کنيز در خانه بەايران کنيزداری وجود نداشت و موجودی

 عنوان زن دوم يا سوم بەعيت مردی از يک خانوادۀ اشرافی دختری از يک خانوادۀ رچە چنان
تلفظ (ناميدند   میوار گزنِ چِشد و او را  لاً کَدبانو نمیگرفت چنين زنی معمو نی میز بە

 از لاًوار بود، و کدبانو معمو انجام کارهای خانه بر عهدۀ چِگ). خوار شود چِنگ کنونيش می
 وار ممکن بود  ولی چِگنشست کدبانو با شوهر بر سر سفره می. انجام کارهای خانه معاف بود

فرزندان . او بدهد بەحقوق کدبانو کە شوهر اراده کندکە   آناين حق را نداشته باشد مگرکە 
 فرزندان کدبانو بەمانندساوی با فرزندان کدبانو بودند، توار دارای حقوق و امتيازاتی م چِگ

   .ديدند ند و آموزش میشد  فرزندان کدبانو تربيت میبەمانندنشستند و  با پدرشان بر سفره می
وز تولد فرزندانشان اهميت ر  بەاز زمان هخامنشی بازمانده بود ايرانيان کە طبق رسمی

 کە دادند قدر توان می بەآمد سفرۀ خيريۀ مفصل دنيامی بەوقتی فرزندی. دادند بسيار می
 لذا جشن دادند؛  میسفرهسپس هر ساله در روز تولد فرزند . درگاه آفريدگار بود بەشکرگزاری

در کە  چنان. در ميان عمومِ طبقات جوامعِ ايرانی رواج داشت کە تولد از رسوم معمولی بود
 نوزاد از اهميت خاصی برخوردار بود و طی سکادم نسک آمده است، نخستين چينِ موی سرِ

   .شد همراه با سفرۀ خيراتی بود برگزار می کە مراسمی
ن داده شده بود طلاق ز   کە بە، ولی با حقوقیطلاق در قانون ساسانی پذيرفته شده بود

نوبۀ  کە بە) مشترکحق زن در مطالبۀ بخشی از دارايیِ(های گزاف بود  دادن زن مستلزم هزينه
پوشی از چنين حقی درخواست طلاق  با چشم کە توانست اما زن می. شد خود مانع از طلاق می

در سکادم نسک  کە گونه آن. ا شوهرگشت ت خواست زن برمی بەاز اين نظر، طلاق بيشتر. کند
زنِ شد، و همچون يک  داد زن از خانه بيرون کرده نمی آمده، وقتی مردی زنش را طلاق می

منظور  بەاين رسم کە رسد نظر می بە.شوهر ديگری بگيردگاه کە   آنماند تا وار در خانه می چِگ
يافتنش در  تا پيش از طلاقە  کهای شوهر توسط مطلقهداراييجلوگيری از بُرده شدنِ بخشی از 
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تر ازدوج  زن مطلقه با مردی از طبقۀ پائين کە ممکن بود. آن شريک بوده وضع شده بوده است
چنين ازدواجی نوعی احسان از . عضويت خانوادۀ شوهر قبلی درآيد بەکند و شوهر جديد

از ازدواج   کەفرزندانی. شد شوهر جديد شمرده می بەجانب شوهر قبلی از طبقۀ اشراف نسبت
آمدند و در حکم فرزندانِ او بودند  شمار می بەشدند عضو خانوادۀ شوهر اول دوم متولد می

رفت  ۀ شوهر میخان بەبار نخستين کە زنی کە اين رسم چنان بود). دخترخوانده و پسرخوانده(
   .رفت شد و تا پايان عمرش از آن خانه بيرون نمی حقوق آن خانه تبديل می بەعضو کامل

در خانۀ  کە حتی کسانی از رعايا کە  بودچندان  در ايرانِ ساسانیستحکام خانوادها
های اين رسم را شايد  دنباله. شدند کردند نيز عضو خانواده شمرده می  نوکری میاشراف
های اشرافیِ روستاهای پارس  تا چند دهه پيش در برخی از خانه کە ياد داشته باشند بەکسانی

 ازدواج کرده بودند عضو خانواده شمرده خواجهدر خانۀ  کە هریزن و شو. وجود داشت
 شمرده خواجهفرزندانشان نيز پسرخواندگان و دخترخواندگان  کە شدند؛ و طبيعی بود می

خبر از ازدواج اشراف و شاهان با خواهر يا دختر  کە احتمال بسيار زياد، گزارشهائی بە.شوند
زاده و  البته عموزاده و دايی. انی اشاره داشته باشدچنين خواهران و دختر بەدهد، خودشان می

يژه و  بەزاده نيز در حکم فرزند و خواهر و برادر بودند، و هنوز در ميان بلوچها زاده و عمه خاله
 اند مردم درون ايران از دوران ديرينه حفظ کرده بەاصالت بيشتری نسبت کە بلوچهای پاکستان

، دو اصطلاح )برادر و خواهر(» بِرات و گُهار«علاوه بر اينها خواهر و برادر گويند؛ و بە
 شاه پسر يا دخترِ کە نيز ممکن بود. شود کار برده می بەبسيار» گُهار دست«و » خويش ستد«

منظور بەعنوان پسرخوانده يا دخترخوانده  بە کشور رايکی از سران نيرومند قبايل اطرافِ
با چنين دختری ازدواج کند يا  کە  ممکن بوداستحکام وابستگی در کاخ خويش نگاه دارد، و

شده  با سنتها و اصطلاحاتِ گفته کە ان غربیگر پژوهش. پسرِ او با چنين دختری ازدواج کند
گرِ مسيحی در زمان  کشيشيان تبليغ کە اتهامات دروغينی کە ستهخوا اند يا دلشان می آشنا نبوده
ازدواج با مادر و دختر و خواهر  کە اند  پنداشتهاند را درست بپندارند، ايرانيان بسته بەساسانی

   .در ايران مرسوم بوده است
شد، و همچنين بود ميراث زن؛ با  تساوی تقسيم می بە مرد در ميان زن و فرزندانميراثِ

با حضور  کە بايست تقسيم ميراث می. برد  شوهرکرده نصف پسر ميراث میدخترِ کە اين تمايز
 طبق چە چنانگرفت؛ زيرا  ک هيربد بود طبق قانون شرعی انجام میي کە مؤبد يا نمايندۀ او

 کە ديد گناهش بر مؤبد بود برها اجحاف می شد و يکی از ميراث قانون شرعی تقسيم نمی
   .نظارت دقيق نکرده بود
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 چە چنان را داشتند، ولی داراييهاشانزن و مرد در زمان حياتشان حق هرگونه تصرف در 
  چيزی رامثلاًهايش وصيت کند و داراييدربارۀ  کە افتاد حق نداشت کسی بر بستر مرگ می

دانست و اگر او پس از اين وصيت  چنين وصيتی را قانون غير نافذ می. کس يا کسانی ببخشدبە
   .شد میميراثش طبق قانون تقسيم کە   بلشد مرد وصيتش اجرا نمی يافت و می بهبود نمی
  و امتيازات در خانه با شوهر شريک بود قيمومتِ در جميع حقوقکدبانو کە گونه همان

در .  شوهر بودمانندِفرزندان نيز در ميان زن و شوهر اشتراک داشت، و حق قيمومت زن نيز 
 پسرِ چە چنانوقتی شوهر از دنيا برود  کە  آمده است قوانين شرعیۀمجموعکە دادستان دينيگ 

گيرد، مسئوليتِ  کدبانو تعلق می بەزندان خانواده و قيمومت فربالغ نداشته باشد سرپرستیِ
او تعلق  بەخواهران باکرۀ شوهرش چە دختران خودش و چە شوهر دادن دختران خانواده

از اين نظر، کليۀ وظايف .  خانوادگی نيز برعهدۀ او است آذرگاهِنگهداری ازگيرد، و  می
 چە چنان. شد میکدبانو محول  بەپسرش کودک بود يا پسر نداشت پس از وفاتش کە شوهری

شد، حقوق و وظايف قيمومت  اين متوفا داماد سرِ خانه می مردی با ازدواج با دختر يا خواهرِ
 اين مرد شده بود نيز دارای حقوق زنِ کە شد، و دختری در ميان کدبانو و داماد تقسيم می

   .خاص خويش بود
 زن شخصيت مستقل ن داده بود، وز  بەقوانين خانواده در نظام ساسانی حقوق بسياری

در  کە قانون ساسانی برای زن مقرر کرده بود چنان عادلانه بود کە احکامی. همتای مرد داشت
در هيچ جای ديگری از جهان، حتی در . آستانۀ استقلال رسيده بود بەاواخر دوران ساسانی زن

 زن در حقوق. پايتخت امپراتوری روم، زن دارای حقوق و استقلالی معادل زن ايرانی نبود
   . بيش از حقوق زن در پايتخت امپراتوری روم بود حتیروستاهای ايرانی

تعاليمِ نوينی کە مزدک برای احکام خانواده آورده بود در خلال دو۔سه نسل چندان در 
های ايرانی رسوخ يافته و ريشه گرفته بود کە بسياری از رسومِ پيشينه از يادِ مردم رفته  ميان توده

ادهای اشرافی مانده بود؛ لذا ۔با توجه بەسنتهای بازمانده در بسياری از مناطقِ و فقط در خانو
توانيم بەجرأت بگوئيم کە داشتنِ دو زن در ميان  روستايی ايران در دوران اسلامی۔ می

کسانی کە . شد شد و طلاق نيز بسيار زشت تلقی می های عوامِ ايرانی زشت شمرده می توده
 روستاهای ايرانی کە آداب و رسومِ کهن در ميانشان مانده بود را از زندگیِ مردمِ بسياری از

حتی احکامِ اسلامی نيز نتوانسته بود . گويم دانند کە من چە می چند دهه پيش بەياد دارند می
در بسياری » مردِ دوزَنی«عبارتِ . کە اين رسمِ پسنديدۀ ايرانيان را در بسياری جاها تغيير دهد

طلاق نيز شناخته نبود؛ و خودِ من اين را در .  چيزی مشابه دشنام بوداز روستاهای ايران
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بسياری از روستاهای منطقۀ خودمان در پارس، در جاهائی از کرمان، و بسيار جاها در 
هايش را در جاهای ديگری هم  شايد کسانِ ديگری نمونه(ام  بلوچستانِ ايران و پاکستان ديده

نِ خانواده شريک و همتای مرد بود، و چنان بود کە همراه با زن نيز در همۀ شئو). ديده باشند
رفت کليۀ  چە مرد از دنيا می چنان. حق در ممتلکات و داراييها بود مرد دارای مالکيتِ تمام

کرد، و  يافت و او تا زنده بود در اينها دخل و تصرف می ممتلکات و داراييها بەزن انتقال می
  .  پدر بودرفتارش با فرزندان همچون رفتارِ

بازی  جنس ايرانيان هم کە اند  دوران ساسانی تأکيد کردههمۀ نويسندگان رومی و يونانیِ
 کە تبار دربار امپراتور روم اَميَنوس مارسلينوس، مورخ يونانی. شناسند را نمی) لواطعملِ (

افسری از دشمنان سرسخت ايرانيان بوده ولی ايران را از نزديک ديده بوده است ضمن 
کە  چنان. شناسند ايرانيان لواط را نمی کە رشمردن شماری از ويژگيهای ايرانيان تأکيد کردهب

 در زمان مارسلينوس نيز نزد آنها ، ودانيم، لواط از رسوم ديرينۀ يونانيان و روميان بوده می
يز اند نزد مارسلينوس يکی از وجود تما شناخته ايرانيان لواط را نمیکە   اين.معمول بوده است

 ١:چنين نوشته است) البته اشرافِ ايرانی(دربارۀ ايرانيان او . ايرانيان با غربيها بوده است
اند، دارای موهای بلند و ابروان کشيده و قوسی، دارای ريشهای  اندام ايرانيان بلندقد و خوش

 یرکا زشتکار، و پرهيزنده از معايب و  اندازه شکاک و احتياط آراسته و زيبا، تيزبين، بی
 سراسر رختشاناندازند،  شاشند، در حضور ديگران آب دهان نمی ند، در حال ايستاده نمیاست

روند  وقتی راه می کە ئی گونه بەکنند تن می پوشانَد، قبای بلندِ گشاد و جلوباز بر بدنشان را می
 گو ر بذلهپوشند، بسيا  میزرين بندِ بند و گردن زند، دست کنار می بەطرف بال قبايشان را باد دو

 گر و مکار و متکبر آورند، بسيار حيله ی هر سخنی را بر زبان میيگو  بذلهبەهنگامِاستند و 
 بشکافند و با تکبر راه هاشانزمين را با گام کە خواهند روند انگار می ند، وقتی راه میاست
از کە   بلشان نه از نيروی بازو اند ولی مهارت جنگی  جهانروند، ماهرترين جنگندگانِ می

گذارند و از هيچ خطری  شان مايه می خودآشنايی با فنون جنگی است، در جنگها از جانِ
زنند، زيباپرست و  سر سفره حرف نمی کنند، بر هراسند، در خورد و نوش اسراف نمی نمی
   .شناسند  لواط نزد آنها معمول نيست و نمی…گيرند  چند زن می…اند مسلک شقعا

  
                                                 

  .۸۴۔ ۷۵/ ۲۳اَميَنوس مارسلينوس، . 1
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 www.irantarikh.comاميرحسين خُنجی، 


